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 بسم الله الرحمن الرحیم

                        مقدمه                                                                                                                        

ي گوناگون آمده است: مانند، شبيه، صفت، گفتاري که ميان 
ي مَثل به معان 

واژه قرآن 

ن ل میر 
َ
ت، پند و تنبيه از حال گذشتگانمردم شايع است و بدان مَث                               ند، عیر

ترین درجه فصاحت  قرآن کریم که کتاب هدایت و معجزه جاوید و مشتمل بر عالی

ی اعجازآمیر  تشبیه به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد و بلاغت است، با به کارگیر

ش، ابتهاج، خوف، تشویق، ترغیب، انذار و در ر  استای تشبیه غیر محسوس به  انگیر 

محسوس و افزایش تأثیر خطابات قرآن  در جهت تربیت انسان در مسیر مقام خلیفه 

 هد
ً
ف قرآن هدایت و رساندن انسان الهی از »تشبیه« استفاده کرده است. اساسا

به کمال است و این مهم از طریق نیل آدمی به سوی تربیت و رهنمون کردنش به  

محقق می شود. و همچنانکه در آیات بیان شده این مثل ها  اوصاف والای اخلاق  

های قرآن و در تک تک  برای تعقل و اندیشه در قرآن می باشد. و در تمام سوره

سنگش و در تمامی جملاتش پندهای عمیق تربیت  نهفته است و علاوه  آیات گران

از آن جمله  شود کهبر این نگرش، اهمیت قرآن به امور ادنر و قواعدی دیده می

ب ی یکی از   المثل است پرداخت   به صنایع همچون تشبیه و ض  و همتر  کار هی 

در کتاب ابتدا به مثل .  استهای اعجاز لفظ  و معنوی قرآن را تشکیل داده جنبه

ب   با استفاده از تفاسیر نور و نمونه پرداخته شده سپس ض 
ها و مثال های قرآن 

هم بیان گردیده و حت  الامکان و ترجمه به نظم  المثل های قرآن  را که در زبان فارسی  

ف : محمود زارعاز تصویر هم استفاده شده است.          
ّ
   پورمول
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 اثبات معارف الهى نقش مثالهاى قرآنى در 

،  در موضوعات مختلف مَثلهاى تعلیمى و تربیتى قرآن، ، تاریخى
ى
، اخلاق عقیدنى

 سیاسى و اجتماعى

ل 153تعداد 
َ
ل مَث

َ
ب المَث از مطالب تعلیمى و تربیت  قرآن مجید، در   ، مثال و ضى

 ، ، تاریخ  ، اخلاق   سیاسی و اجتماعى ؛  موضوعهاى مختلف، عقیدن 

 که غیر قابل دیدن با چشم 
 مسائل معنوى، عقلى و عقیدن 

ً
در مثلهاى قرآن، نوعا

هاى قابل رؤیت تشبیه شده تا آن مطالب معنوى،  ش است، به محسوسات و چیر 

 در ذهن جایگزین و اطمینان بخش گردد. 

لفت انسان بیشی  با محسوسات و اشیاى دیدن  است 
ُ
نس و ا

ُ
 زیرا ا

س افکار تا اندازه اى دورتر می باشد. علاوه بر این،  و حقایق پیچیده عقلى  از دسی 

اني در مجاب کردن و خاموش ساخت    مثال هماهنگ و منطبق با مقصود، نقش به ش 

 افراد لجوج دارد. 

بنابراین مثل در توضیح و تفهیم و اثبات حقایق و مغلوب کردن لجوجان نقش انکار  

 ناپذیرى دارد. 

رى دارد. بطور کلى مثال، براى تفه
ّ
 یم مطلب به مردم، نقش مؤث

کند، درجه مسائل معقول را محسوس و بدینوسیله راه را نزدیک و عمومی می

 سازد. برد و لجوجان را خاموش میاطمینان را بالا می
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ده و غذاى آماده الهى    سفره گستى

ده الهی  رسول اکرم صلى الله علیه و آله طى گفتارى، قرآن کریم را به طعام گسی 

تِهِ مَا  تشبیه نموده و فرمودند 
َ
ب
ُ
د
ْ
 مَا

ْ
موا مِن

َّ
عَل
َ
ت
َ
ِ ف

ّ
 اللّ

ُ
ة
َ
ب
ُ
د
ْ
 مَا

َ
ران

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 هذ

َّ
اِن

مْ 
ُ
عْت

َ
ط
َ
این قرآن غذاى آماده الهی است، لذا آنچه توان دارید، از خوان نعمت  ؛اسْت

ده و سفره پر نعمت الهی است که هر  خداوند بهره جویید. قرآن مجید طعام گسی 

کس به اندازه ظرفیت وجودى خودش، از این خوان پر برکت برخوردار می گردد؛ 

ر دانشمندان ، فیلسوفان ، عارفان و افراد عامّی هر کدام 
ّ
به اندازه توان و پیمانه تفک

 و معرفت خویش از آن بهره مند می گردند. 

ّ مکرّم صلى الله علیه و آله ، مثالی به کار گرفته برای تفهیم مطلب  در همتر  گفتار تتر

 )قرآن را به غذاني و نعمت  فراهم برای انسان تشبیه نموده است (. 

   : هاى فراوانى آمده است از جملهدر قرآن مثال 

ى طیّبه و باطل به مثال حقّ، به آب و باطل به کفِ روى آب. مثال حقّ به شجره

ى در برابر تندباد. و یا تشبیه کارهاى  شجره ار به خاکسی 
ّ
ى خبیثه. تشبیه اعمال کف

 ها به خانه عنکبوت. ها و طاغوت تشبیه بت آنان، به شاب. 

 مثال پشه و مگس و عجایب خلقت. آفرینش انسان . 

           کند. عمل به الاعى  که کتاب حمل میال از منظومه شمسی . تمثیل دانشمند نر مث

 ....   و تمثیل غیبت، به خوردن گوشت برادرى که مرده است و
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در آیان  از قرآن، هدف از مثالهای قرآن  بیان شده  هدف از تمثیل در زبان قرآن 

 است: 

کرُون...  ...) تذکر  -1 
َ
ذ
َ
مْ یت

ُ
ه
َّ
عَل
َ
اسِ ل

َّ
الَ لِلن

َ
مْث
َ ْ
ُ الْ

َّ
 اللّ

ُ
ِب

و خداوند براى مردم وَ یضىْ

ند( مثلها می  زند، شاید متذکر شوند )و پند گیر

ها ...) تفکر  -2
ُ
ب   ِ
ْ ضى
َ
الُ ن

َ
مْث
َ ْ
ک الْ

ْ
کرُون وَ تِل

َ
ف
َ
مْ یت

ُ
ه
َّ
عَل
َ
اسِ ل

َّ
اینها مثالهاني است که   لِلن

 زنیم، شاید در آن بیندیشیدبراى مردم می

عَالِمُون    ( ...ادراک   -3
ْ
 ال
َّ
ا إِلَّ

َ
ه
ُ
اسِ وَ مَا یعْقِل

َّ
ا لِلن

َ
ه
ُ
ب   ِ
ْ ضى
َ
الُ ن

َ
مْث
َ ْ
ک الْ

ْ
اینها مثالهاني   وَ تِل

از آیات یاد شده   کنند. دانایان آن را درک نمى زنیم، و جز است که ما براى مردم می

گذاری مثلها بر انسان می توان شناخت:                                          نتیجه گرفته می شود که سه مرحله را در تأثیر

 مرحله تذکر و یادآوری است که حقیقت پیام الهی در خاطر مرور میشود.  اول؛. 

 شود. تفکر است که به موضوع مثل و حکمت آن اندیشیده میمرحله اندیشه و    دوم؛

در آیات . مرحله ادراک است که با تفکر، حقایق شناخته و درک می شود سوم؛

ل و تمثیل تصری    ح شده؛ مانند 
َ
اسِ      فراوان  از قرآن کریم به آوردن مَث

َّ
ا لِلن

َ
ن
ْ
ف  ضََّ

ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

ل  
َ
لِّ مَث

ُ
رْآنِ مِن ک

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ
َ
ِ ه

ى
همانا ما در این قرآن برای مردم هر گونه مثال آوردیم و  ق

مردم هر گونه مثلهای روشن آوردیم، باشد که  ( 89)تا مگر هدایت شوند( )اشاء 

ال ( 27خلق متذکر )حقایق آن( شوند. )زمر 
َ
مْث
َ
ُ الْ

ّ
 اللّ

ُ
ِب

ضىْ
َ
 ی
َ
لِک

َ
ذ
َ
خدا مثلها را ک

 ( 17کند. )رعد بدین روشت  بیان می
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ل  انکار حقایق  با وجود مثال ،  
َ
لِّ مَث

ُ
رْآنِ مِنْ ک

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ِ هذ

اسِ ق 
َّ
نا لِلن

ْ
ف  ضََّ

ْ
د
َ
ق
َ
ن   وَ ل

َ
أ
َ
ُ   ف

َ
تَ
ْ
ک
َ
أ

اسِ 
َّ
 )اشاء  الن

ً
ورا

ُ
ف
ُ
 ک
َّ
( و همانا در این قرآن، از هرگونه مثال براى مردم آوردیم، 89إِلَّ

ین شیوه ى تعلیم و هاولی بیشی  مردم شباززده، و جز انکار کارى نکردند یکی از بهی 

ب اسِ تربیت، ض 
َّ
نا لِلن

ْ
ف ل   المثل و بیان تمثیلى است. ضََّ

َ
لِّ مَث

ُ
 ... مِنْ ک

تواند براى گروهى روشنگر باشد. هاى متنوّع، هر کدام میمردم متفاوتند و مثال

اسِ 
َّ
نا لِلن

ْ
ف ل   ضََّ

َ
لِّ مَث

ُ
 ... مِنْ ک

نر دلیل انکار مردم، لجاجت آنان است، نه آنکه حجّت بر 
َ
أ
َ
 اى آنان نیامده است. ف

اسِ 
َّ
ُ الن

َ
یَ
ْ
ک
َ
نر ....          اکیَیّت، نشانه   أ

َ
أ
َ
انیت نیست. ف

ّ
اسِ  ى حق

َّ
ُ الن

َ
یَ
ْ
ک
َ
  أ

در این قرآن )براى هدایت مردم( از هر مثالی آوردیم، تا شاید مثال برای هدایت 

ر شوند
ّ
 عرنر )و فصیح(، نر  .متذک

، شاید مردم پرهیر   قرآن   کار شوند. هیچ کخر

ا   -۱
َ
بْن َ َ ل. ض 

َ
ر دادن ، خواه با استدلال باشد یا با مَث

ّ
 آنچه مهم است راهنماني و تذک

 تر است. للناستأثیر مثال در عموم مردم، از استدلال بیش - ۲

ر به انسان و غفلت زداني از اوست، در قرآن  -۳
ّ
هر نوع مثالی که در رابطه با تذک

رون - آمده است. کلّ مثل 
ّ
 یتذک

شود و  انسان داراى فطرت پاک و باورهاى درون  است، ولی از آنها غافل می  -۴

رون
ّ
ورى است. »یتذک ، ض   غفلت زداني

،  تکرار کلمه -5 ، رمز آن است که قرآن کتانر خواندن  قرآن در دو آیه نى در نى

 بخش است.  پندآموز و نجات 
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ل های گوناگون قرآنى   
َ
 مَث

 
َ
ن
ْ
ب َ
 ضىَ
ْ
د
َ
ق
َ
ل  وَ ل

َ
لِّ مَث

ُ
رْآنِ مِن ک

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
ِ ه

ى
اسِ ق

َّ
رُوا   ا لِلن

َ
ف
َ
ذِینَ ک

َّ
نَّ ال

َ
ول
ُ
یَق
َ
هُم بِآیَة  ل

َ
ت
ْ
ِ  جِئ

ت 
َ
وَ ل

  
َ
ون

ُ
 مُبْطِل

َّ
مْ إِلَّ

ُ
نت
َ
 أ
ْ
و به راست  در این قرآن براى مردم از هر گونه مثلى آوردیم و  إِن

شما جز ما خواهند گفتاند حتاى بیاورى آنان که کفر ورزیده چون براى ایشان آیه

 ﴾         ۵۸بر باطل نیستید. ﴿روم 

ين شيوه -1 هاى فهماندن حقايق، قرآن، كتاب ارشاد و هدايت است و مثال، از بهی 

ل  لذا خداوند براى زمينه
َ
لِّ مَث

ُ
بْنا ... مِنْ ك َ                      هاى مختلف مثال آورده است. ض َ

اتمام حجّت است و كسی كه حقّ را بفهمد و حجّت بر او مطالب قرآن، سبب  -2

بْنا  َ  ض َ
ْ
د
َ
ق
َ
ذِينَ . ... وَ ل

َّ
عُ ال

َ
ف
ْ
يَوْمَئِذ  لا يَن

َ
  روشن شود، ديگر عذرش پذيرفته نيست. ف

                  «پذيرند. بِآيَة                                 اى را نمىكافران لجوج، هيچ گونه دليل و نشانه  -3

نَّ                            -4
َ
ول
ُ
يَق
َ
ار و دشمنان را پيش بيت  كرد. ل

ّ
                 بايد اهداف و سخنان كف

ار، بايد براى ما درس باشد و در راه حقّ، مقاوم  -5
ّ
        . تر باشيم.      عناد و شسخت  كف

د، باطل را حقّ می  -6 بيند و حقّ را باطل  انسان  كه در مدار كفر و لجاجت قرار گیر

 كافران، چون استدلال ندارند، حقّ را تحقیر می  -7
َ
ون

ُ
 مُبْطِل

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
 كنند. إِن

. نه تنها  پذيرند، بلكه نسبت باطل هم به آن می نه تنها حقّ را نمى 
َ
ون

ُ
 مُبْطِل

َّ
دهند إِلَّ

، بلكه تمام انبيا يا تمام مومنان را بر باطل می   دانند. پيامیر
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ات و حیوانات  ل های حشر
َ
ل پشه  .  1   مَث

َ
 مَث

 

 
َ
ِب

ضىْ
َ
ن ی

َ
تِِ أ

ْ
ح
َ
سْت

َ
 ی
َ
َ لا

َّ
 اللّ

َّ
ا إِن

َ
ه
َ
وْق
َ
مَا ف

َ
 ف
ا
ة
َ
عُوض

َ
ا ب  مَّ

ا
لً
َ
  مَث

ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ف

ا 
َ
 مَاذ

َ
ون

ُ
ول
ُ
یَق
َ
 ف
ْ
رُوا

َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین

َّ
ا ال مَّ

َ
هِمْ وَأ

ِّ
ب    مِن رَّ

ُّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
مُون

َ
یَعْل

َ
 ف

ا
لً
َ
ا مَث

َ
ذ
َ
ُ بِه

َّ
 اللّ

َ
رَاد
َ
أ

اسِقِیِىَ 
َ
ف
ْ
 ال
َّ
ضِلُّ بِهِ إِلا

ُ
ا وَ مَا ی ثِتًِ

َ
دِی بِهِ ک

ْ
ه
َ
ا وَی   ثِتًِ

َ
ضِلُّ بِهِ ک

ُ
 ( 26)بقره  ی

ظرفیت آفرینش را برای مومنان به خلقت پشه ی ن  ارزش در   : وجه تشبیه  

 نظر کافران تشبیه شده است   

    که آرد مثل در کلام و بیان                      نباشد خداوند را باک از آن 

ی فراتر به قدر و کمال                          اگر پشه ای را بیارد مثال    چه چتِى

یا   بگویند باشد مثل از خدا                     پس افراد مومن به آن کت 

  که سرگشته مانند در تتِه راه                             ولی جمله ناباوران اله
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  چه مقصود جسته ست اندر عمل                  بگویند خود ایزد از این مثل

  بیان می نماید برای شما               بدینسان مثل ها که یکتا خدا

 وهی هدایت نماید به خواست گر                       گروهی کند از راه راست

   نکرده ست گمراه از راست راه                     بجز فاسقان را یگانه اله

جمعى از مفشّان از ابن عباس / منافقتر  گفتند: خداوند برتر و بالاتر  :   شاءن نزول

مثالهاني بزند، و به این طریق در وحى بودن قرآن اظهار تردید   چنتر  از این است که  

 کردند. 

مگس و عنکبوت نازل گردید، جمعى  ذباب هنگامی که در آیات قرآن، مثالهاني به

کان این موضوع را بهانه قرار   اض گشودند و مسخره کردند از مشر داده، زبان به اعی 

که این چگونه وحى آسمان  است که سخن از عنکبوت و مگس می گوید؟ آیه 

ان  زنده به آنها جواب داد.   فوق نازل شد و با تعبیر

ر در  
ّ
خداوند می خواهد با این مثال ظرافت آفرینش را براى مؤ منان بیان کند، تفک

 ضعی
ً
ف که خدا آن را شبیه فیل آفریده است، انسان را متوجه باره این موجود ظاهرا

 عظمت آفریدگار می سازد.  

خرطوم پشه همانند خرطوم فیل، تو خالی است و با نتِوى  براى اینکه

ین سرنگهاى دنیاست  مخصوصى خون را به خود جذب می کند؛ این لوله ظریفتى

  و سوراخ درون آن فوق العاده باریک است
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 چرا خداو 
ا
م داشت اصولَّ م کند؟ مگر آفریدن پشه، شر ند از مثال زدن به پشه، شر

م داشته باشد؟ کوچکی پشه نباید مورد بهانه باشد . از  که مثال زدن به آن نیر  شر

امام صادق علیه السلام نقل شده است که به کوچکی پشه ننگرید که هرچه فیل 

 البیان(جمعدارد او هم دارد، به علاوه دو بال که فیل ندارد. )تفسیر م

عکسهاني از پشه که گرفته شده برپشت    مثال زدن به پشه و یا آنچه بالای اوست

ه ای قرار دارد که از پشه کوچکی  و از خون بدن پشه تغذیه می کند  این پشه حشر

مَا 
َ
 ف
ا
ة
َ
هَا(.. )پشه و آنچه بربالای اوست( )بَعُوض

َ
وْق
َ
  .                                           ف

قرآن کلام همان خداني است که پیدا و پنهان را می داند و او همان کسی است که 

و اشار خلقت آن و عجائبش را می داند و نه تنها از نام بردن این  پشه را خلق کرده 

ه در کتابش اباني ندارد  ه را مستحق و شایسته یحشر نام بردن می  بلکه این حشر

 داند. 

ه کننده ای را که پشه در خلقت خود مخف  دارد مستحق  از همتر  رو شگفتیهای خیر

ه خلقت  بسیار پیچیده دارد این است که برای   مدتها به آن پرداخته شود و این حشر

 بر قدرت خالق آن شهادت می دهد . که دقت بکار رفته در خلقت آن 

 پشه صحبت به میان آورده استچرا خداوند در قرآن مجید از 

زیرا پشه از لحاظ خلقت بسیار عجیب و غریب است،که علم امروزی تازه اندک 

 :نکان  را از خلقت پشه کشف نموده است،واین نکات عبارتند از
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همه  .دندان دارد ۴۸همه موجودات دنیا سی و اندی دندان دارند، اما پشه 

موجودات دنیا از یک فیل گرفته تا یک مگس، همه وهمه یک قلب دارند، اما پشه 

همه موجودات دنیا دو چشم دارند، مگر گه گاهى بصورت خارق . سه قلب دارد 

العاده ای موجودی سه یا چهار چشم داشته باشد. و این در حالی است که پشه با 

                                                                   چشم دارد.    ۱۰۰وجود اینکه بسیار کوچک است

پشه دو نوع پا دارد، نوعى برای حرکت کردن بر جاهای زِبر، و نوعى برای حرکت 

  برآن غیر ممکن است
  .نمودن بر جاهای لیر  همانند شیشه، که معمولا راه رفت 

فت برای تشخیص نوع خون، راداری دارد که هواپیماهای ا  مروزی، با این همه پیشر

نیش او در قانر همانند کیف قرار گرفته  علم باز هم  کمی  از آن برخوردار هستند. 

است تا به میکروب آلوده  نگردد، و بعد از نیش زدن آن را پاک نموده و بار دیگر  

نند،  .در قاب موجود قرار می دهد این پشه هایِ ماده هستند که انسان را نیش میر 

ه های نر هرگز انسان را نیش نمى زنند، و این نکته را از کلمه "بعوضة" که اما پش

پشه های ماده بخاطر    .در آخر آن "تاء" تأنیث وجود دارد ، می توان استنباط کرد

 برای تخم هاني که در شکم، و یا رَحَمِ خود دارند انسان را نیش 
تهیه نمودن پروتئتر 

ها ما را نیش نمى زنند راست می گویند چرا که  می زنند، و کسان  که می گویند پشه

از فاصله   .پروتئتر  مورد نظر در خون انها موجود نیست، تا پشه آن خون را بمکد

 
ی

ای دور، و در اوج تاریکی از طریق حرارت موجود در بدن، توان تشخیص دادن رگ

 .را که خون در آن جاری است دارد
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که فکر می کنیم پشه بر آن نشسته است، هنگامی که دستمان را بجاني می بریم   

زمان  است که دیگر پشه کار خود را انجام داده، و خون لازم را کشیده است و نر 

حسی قبلا صورت گرفته توسط پشه، کم کم از بتر  رفته است. چون نیش پشه 

نازک و شبیه سوزن آمپول است، ماده ای را با خون انسان مخلوط می کند و خون 

سازد، تا به آسان  خونِ مکیده شده، از منفذ موجود در نیش او جاری  را رقیق می

پشه موجودی پاک خور است ، و غالبا از گل و گیاهِ پاک تغذیه می نماید،   .گردد

گرچه بسیاری از مردم فکر می کنند پشه خون خوار است، و کما اینکه قبلا هم 

ر شکم دارد، که همانا  اشاره نمودم بخاطر برطرف کردنِ نیازِ تخم هاني که د

 .پروتئتر  است، خون می مکد

بار بالهایش را به هم می زند، و بر اثر شعت جهش بالهایش    ۶۰۰در هر یک ثانیه 

با پاهایش، تخم  .صداني تولید می شود، که معمولا به آسان  قابل سمع است

        .دگلهای گوناگون را جابجا می نماید و باعث بارور شدن گلهایِ ماده می گرد

فکر نکنیم که پشه مستقیما ، و در مرحله اول نیش خود را وارد رگ می نماید بلکه 

ی جراح با  در هنگام نیش زدن، قبل از نیش زدن، محل مورد نظر را همانند دکی 

د         .دندانهای خود شکافته، و سپس با وارد کردنِ نیش از رگ خون می گیر

بتوانیم دقت کلام خداوند بلند مرتبه را در قرآن کریم شاید اکنون    سبحان الله ! 

ء... و الحمدلله رب العالمیِى به درست  درک کنیم   فسبحان الله خالق کل سىر

      سبحان الله...
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بِ   ل  مُّ
َ
لً
َ
ي ض ِ

ى
 ق

َ
الِمُون

َّ
لِ الظ

َ
ونِهِ ب

ُ
 مِن د

َ
ذِين

َّ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َ
ي مَاذ ِ

رُونى
َ
أ
َ
ِ ف

َّ
 اللّ

ُ
ق
ْ
ل
َ
ا خ

َ
ٍ . هذ

یِى

 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
ُ
ه
َ
عْد
َ
دِيث  ب

َ
يِّ ح

َ
بِأ
َ
   ف

تفکر در خلقت این موجود ریز یکی از میلیاردها میلیارد موجودات موجود 

تفکر و ایمان به خالق  .ناشناخته و عجیب و الخلقه انسان را به تفکر وامیدارد

 جهان را بدنبال دارد. 

  پیام های آیه

 مذموم باشد. امّا در بيان  -
ً
 يا عرفا

ا
، عقلً

ً
عا م در مواردى است كه كار شر حيا و شر

م و خجالت پسنديده نيست    حقايق، شر

را  مؤمن كلام خدا  -   مثال بيان نمود  توان با زبان ساده و حقايق والا و مهم را می -

 باور دارد و مطيع آن است 

هاى قرآن، حقّ و در مقام بيان مثال -هاى قرآن، وسيله تربيت و رشد است مثال -

   حقايق است

تراش، گیر و اشكاليابد، ولی شخص بهانه جو، از هر نورى راه را میانسانِ حقيقت -

د به هر چراعى  خرده می  گیر

ى است  كفر و لجاجت، عامل بهانه   - فسق، موجب گمراهى ومانع شناخت  -گیر

 حقايق است 

 يت يا ضلالت است. »يُضِلُّ بِهِ، يَهْدِي بِهِ«  هاى قرآن، وسيله هدا مثال -

« شكن را فاسق و فاسق را گمراه میخداوند، پيمان  - فاسِقِتر َ
ْ
 ال
َّ
 كند. »وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّ
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ل عنکبوت  -  2
َ
 مَث

 

وْلِیَاءَ 
َ
ِ أ
َّ
ونِ اللّ

ُ
وا مِن د

ُ
ذ
َ
خ
َّ
 ات
َ
ذِین

َّ
لُ ال

َ
بُوتِ  مَث

َ
عَنک

ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
اک

ً
ت
ْ
ی
َ
 ب
ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َّ
  ات

َ
ن
َ
وْه
َ
 أ
َّ
وَ إِن

بُوتِ 
َ
عَنک

ْ
 ال
ُ
بَیْت

َ
بُیُوتِ ل

ْ
  ال

َ
مُون

َ
عْل
َ
وا ی

ُ
ان
َ
وْ ک
َ
اسِ    ﴾41﴿ ل

َّ
ا لِلن

َ
ه
ُ
ب   ِ
ْ ضى
َ
الُ ن

َ
مْث
َ ْ
 الْ

َ
ک
ْ
وَ مَا   وَ تِل

 
َ
عَالِمُون

ْ
 ال
َّ
ا إِلَّ

َ
ه
ُ
عْقِل

َ
 ( 43 )عنکبوت ی

ان غتِ الهى، به خانه ی سست عنکبوت تشبیه شده است.     وجه تشبیه :   رهت 

  به غتِ خداوند دل بر نهاد               هر آن کس که او برد یزدان ز یاد

ند حالشان را خدا   بر آن عنکبونى که سازد سرا                       مثل متِى

   ت تر خانه ای نیست سستاز آن سس             هرآنچه کند عنکبونى درست

     ببینید این خانه را در عمل                    نشاید ز خاطر برید این مثل

    مگر مردمان پند گتِند از آن                          نمائیم ما این مثلها بیان 

 به کار خدا کس نکو ننگرد                  ولیکن جز افراد صاحب خرد
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ان غیر الهی، به خانه عنکبوت تشبیه که در این جا  معبودهاى باطل و اولیا و رهیر

سست ترین و نر پایه ترین خانه هاست، زیرا نه دیوار دارد و نه سقف و نه در و پیکر  

ه حفظ کند و به اندازه اى سست است  که بتواند صاحبش را از گرما و شما و غیر

م می ریزد . بنابراین، وجه شباهت در که با اندک بادى می لرزد و تار و پودش در ه

 و نر اعتبارى است. علم امروزی ثابت کرده که فقط عنکبوت 
این تشبیه سست 

)نر( از تارهای خود فقط برای  ماده میتواند تار بتند، در حالی که عنکبوت مذکر 

                 .          .              جابجاني بتر  درختان و اماکن استفاده میکند و قادر به تنیدن تار نیست

عنکبوت مذکر را میکشد و به خارج   ،نث بعد از به دنیا آوردن فرزندانعنکبوت مو 

ل می اندازد. بعد از اینکه فرزندان عنکبوت بزرگ شدند، مادر خود را میکشند  از می  

معنای از بدترین خانواده ها به  اده عجیتر ست،  خانو   !و به خارج از خانه می اندازند

خداوند در قرآن کریم در این سوره اولتر  و آخرین آیات در مورد فتنه آمده  . واقعى

و منظور سوره از ذکر داستان خانواده و تار عنکبوت این است که فتنه ها همچون  

                                                                                                                            .                                             تار عنکبوت پیچیده و گرفتار کننده هستند 

ک، مانند خانه  .1     . اساس است.                        ى عنکبوت سست و نر بناى شر

وکه خانه می   .2 ک نیر  در روح عنکبوت، در اماکن می  ا هاى دور از خدا جسازد؛ شر

                 . گذارد.                                                                        گرفته و تأثیر می 

هاني بیش نیستند.                                              ى عنکبوت، تنها اسم خانه را دارد؛ غیر خدا نیر  اسم خانه  .3

4.  
ّ
ک نیر  به چنتر  توه مى دچار است. ولایت الهی، بنیان  مرصوص و بناني آهنتر  مشر

 مَرْصُوصٌ دارد، 
ٌ
یان

ْ
ن
ُ
مْ ب

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 . امّا ولایت غیر خدا، بسیار سست است  ک
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ل مگس3
َ
 . مَث

 

 ِ
َّ
ونِ اللّ

ُ
 مِن د

َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
َ
ذِین

َّ
 ال
َّ
 إِن

ُ
ه
َ
مِعُوا ل

َ
اسْت

َ
لٌ ف

َ
 مَث

َ
ِب

اسُ ضىُ
َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
وا  ی

ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
ن ی

َ
ل

 
ُ
اب

َ
ب
ُّ
مُ الذ

ُ
بْه
ُ
سْل
َ
 وَ إِن ی

ُ
ه
َ
مَعُوا ل

َ
ت
ْ
وِ اج

َ
ا وَ ل

ً
اب
َ
ب
ُ
  ذ

ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
وه
ُ
نقِذ

َ
سْت

َ
 ی
َّ
ا لَّ

ً
ئ
ْ
ی
َ
الِبُ ش

َّ
عُفَ الط

َ
ض

 
ُ
وب

ُ
ل
ْ
مَط

ْ
 ناتوانى مردم بت پرست را به خلقت مگس  : وجه تشبیه ( 73 )حج وَ ال

      بدارید بر این مثل نتِى گوش                 اگر آنکه دارید عقلی و هوش

        پرستش نمودید در روزگار                  بتانى که خواندیشان کردگار

   نباشند قادر به خلق مگس          اگر جمع گردند هر شخص و کس

ی از آنها ستاند مگس     گتِند پس  نباشند قادر که              چو چتِى

 ندارند قدرت بر انجام کار           چو معبود و عابد ذلیلند و خوار

ت ضعف و ناتوان  بتان و بت پرستان را ترسیم  -
ّ
خداوند متعال در این مثل، شد

عان دست   -نموده،  ران و مخی 
ّ
فرعون ها و نمرودها و حت  همه دانشمندان و متفک

ى توان ها، همهاگر انسان -. آفرینش مگسی نیستند به دست هم بدهند، قادر بر 

ند، نمى  خلق کنند.  و حقیقى  زندهتوانند موجود خود را هم به کار گیر
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 زنبور  وحی به. مثل 4

 

وْحیوَ 
َ
لِ  أ

ْ
ح
َّ
 الن

َ
 إِلی

َ
ک
ُّ
  رَب

َ
ون

ُ
عْرِش

َ
ا ی رِ وَ مِمَّ

َ
ج
َّ
 الش

َ
 وَ مِن

ً
یُوتا

ُ
جِبالِ ب

ْ
 ال
َ
خِذِی مِن

َّ
نِ ات

َ
أ

 خداوند در آیه مثالی از الهام و وحی به زنبور عسل زده است.            .  (  6)نحل

  خداوند اینسان بر او زد ندا                          به زنبور وحی آمده از خدا 

 نکو ن  گزند                 اشجار و جای بلند که در کوه و 
 بیابند جانی

 بپوئید راه خدای بشر                          بنوشید شتِه ز شتِین ثمر

بت آید برون    بود رنگ و اقسام آن گونه گون                      که از آن یکی سرر

  نماید دوابسی دردها را                  که بر مدمان ست همچون شفا

 بس آید در این امر پیدا بود                      بر آنان که هستند اهل خرد

یْنا إِلیعلاوه بر انبیا،    وحی
َ
وْح

َ
مِّ مُوسى  وَ أ

ُ
هاى مادر موسی الهام کرد، و هم شامل وسوسه   أ

 إِلی  شیطان  
َ
ون

ُ
یُوح

َ
یاطِیِىَ ل

َّ
 الش

َّ
وْلِیائِهِمْ  إِن

َ
حیوانات و انتخاب مسکن تلاش و حرکت  - أ

 عسلمحصول این زنبور  - اى که خدا در نهاد آنها قرار داده. آنها بر اساس غریزه 

ه عجایب  که نوعى داروی شفا بخش است.   کوهستانى  اعجاز  در کتاب را زنبور حشر

 اینجانب بخوانیدقرآن 
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م 5
ُ
رگ
َ
 . مثال ملخ پراکنده و سَرد

 

عًا 
َّ
ش
ُ
اثِ خ

َ
د
ْ
ج
َ ْ
 الْ

َ
 مِن

َ
ون

ُ
رُج

ْ
خ
َ
مْ ی

ُ
صَارُه

ْ
ب
َ
ٌ  أ ِ شر

َ
نت  مُّ

ٌ
رَاد

َ
مْ ج

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
     ۷قمر   ک

 آنان هاى پراکنده، بیانگر سردرگمى و حتِت تشبیه مجرمان در قیامت به ملخ
ى

زدگ

هاست.   به هنگام خروج از قت 

 نهندبه خواری همى چشم بر هم                        که از بیم آن کافران نژند

  ملخ وار گردند هر سو روان               سر از گور بتِون کنند آن زمان 

 سرود منادی اجابت کنند                 در آن حال آنان اطاعت کنند

 همیِى است آنروز بسیار سخت                 بگویند کفار بس تتِه بخت

معاد، جسمان   -گذارد. حالات روحى وروان  انسان در جسم و ظاهر او أثر می .1

ینِ مثالاز شیوه -است.  ها، هاى تربیت، استفاده از مثال و تمثیل است بهی 

، مانند پروانه هاى ریز در نخستتر  مراحل رستاخیر  مردم  -. هاستترین آنملموس

ت   ه و طرف روى آورد و پراکنده در هوا، هراسان و نر سامان به هر  شدرگم و حیر

زده خواهند بود. حمله ی ملخ ها را در مزارع کشاورزی بسیار وحشتناک است. و 

 . است انسان در مبارزه با آن ش در گم 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vtLcclEu&id=6DEB89D58167637122B543D5FEEE83ADE343FFE1&thid=OIP.vtLcclEu7E7QbG62Y-IIzgHaEL&mediaurl=https://cdn.isna.ir/d/2019/06/11/3/57890489.jpg&exph=361&expw=640&q=%d9%85%d9%84%d8%ae&simid=608023057636853877&selectedIndex=42
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ل حیوانات               
َ
د  -6مَث

ّ
ل دانشمند غتِ متعه

َ
 مَث

 

مْ 
َ
مَّ ل

ُ
 ث
َ
وْرَاة

َّ
وا الت

ُ
ل مِّ
ُ
 ح

َ
ذِین

َّ
لُ ال

َ
امَث

َ
وه

ُ
مِل
ْ
ح
َ
ارًا ی

َ
سْف

َ
مِلُ أ

ْ
ح
َ
حِمَارِ ی

ْ
لِ ال

َ
مَث
َ
لُ  ک

َ
سَ مَث

ْ
بِئ

الِمِیِىَ 
َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
دِی ال

ْ
ه
َ
ی
َ
ُ لَّ

َّ
ِ وَاللّ

َّ
اتِ اللّ

َ
وا بِآی

ُ
ب
َّ
ذ
َ
 ک
َ
ذِین

َّ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
  ( 5 جمعه( ال

که کتابهاني بر پشت آن حیوان بار کنند. الاغ   عالمان یهود را به وجه تشبیه : 

ب المثل خاصّ و عام است .  حماقت و نادانى که این حیوان در این جهت ضى

 نکردی بر آن هست اندر مثل            هر آن کس که تورات خواند و عمل 

       نجوید ولی بهره ای از صواب                    حماری که بر پشت گتِد کتاب

 چنیِى ند در راه و رسم و صفات                       هی که اندر حیاتبلی آن گرو 

          بکردند انکار آن بر خطا                         دروغیِى بخواندند قول خدا

 گروهی بدینسان ستم پیشه کار                          هدایت نخواهد کند کردگار

ى جز  خداوند متعال در این آیه، قوم از خود راض  یهود را که از کتاب چیر 

سنگیت  احساس نمى کند، و برایش تفاوت ندارد که سنگ و چوب بر پشت دارد 

 در آن است. 
ی

ین برنامه هاى زندگ یا کتابهاني که دقیق ترین اشار آفرینش و بهی 

اى است به مسلمانان که هگرچه آیه خطاب به یهودیان است، اما در واقع کنای

 مبادا شما نیر  قرآن را بشنوید، ولی به آن عمل نکنید. 
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 تشبیه قوم یهود به خر  -7

 

مْ 
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ک

ٌ
فِرَة

ْ
ن
َ
مُرٌ مُسْت

ُ
سْوَرَة     ح

َ
 ق
ْ
 مِن

ْ
ت رَّ

َ
 که از شیر گریز   ( 51)مدثر ف

 ند. انگورخران 

 تشبیه کرده خر و گاهی هم به  حیوانات جاهل و نادان را به شخص:  وجه تشبیه

 که سازند از شتِ وحسیر فرار                 تو گونی که هستند همچون حمار

، به شخصی که خیلى احمق است میدر گفت گویند خیلى خر وگو و محاورات عرق 

ها هم و شعورند، ولی آن عقل طور کلى فاقدزیرا درست است که حیوانات به  است؛

   شوند؛خودشان به درجان  تقسیم میمابتر  

 در بتر  چهارپایان اسب به فراست و سگ به هوش، البته به
ا
طور نستر مثلا

اما در بتر  این    نمایند؛هاني میدهند و استفادهها تعالیمى می که به آن مشهورند؛ چنان

 انسان، نوع الاغ به حماقت و کودن  مشهور است؛ طبقه حیوانات در نزد

هُمْ حُمُرٌ   ض کنندگان از سخن حق، از عقل و خرد بهره اعرا   .1
َّ
ن
َ
أ
َ
   «    اى ندارند. ک

عات نابجا از خدا )نظیر درخواست نامه از خدا(، نشانه حماقت است. 2
ّ
 . داشت   توق

ار مغرورند و انتظار دارند که براى هدایت هریک از آنان به راه حق،دعوت 3
ّ
. کف

 اى خاص فرستاده شود نامه
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 مثل صدای بلند دراز گوش  - 8

 

 
َ
ضْ مِن صَوْتِک

ُ
ض
ْ
 وَ اغ

َ
یِک

ْ
ِ مَش

ى
 ق

ْ
صِد

ْ
  وَ اق

َّ
مِتِِ إِن

َ
ح
ْ
 ال
ُ
صَوْت

َ
صْوَاتِ ل

َ ْ
رَ الْ

َ
نک
َ
  أ

 صدای بلند و مزاحم به عرعر خران تشبیه شده است.   وجه تشبیه :  19لقمان

  پیشرهی معتدل را تو می گتِ             میانه روی کن به رفتار خویش

 بود بدترین صوت صوت حمار                  سخنگوی آرام بانکی مدار

( را زشت دانسته و از  در این آیه  صون 
ی

صدای مزاحم و مشمی   کننده )آلودگ

ت لقمان به فرزندش در قالب وصیت و نصیحت و موعظه بیان   قول حصر 

 واقعیت  تلخ در قالب تشبیه و تنظیر بیان شده است.  میدارد

در آیتر  الهی،   اسلام، دین جامعى است و حت ّ براى راه رفت   دستور و برنامه دارد.  

روى، دورى از افراط و تفریط، و میانه -عقاید و اخلاق در کنار هم مطرح است 

، سفارش قرآن است   ، بلکه در همه  -متانت در راه رفت   ى نه فقط در راه رفت  

اى خود را کوتاه کنیم، از فریاد بیهوده صد -کارها میانه روى را مراعات کنیم 

یم و بیان  آرام داشته باشیم  هیر  بلند کردن صدا، امرى ناپسند و نکوهیده  -بیى

در اسلام، سلب آسایش و  - است. چون بدترین صداها، صداى بلند خران است

اس است. 
ّ
س، به عنوان ضایع کردن حق الن  مزاحمت و وارد کردن اسی 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RA4yEPav&id=03AD5DAB5E4B7A3F68CD613D9240966A8061E760&thid=OIP.RA4yEPavbD6d54B0XL38vgHaDJ&mediaurl=http://masoodmardiha.ir/wp-content/uploads/donkey-mini1-1180x502.jpg&exph=502&expw=1180&q=%d8%a5%d9%90%d9%86%d9%91%d9%8e+%d8%a3%d9%8e%d9%86%da%a9%d9%8e%d8%b1%d9%8e+%d8%a7%d9%84%d9%92%d8%a3%d9%8e%d8%b5%d9%92%d9%88%d9%8e%d8%a7%d8%aa%d9%90+%d9%84%d9%8e%d8%b5%d9%8e%d9%88%d9%92%d8%aa%d9%8f+%d8%a7%d9%84%d9%92%d8%ad%d9%8e%d9%85%d9%90%db%8c%d8%b1%d9%90&simid=607995788886672883&selectedIndex=0
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ل سگ هار )  . 9
َ
ان(ممَث  ثال دین ستتِى

 

 
ُ
وَاه

َ
بَعَ ه

َّ
رْضِ وَات

َ
 الْ

َ
 إِلی

َ
د
َ
ل
ْ
خ
َ
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ه
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کِن
َ
ا وَل
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ْ
ل
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ک
ْ
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مَث
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ُ
ه
ُ
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مَث
َ
ف

یْهِ 
َ
ل
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ْ
ح
َ
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َ
ه
ْ
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 ی
ُ
ه
ْ
ک ُ
ْ تى
َ
وْ ت
َ
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ْ
ث

َ
ه
ْ
ل
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  ی

َ
لِک

َّ
صُصِ ذ

ْ
اق
َ
ا ف
َ
اتِن
َ
 بِآی
ْ
وا
ُ
ب
َّ
ذ
َ
 ک
َ
ذِین

َّ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
لُ ال

َ
مَث

 
َ
صَصَ ل

َ
ق
ْ
 ال

َ
رُون

َّ
ک
َ
ف
َ
ت
َ
مْ ی

ُ
ه
َّ
                                           176اعراف عَل

ب آیات، به سگ هار تشبیه کرده   : وجه تشبیه 
ّ
 انسان هوی پرست و مکذ

 بر او نعمتى خاص می شد عطا                   اگر میل می داشت یکتا خدا

 که از نفس خود راه جستى مدام                     و لیکن فروماند از این مقام

 نمانی تو تعقیب او در گذر        بود در مثل همچو یک سگ که گر

 به هر حال عوعو کند کم و بیش           و یا واگذاریش بر حال خویش   

 که بر کذب آیات یازند دست             بلی این مثل حال آن مردم است

نى نو از آن               تان بر ایشان بخوانید این داس                       فزاید مگر عت 

درباره دانشمندى است که نخست در صف مؤمنان بوده و حامل آیات و علوم 

عمل، دانشمند دنیاپرست، مثل سگ حریص است دانشمند نر . اند الهی گشته 

 منفور است. 
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 . مثال خلقت شتى 10

 

 
َ
 إِلی

َ
رُون

ُ
ظ
ْ
ن
َ
لا ی

َ
 ف
َ
 أ

ْ
ت
َ
لِق
ُ
یْفَ خ

َ
بِلِ ک ِ

ْ
  مثال خلقت عجیب شتى ر ( 17)غاشیه  الْ

  .              که چون آفریدست آن را اله                              ندارند آیا به اشتى نگاه

اگر روحیه تفکر در انسان باشد، همه هست  کلاس درس است. یک چوپان در بیابان  

ین   هاى دنیاست ؛ زیر پایش زمتر  است، بالاى شش کتابخانههم گوني در بزرگی 

ها، و اگر در هر یک دقت کند، اشار  آسمان، در اطرافش کوهها و جلوى رویش شی 

 شی  از اسب بیشی  میبسیارى را کشف می
ا
برد. در دود، از الاغ بیشی  بار میکند. مثلً

براى شیر مورد  میان حیوانات بعصی  براى سوارى، بعصی  براى گوشت و بعصی  

ش قابل استفاده استاستفاده قرار می  همه چیر 
ند، ولی شی  هایش در برابر پلک.  گیر

ه کرده و در برابر  باد و خاک بیابان مقاوم است، در کوهان خود چرنر و غذا را ذخیر

 مقاوم است، راه را می
ی

 و گرسنکی
ی

داند، چنان رام است که صدها شی  تسلیم تشنکی

ند، کف پاى او براى ریگزار آفریده شده، گردن او پله سوار شدن شو یک ساربان می 

ترین، و خلاصه به قول عرب  ها، شی  کشت  بیابان هاست. قوى . و اهرم بار برداشت   

کسان  که در کشف  ترین و بردبارترین حیوان است. ترین و آرامترین، پرفایده کم خرج

  هستند شوند، مورد شزنش خدا حقایق هست  عمیق نمى
َ
رُون

ُ
ظ
ْ
لایَن

َ
ف
َ
«از أ

 .محسوسات عبور کنید تا به معقولات برسید

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=zjU1YFNy&id=F4C584076F09813A53CA2B4279E0A0FB9F018364&thid=OIP.zjU1YFNyoujlDwhI_12RMQHaFj&mediaurl=https://i.ytimg.com/vi/McsWQD8pQFY/hqdefault.jpg&exph=360&expw=480&q=%db%8c%d9%8e%d9%86%d9%92%d8%b8%d9%8f%d8%b1%d9%8f%d9%88%d9%86%d9%8e+%d8%a5%d9%90%d9%84%d9%8e%d9%89+%d8%a7%d9%84%d9%92%d8%a5%d9%90%d8%a8%d9%90%d9%84%d9%90+%da%a9%d9%8e%db%8c%d9%92%d9%81%d9%8e+%d8%ae%d9%8f%d9%84%d9%90%d9%82%d9%8e%d8%aa%d9%92&simid=608027077683118286&selectedIndex=0
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 سوراخ سوزن خیاط . 11

 

 
َ
ون
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ل
ُ
خ
ْ
 ید

َ
مَاءِ وَ لَّ  السَّ

ُ
وَاب

ْ
ب
َ
مْ أ

ُ
 له

ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت
َ
ا لَّ

َ
نه
َ
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ْ
وا ُ کت 

َ
ا وَ اسْت

َ
ایاتِن

َ
 ب
ْ
وا
ُ
ب
َّ
 کذ

َ
ذِین

َّ
 ال
َّ
إِن

 َ تى
َ
 ح
َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
ِ  ال

ى
مَلُ ق

َ
 الج

َ
  40اعراف  الخِیاطِ ِ سَمّ یلِج

ى شتى از سوراخ  : جه تشبیه و ان را که توقع پاداش دارند به گذشیى کافران و مستکت 

 . سوزن تشبیه کرده و توقع ن  جا دانسته است

 که از کت  فرط غرور 
   نمودند تکذیب آیات نور                         کسانى

   نگردد دری باز از آسمان                        بر آن قوم ناراستکار آن زمان 

 که امری محال ست این سرنوشت                         نیایند هرگز به باغ بهشت

د؟             چو سوراخ سوزن تنگ ست و خرد  بت 
          طنان  در آن گ توانى

 مجازات رانیم بسیار سخت                   بر اینگونه افراد برگشته بخت

ار به بهشت است، معناى شی  و ، جمل
ّ
چون مقصود بیان محال بودن ورود کف

تر از ورود  ورود شی  به سوراخ سوزن، آسان.عبور شی  از سوراخ سوزن، است

مردان به ملکوت اعلى است. بر خلاف آنکه درهاى رحمت داران و دولتشمایه

ماءِ شود، آسمان و زمتر  به روى مؤمنان با تقوا باز می بْوابُ السَّ
َ
هُمْ أ

َ
 ل
ُ
ح
َّ
ت
َ
ف
ُ
 لا ت
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 . مثال تخم شتى مرغ12

 

رْفِ عِیِىٌ 
َّ
 الط

ُ
ات اضَِ

َ
مْ ق

ُ
ه
َ
د
ْ
  ۴۸ وَ عِن

ٌ
ون

ُ
ن
ْ
ک یْضٌ مَّ

َ
 ب
َّ
ن
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ۴۹صافات  ک

، به سپیدی تخم شتى مرغ تشبیه شده.     . وجه تشبیه: چشم همشان بهشتى

 که کس را نبینند الا که شوی             چه حوران آهوی چشم نکوی 

 سفید
ى

   که گردند چون بیض مکنون پدید            همه حوریان راست رنکی

رْفِ 
َّ
 الط

ُ
کنایه از زنان بهشت  به قدرى زیبا هستند که چشم شوهر را تنها  قاضِات

، شوهرانشان تنها به آنان چشم در اختیار خود می  در اثر زیباني
ند، یعت  گیر

یْضٌ   چشمان درشت و زیبا و مشکی است.  عِیِىٌ اند. دوخته
َ
تخم شی  مرغ است که  ب

پوشاند. کمى متمایل به زردى؛ که حیوان آن را زیر پر خود می  ید و درخشنده وسف

ت کندعرب، زنان زیبا را به آن تشبیه می
ّ
هاى جسمى مربوط به شکم و شهوت، لذ

کامیانر در بهشت محدود به جهت خاضّ نیست، بلکه   -در قیامت نیر  خواهد بود  

هاى بهشت  رنگ سفید از رنگ - ودشها از هر سو گرد بهشتیان چرخانده مینعمت 

 دلنواز استاست که نشانه
ی

، بهداشت و رنکی ، زیباني
،   - ى روشت  چشم از غیر دوخت  

 
ی

 هاى زنان بهشت  است. از ویژگ
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ان زرد مو13 اره های بلند چون شتى  . سرر

 

هَبِ  
َّ
 الل

َ
ي مِن ِ

تى
ْ
غ
ُ
لِيل  وَ لا ي

َ
رٍ   31  لا ظ َ

َ رْمِیي بِشر
َ
ها ت

َّ
ضِْ   إِن

َ
ق
ْ
ال
َ
رٌ   32  ك

ْ
 صُف

ٌ
ت
َ
 جِمَال

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
  33 ک

اره های آتش دوزخ به موی شتى زرد تشبیه شده.   وجه تشبیه: دود ناسىر از سرر

  از آتش ندارید هرگز پناه             31مرسلات           نیائید آنجا یکی سایگاه

 اشتى زرد موی بماند چنان                 تو گونی که آن شعله آتش چو گوی

شود، امّا روشن است که این سایه نه اى که از دود عظیم آتش دوزخ ایجاد میسایه

اکم   فقط آرامش بخش نیست بلکه سوزنده و آزار دهنده است.  این دود به قدرى می 

د، همانند  هاني که از آتش دوزخ برمیشود، زبانهو عظیم است که شاخه شاخه می خیر 

انِ زرد رنگ است  هاى آتش زرد جرقهقصرهاى بلند دنیوى است و همچون شی 

کند که مراقب نشینان و زراندوزان را تهدید میگویا قرآن، کاخ   . متمایل به شخ است

اره هاى قصرگونه دوزخ نشوید.  باشید گرفتار  قهر الهی از همه سو مجرمان را   شر

کند به نحوى که راه فرارى در کار نیست و تنها راه به سوى دوزخ باز احاطه می

آیند، در قیامت به هاني که در دنیا به ناحق به دست میها و شمایهکاخ  -. است

اره  .قاید فاسد استها، عهمه جرم یهریش .شوندهاى دوزخ تبدیل میشر

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2wtB8NuH&id=CFF5329C1C475D56790FDA4DF0BA197490599CFB&thid=OIP.2wtB8NuHTtV_2SoEqSs8ywHaFM&mediaurl=http://4.bp.blogspot.com/-QaOn0u1S0og/Tu2E5AMfMtI/AAAAAAAAAY8/yO5DUoZCdpU/s1600/L00844290763.jpg&exph=442&expw=630&q=%d8%b4%d8%aa%d8%b1+%d8%b2%d8%b1%d8%af+%d9%85%d9%88&simid=607986181052237524&selectedIndex=0
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ل آتش .  14            مثل های عوامل طبیعی
َ
 مَث

 

مْ وَ 
ُ
ه
ُ
ارَت
َ
ج
ِّ
ت ت

َ
مَا رَبِح

َ
ى ف

َ
د
ُ
ه
ْ
 بِال

َ
ة
َ
ل
َ
لا
َّ
 الض

ْ
وُا ُ
تىَ
ْ
 اش

َ
ذِین

َّ
 ال
َ
ئِک

َ
وْل
ُ
  أ

َ
دِین

َ
ت
ْ
 مُه

ْ
وا
ُ
ان
َ
  16 مَا ک

ارًا
َ
 ن
َ
د
َ
وْق
َ
ذِی اسْت

َّ
لِ ال

َ
مَث
َ
مْ ک

ُ
ه
ُ
ل
َ
 مَا   مَث

ْ
اءت

َ
ض
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ِ ف

ى
مْ ق

ُ
ه
َ
رَک
َ
ورِهِمْ وَت

ُ
ُ بِن

ّ
بَ اللّ

َ
ه
َ
 ذ
ُ
ه
َ
وْل
َ
ح

 
َ
ون بْضُِ

ُ
 ی
َّ
مَات  لا

ُ
ل
ُ
  17 ظ

َ
رْجِعُون

َ
 ی
َ
مْ لا

ُ
ه
َ
مْىٌ ف

ُ
مٌ ع

ْ
ک
ُ
 18 بقره صُمٌّ ب

گمراهی به تاریکی و هدایت به نور تشبیه شده و وجه شباهت در   : وجه تشبیه 

 و سرگردانى است .                   
ى

         این تشبیه حتِت زدگ

 همانند جمعی ست در مثل                       کنون کار آن کافران در عمل

 چو اطرافشان نیک روشن بشد                     که افروختند آتسیر گرد خود

 رها ساخت ایشان به ظلمات دور                    خدا کرد خاموش آن شعله نور

ی نبینند خود آشکار                           رها کرد در ظلمتى پایدار  که چتِى

آیه قبل، ویژگیهاى منافقان را به عنوان آدمهاى دو چهره، نر  8خداوند متعال طى 

ایمان، خدعه گر، نر شعور، داراى مرض قلتر و روحى، دروغگو، مفسد، مغرور، 

، استهزاگر، طغیانگر، و بالاخره ، سفیه، نادان، همکار شیاطتر  ى  خود برتربتر  مشی 
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و خریدار ضلالت و گمراهى معرق  می کند، ولی در این آیه آنان را به مسافرى تشبیه 

نگ بازى کند، ثمره کارش  کرده است.آرى، کسی که با خدا و مؤمنان، حیله گرى و نیر

و نتیجه معامله و تجارتش جز تحیرّ و شگردان  نخواهد بود. منافقان همواره خود 

می دانند و مؤمنان راستتر  و یکدل را سفیه و نادان می  را زرنگ و باهوش و فهیم 

 پندار غلط، راه نفاق و دوروني را پیشه خود می سازند تا از 
شمرند و روى همتر 

منافعى که به دو طرف می رسد، برخوردار شوند! و هر دسته که غالب گردند، آنها 

وز شوند، در صف مؤمنان و اگ ر غلبه با کافران  را از خود بدانند؛ اگر مؤمنان پیر

 باشد، با آنها باشند و به اصطلاح هم از توبره بخورند، و هم از آخور! 

ر واقع شود.  
ّ
ت طولان  نمى تواند مؤ ث

ّ
آنان نمى دانند که نفاق و دوروني براى مد

برد و دود و خاکسی  و تاریکی براى افروزند، ولی خداوند نورش را میآنان، آتش می

کند که منافق براى رسیدن به نور، از نار)آتش( استفاده می . گذارد آنان باق  می 

 و دود و سوزش نیر  دارد 
گیر است، ولی نورى که منافقان نور اسلام عالم  -خاکسی 

 و روشناني آن ناپایدار است ى آن تظاهر به اسلام میدر سایه
کنند، در شعاعى کمی 

د  هره کسی که از یک نور ب  -اسلام نور و کفر تاریکی است  -
ّ
مند نشود، در ظلمات متعد

عاقبت و   -ماند هاى منافقان، به اراده الهی ناتمام میها و توطئهنقشه -ماند باق  می

منافقان دچار وحشت و اضطراب، و در  -ى منافقان، تاریک استآینده

ىتصمیم   گیر
َ
ون مات  لا یُبْصِرُ

ُ
ل
ُ
ِ ظ

ت، شدرگم هستندق 
ّ
گاهى در آغاز،   -هاى دراز مد

شود. کم انسان به انحراف گرایش پیدا نموده و منافق مییمان واقعى است، ولی کم ا 

 . برنگشتند هرگز آنان نورى داشتند، ولی به سوى آن 
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لِ باران و رگبار  . 15
َ
 مَث

 

 
ٌ
رْق

َ
 وَ ب

ٌ
د
ْ
 وَ رَع

ٌ
مَات

ُ
ل
ُ
مَاءِ فِیهِ ظ  السَّ

َ
ن ب  مِّ

ِّ
صَی

َ
وْ ک
َ
  أ

َ
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ُ
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ْ
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َ
  ی

َ
ن انِهِم مِّ

َ
ِ آذ

ى
مْ ق

ُ
صْابِعَه

َ
أ

مَوْتِ 
ْ
رَ ال

َ
ذ
َ
وَاعِقِ ح    الصَّ

َ
کافِرِین

ْ
 بِال

ٌ
ُ مُحِیط

ّ
مَا    19  و اللّ

َّ
ل
ُ
مْ ک

ُ
صَارَه

ْ
ب
َ
فُ أ

َ
ط
ْ
خ
َ
 ی
ُ
ق ْ َ ت 

ْ
 ال
ُ
اد
َ
ک
َ
ی

بَ 
َ
ه
َ
ذ
َ
ُ ل

ّ
اء اللّ

َ
وْ ش

َ
 وَ ل

ْ
امُوا

َ
یْهِمْ ق

َ
ل
َ
مَ ع

َ
ل
ْ
ظ
َ
ا أ
َ
 فِیهِ وَ إِذ

ْ
وْا
َ
ش م مَّ

ُ
ه
َ
اء ل

َ
ض
َ
بِسَمْعِهِمْ وَ أ

دِیرٌ 
َ
ء  ق ْ

َ لِّ سىر
ُ
 ک

َ
لی
َ
 ع

َّ
 اللّ

َّ
صَارِهِمْ إِن

ْ
ب
َ
مؤمنان به سیل خروشان  وجه تشبیه :   20بقرهأ

 و باران پر برکت و مسلمانان به رعد و صاعقه که بر سر منافقان فرود می آیند. 

 همانند اينست اندر مثال                  بلی كافران را مرام و خصال 

 كه بارد به تاريك جا، ن  امان                   زير بارانى از آسمان كه در 

 ز ترس صواعق، ز اندوه مرگ         به جاني كه رعدست و برق و تگرگ

 بدان شوق كز چنگ مُردن رهند         دو انگشت در گوش خود می نهند

 به هرگونه انديشه اى نتِى كار                          محيط است بر كافران كردگار

ى كه گردند كور  ز تابنده برق و فروزنده نور          نماندست چتِى

 قدم می گذارند در آن مستِ                   چو بينند راهی بگشته منتِ 

 نمايند در طى راه         چو بينند تاريك گشت و سياه        
ى

 درنکی

 كز ايشان ربايد همه چشم و گوش                  تواناست آن قادر عيب پوش
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 تواناست با قدرت و اقتدار                         بر انجام هر كار پرودگار

آرى، منافقان درست به چنتر  مسافرى می مانند، آنها در میان مؤمنان روز افزون   

قرارگرفته که همچون سیل خروشان و باران پر برکت  به هر سو پیش می روند، 

ّ صاعقه هاى  . اند  ده اند تا از شر   ایمان، پناه نیر
افسوس که به پناهگاه مطمت 

حانه مسلمانان در برابر دشمنان،  
ّ
مرگبار مجازات الهی نجات یابند جهاد مسل

 فرود می آمد، آنها گاه گاه فرصتهاني  
همانند خروش رعد و صاعقه، بر ش منافقتر 

 کردند و اندیشه هایشان بیدار می گشت. ولی براى پیدا کردن راه حقّ پیدا می

افسوس که این بیدارى همچون برق آسمان دوام نمى یافت و آنان تا می خواستند 

ف و شگردان  جاى آن را 
ّ
چند گامی بردارند، خاموش و تاریکی غفلت و سپس توق

ه کرده   چشم منافقان را خیر
فت شی    ع اسلام همچون برق آسمان  می گرفت. پیشر

و آیات قرآن که پرده از رازهاى نهانشان برمی داشت، همچون صاعقه ها آنها   بود 

م احتمال می دادند آیه اى نازل گردد و پرده از 
َ
رازهاى   را هدف قرار می داد، لذا هر د

اى دیگرى بردارد و رسواتر شوند. خداوند، منافق را به شخصِ در باران مانده

ه  تشبیه کرده که مشکلات بارانِ تند، ش ب تاریک، غرّش گوش خراش رعد، نور خیر

ى برق، و هراس و خوف مرگ، او را فراگرفته است، امّا او براى حفظ خود کننده

از باران، نه پناهگاهى دارد و نه براى تاریکی، نورى و نه گوسیر آسوده از رعد و نه  

 دنیا شوند، و در همتر  ها میروحى آرام از مرگ. منافقان غرق در مشکلات و نگران  

شان می ت دامن گیر
ّ
 دلهره و اضطراب و رسواني و ذل

منافقان از مرگ   -شودنیر 

منافقان بدانند که خداوند بر آنها احاطه دارد و هر لحظه اراده فرماید،  -ترسند  می

 کند. هاى آنها را افشا میتوطئه اشار و
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 . مثال تندباد و درخت خرما16

 

اسَ 
َّ
 الن

ُ
ع ِ
ى تى
َ
عِرٍ  ت

َ
نق ل  مُّ

ْ
خ
َ
 ن
ُ
از
َ
ج
ْ
ع
َ
مْ أ

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ۲۰قمرک

وجه تشبیه: مردم عاد و ثمود که خانه هاني از سنگ در دل کوه ساخته بودند  

 شده استبه تندباد در مقابل درخت خرما تشبیه 

 که از جای برکند هر چه رسید                         چنان تندباد عظیم وزید

ند سخت  بروی زمیِى افکنند آن درخت                چو نخلی که آن را بت 

شود. ها واقع میبدى یا خونر زمان، یا به خاطر حوادث خوب و بدى است که در آن

ى است که ما از آن خیر نداریم.    و یا در جوهر زمان نحسی، یا خیر

   تواند عامل ریزش باشد. تواند عامل رویش باشد و هم میى خداوند باد هم میبا اراده

در نقل تاري    خ، هدف .  کن شدند قوم عاد، مردمی تنومند و قوى بودند که از بن ریشه

ت ( فراموش نشود. اصلى )عیر ، هرکه باشد، در برابر قهر الهی خار و خسی  گرفت   بشر

 بیش نیست. 
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 صیحه الهى و گیاه خردشده  . 17

 

یْهِمْ 
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ا أ
َّ
واإِن

ُ
ان
َ
ک
َ
 ف
ا
ة
َ
 وَاحِد

ا
ة
َ
ظِرِ  صَیْح

َ
ت
ْ
مُح

ْ
شِیمِ ال

َ
ه
َ
  ﴾۳۱﴿قمر  ک

 بار برای مجرمان، به برگ گیاه کوبیده شده تشبیه شده  وجه تشبیه:صاعقه مرگ

 همه خشک گشتند همچون گیاه          یکی صیحه آمد ز یکتا اله 

ظِرِ 
َ
ت
ْ
مح

ْ
هَشِیمِ ال

َ
های[ شکسته شده یعت  مانند چوب خشک شدند و آن، ]شاخه  ک

هاني است که صاحب آغل آن را جمع از درخت است که با شکست   جدا شده و ریزه 

ها را از شمای باد حفظ کند و معنای کند تا برای گوسفندانش آغل بسازد و آنمی

خشکی گردیدند ها از بتر  رفتند و هلاک شدند و مانند درخت آیه این است که آن

 اگر از نعمت  که فرستاده شد قدردان  نکنیم  . که متلاسیر شده و شکسته است

در نقل مطالب تاریخ  قرآن، زمان و مکان و شخص مهم نیست،  شود. فرستاده می

ه و نتیجه مطرح است. در این آیات، نه نام کسی  که ناقه را کشت برده شده و  انگیر 

گرچه قاتل یکی بود ولی به خاطر رضایت   شده است،نه زمان و مکان حادثه مشخص  

ى خداوند یک امت با یک صیحه محو  دیگران به کار او، همه نابود شدن.با اراده

 کند. شوند. قهر الهی، افراد تنومند و غول پیکر را همچون گیاه خرد شده میمی

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xsWVzEgH&id=8C9B02F312FE303AA7A4208D160F0008E8EDB77A&thid=OIP.xsWVzEgH5VEj-ReDLrvYxQHaEK&mediaurl=https://www.coinit.ir/wp-content/uploads/2018/07/cover-3.jpg&exph=1080&expw=1920&q=%d8%b5%d8%a7%d8%b9%d9%82%d9%87+%db%8c+%d9%85%d8%b1%da%af+%d8%a8%d8%a7&simid=608033700557161390&selectedIndex=3
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 . مثال آذرخش 18

 

لْ 
ُ
ق
َ
وا ف

ُ
رَض

ْ
ع
َ
 أ
ْ
إِن
َ
 ف

ا
ة
َ
مْ صَاعِق

ُ
ک
ُ
رْت
َ
نذ
َ
  أ

َ
مُود

َ
اد  وَ ث

َ
ةِ ع

َ
لَ صَاعِق

ْ
ث  ( ۱۳)فصلت  مِّ

 وجه تشبیه : صاعقه ی منکران حقیقت، به عذاب قوم عاد و ثمود تشبیه شده   

       تو ای مصطقى خود بر آنان بگو                   چو کفار از ایزد بتابند رو

  بر اصحاب عاد و قوم ثمود                 فرواز آن آذرخسیر که آمد 

سانم و بیم دارم هنوز  رسد بر شما آتسیر خانه سوز                      بتى

ان این بوده که مییکی از بهانه  کان در برابر پیامیر ار و مشر
ّ
اگر خدا  گفتند: هاى کف

فرستاد،  اى ما میخواست ما را هدایت کند، یکی از فرشتگان را به عنوان پیامیر بر می

 همانند خودمان را پیامیر ما قرار دهد 
ائیل بود  . نه آنکه انسان  صاعقه، صیحه جیر

که همه به آن هلاک گردیدند، به سبب آنچه کرده بودند، از تکذیب صالح و کشت   

ان الهى باید انحراف مردم را پیشناقه.   . بیت  کنند و در فکر درمان آن باشند رهیر

ورى استبراى اصلاح متک ، انذار ض  انبیا هر بشارت و انذارى که داشتند از طرف   -یرّ

ت  ى کیفرها در آخرت نیست. همه -خدا بود 
ّ
 هاى ثابت  است. تاری    خ داراى سن
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ل بذر پر برکت . 19
َ
 مَث
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َ
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َ
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َ
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َ
ض
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ُ ی
ّ
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َ
ُ وَاسِعٌ ع

ّ
 261 بقره اللّ

 . مالی که در راه خدا انفاق شود، به بذر گندمی تشبیه شده  وجه تشبیه : 

  نمایند انفاق اندر مثال                      کسانى که در راه ایزد ز مال

    ز هر دانه شد هفت خوشه درست   بود همچو دانه که چون کاشت رست

 نیک تر توشه ای چه باشد از این        که صد دانه باشد به هر خوشه ای

   به هر که بخواهد نماید عطا              ز رحمت از آن بیشتى هم خدا

 به هر چتِى آگاه یکتا خداست             که لطف خداوند ن  انتهاست

ین مسائلى است که اسلام روى آن تاکید دارد و شاید   م س اله انفاق یکی از مهمی 

ین  ذکر آیات آن پشت س ر آیات مربوط به معا د از این نظر باشد که یکی از مهمی 

یکی از اهداف اسلام   اسباب نجات در قیامت, انفاق و بخشش در راه خداست. 

عادلانه اى که در اثر نر عدالت  هاى اجتماعى در میان  این است که اختلافات غ یر
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 کسان  که نمى توانند 
ی

طبقه غت  و ضعیف پیدا می شود از بتر  ب رود و سطح زندگ

مندیهاى زندگیشان را بدون کمک دیگران رفع ک ن ن د ب الا بیاید و حداقل لوازم  نیاز 

 را داشته باشند.  
ی

عمل انفاق یک عمل بسیار مؤثر است، یعت  وقت  یک فرد  زندگ

از جامعه یا عضوی از اعضای پیکر اجتماع دچار نقص و فقر شد اگر اغنیاء و 

را از رذائل فقر پاک کرده اند، و   اعضای سالم وضع او را اصلاح کنند هم قلب او 

هم چراغ محبت در دلش افروخته اند و هم او را در ارائه عملکرد صحیحش  

نشاط و توان بخشیده اند، و در واقع این انفاق باعث اصلاح وضع همه اجتماع 

می شود و اگر انسان برای رضای خدا انفاق کند، فواید معنوی بسیار عاید او می 

از انفاق، تنها سیر کردن شکم فقرا نیست، بلکه این کار زیبا   هدف اسلام گردد. 

باید بدست افراد خوب، یا شیوه خوب و همراه با اهداف خونر باشد. گاهى انسان 

وع میگامی براى خدا بر می کند، ولی به خاطر عوارض  از  دارد و کارى را به نیکی شر

ع و یا امثال آن ارزش کا
ّ
ت یا توق

ّ
ت، اثر  ر را از بتر  می قبیل غرور یا من

ّ
برد. با من

ى ولی نتیجه هدف از انفاق تطهیر روح از بخل است، رود، چونانفاق از بتر  می

ت، آلوده شدن روح می
ّ
ت باشد. من

ّ
گذار، یا در صدد بزرگ کردن خود و تحقیر من

ى دیگران است که در هر صورت از اخلاص بدور است. مگر خدا بخاطر همه 

ت گذاشته تا با بخشیدن جزن  از آن بر نیازمندان آبرومند هاني که دانعمت 
ّ
ده من

ت بگذاریم. 
ّ
ط است  من وع نیکو کاق  نیست، اتمام نیکو شر اسلام حافظ  -شر

ت را سبب 
ّ
شخصیّت محرومان و فقراست و کوبیدن شخصیّت فقرا از طریق من

 اعمال انسان، در یکدیگر تأثیر دارند  -داند باطل شدن عمل می 
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 مثل محصول دو باغ. 20

 

 ِ
ى یِْ
َ
ت
َّ
ن
َ
دِهِما ج

َ
ح
َ
نا لِْ

ْ
عَل
َ
ِ ج

ى یِْ
َ
ل
ُ
 رَج

ا
لً
َ
مْ مَث

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ِب

ل  وَ  وَ اضىْ
ْ
خ
َ
ما بِن

ُ
ناه

ْ
ف
َ
ف
َ
ناب  وَ ح

ْ
ع
َ
 أ
ْ
مِن

 
ً
رْعا

َ
ما ز

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
نا ب

ْ
عَل
َ
 وَ  32کهفج

ً
ئا
ْ
ی
َ
 ش
ُ
ه
ْ
لِمْ مِن

ْ
ظ
َ
مْ ت

َ
ها وَ ل

َ
ل
ُ
ک
ُ
 أ
ْ
ت
َ
ِ آت
ى یِْ
َ
ت
َّ
ن
َ
ج
ْ
ا ال
َ
ت
ْ
رْنا کِل

َّ
ج
َ
ف

 
ً
را
َ
ه
َ
ما ن

ُ
ه
َ
  خِلال

 مثال : خداوند در این آیه اصول باغداری را مثال زده است . 

 یکی مؤمن و دیگرى گشته طرد                  حکایت نما، داستان دو مرد

ى از آن دو در این تتِه خاک ا ز تاک        به یکیى
ّ
 مصف

ى
 بدادم دو باعى

ارى نکو در میان               به خرما بپوشاندم اطراف آن  ى  بشد کشتى

توان اصول باغدارى یا احداث باغهاى نمونه و دلربا را استفاده کرد، از این آیات می 

هُما میان باغها آب جارى باشد.  : الف    که عبارت است از 
َ
رْنا خِلال جَّ

َ
 ف

« و درختان بلند در اطراف باغ باشد.    : ب عْناب 
َ
  ج                  درختان کوتاه در وسط »أ

هُما   باغها با هم فاصله داشته و اطرافشان باز باشد.    : ج
َ
نا بَیْن

ْ
  ج:      «                  جَعَل

  هاني که در فاصله میان باغهاست کشت شده باشد. زمتر   د: 
ً
رْعا

َ
هُما ز

َ
                                               «           بَیْن

  زا نباشد. باغها سست و ضعیف و آفت ه: 
ً
یْئا

َ
 ش

ُ
ه
ْ
لِمْ مِن

ْ
ظ
َ
مْ ت

َ
آیات، پاسخ  به .  ل

ت که می  اندار درخواست شمایه ، فقرا را براند تا به گرد حصر   بیایندخواستند پیامیر

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=pEBDxdR5&id=FB7EC73CC2A2D9BF32FE4D6EE32D01D19B39147A&thid=OIP.pEBDxdR5XMS574uUEFTUYQAAAA&mediaurl=https://img1.tebyan.net/Big/1394/08/793395105519190891781393221677211450.jpg&exph=225&expw=400&q=%da%a9%d9%87%d9%81+32&simid=608027326799545298&selectedIndex=0
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ل باران و سنگ صاف  . 21
َ
 مَث

 

اسِ 
َّ
اء الن

َ
 رِئ
ُ
ه
َ
 مَال

ُ
نفِق

ُ
ذِی ی

َّ
ال
َ
ى ک

َ
 وَ الْذ

ِّ
مَن

ْ
م بِال

ُ
اتِک
َ
ق
َ
 صَد

ْ
وا
ُ
بْطِل

ُ
 ت
َ
 لا
ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
ی

ِ وَ  
ّ
 بِاللّ

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
 ی
َ
 وَ لا

ُ
ه
ُ
ل
َ
مَث
َ
یَوْمِ الآخِرِ ف

ْ
 وَابِلٌ  ال

ُ
ه
َ
صَاب

َ
أ
َ
 ف
ٌ
رَاب

ُ
یْهِ ت

َ
ل
َ
وَان  ع

ْ
لِ صَف

َ
مَث
َ
  ک

ُ
ه
َ
ک َ
َ تى
َ
ف

 
َ
افِرِین

َ
ک
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
دِی ال

ْ
ه
َ
 ی
َ
ُ لا

ّ
 وَاللّ

ْ
سَبُوا

َ
ا ک مَّ ء  مِّ ْ

َ  سىر
َ

لی
َ
 ع
َ
دِرُون

ْ
ق
َ
 ی
َّ
ا لا

ً
د
ْ
 (  264)بقره  صَل

ت و آزار انسانهاى وجه تشبیه : اعمال ریا کارانه و انفاقهاى آمیخته 
ّ
با من

 سنگدل و قسی القلب را به قشر خاکى تشبیه کرده است. 

 به آزار و منت به باد فنا                     مبادا دهید اجر انفاق را

 به ضف ریا کرد انفاق مال              همانند آن کس که اندر مثال

 نیاورد ایمان به روزِ شمار              نشد هیچ مؤمن به پروردگار

 بپاشید خود دانه را روى سنگ       چنیِى کس که ورزید نتِنگ و رنگ

 نگردید محصولی از آن درست             فروریخت بارانى و دانه شست

 ره رستگارى نداده نشان                   که بر کافران کردگار جهان 

صاحبانش هیچ بهره اى از آن  ، ال ریاکارانه و انفاقهاى آمیخته با منت و آزار اعم 

نمى برند و تمام زحماتشان بر باد می رود. ظاهر عمل اینان مانند خاک، نرم ولی 

باطن آن چون سنگ، سفت است که قابلیّت نفوذ ندارد. ریا، نشانه عدم ایمان 

ه و روحیّهواقعى به پروردگار و قیامت است. انفاق مهم   ت. مهم اس نیست، انگیر 
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ل باغ حاصلختِى   . 22
َ
 مَث

 

سِهِمْ 
ُ
نف
َ
 أ
ْ
ن ا مِّ

ً
بِیت
ْ
ث
َ
ِ وَ ت

ّ
اتِ اللّ

َ
اء مَرْض

َ
تِغ
ْ
مُ اب

ُ
ه
َ
مْوَال

َ
 أ
َ
ون

ُ
نفِق

ُ
 ی
َ
ذِین

َّ
لُ ال

َ
ة    وَ مَث

َّ
ن
َ
لِ ج

َ
مَث
َ
ک

ا وَابِلٌ 
َ
ه
َ
صَاب

َ
وَة  أ

ْ
مْ   بِرَب

َّ
إِن ل

َ
ِ ف
ى یِْ
َ
ا ضِعْف

َ
ه
َ
ل
ُ
ک
ُ
 أ
ْ
ت
َ
آت
َ
 ف

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت

ّ
لٌّ وَ اللّ

َ
ط
َ
ا وَابِلٌ ف

َ
صِبْه

ُ
ی

صِتٌِ 
َ
ى  :وجه تشبیه  ( 265)بقره ب انفاقهاى خالص را به باغ مرتفع و حاصلختِى

 .تشبیه کرده که در برابر نسیم آزاد و آفتاب قرار گرفته باشد

 بجستند خشنودى ذوالجلال             کسانى که کردند انفاق مال

ر از اعتماد 
ُ
 دارند شاد            به قلت  سراسر پ

ه
 دل از لطف اللّ

 که از هیچ آفت نیابد گزند    چو باغیست بر تپّه اى بس بلند 

 دوچندان شود حاصلش ز آنچه بود                چو باران بسیار آید فرود

 ز بارانى اندک شود نتِى شاد                   اگر هم نبارید باران زیاد

 بداند چه دارند اندر ضمتِ        خدا هست بر کار خوبان بصتِ 

شما گذاشتیم بنابراین نباید از انفاق کردن بخسیر از ما منابع اینها را در اختیار 

و به خاطر بلند بودن مکان, از هواى آزاد و نور  طیبات آن در راه خدا دری    غ کنید

د و آن چنان رشد و نمو کند که  بهره گیر
م ی وه خ ود را دو چندان  آفتاب به حد کاق 

ایمان و اخلاص,انفاق نقطه مقابل،آنها کسان  ند که در راه خدا از روى  در دهد. 

 شوداگر هدف، رضاى خدا و رشد و کمال روحى باشد، کارها بارور می . مىکنند 
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ل گردباد آتشبار . 23
َ
 مَث

 

ا 
َ
 فِیه

ُ
ه
َ
ارُ ل

َ
ه
ْ
ن
َ
ا الْ

َ
تِه
ْ
ح
َ
رِی مِن ت

ْ
ج
َ
اب  ت

َ
ن
ْ
ع
َ
خِیل  وَ أ

َّ
ن ن  مِّ

ٌ
ة
َّ
ن
َ
 ج
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
ک
َ
ن ت
َ
مْ أ
ُ
ک
ُ
د
َ
ح
َ
 أ
ُّ
وَد
َ
ی
َ
أ

لِّ 
ُ
اءُ مِن ک

َ
عَف

ُ
 ض

ٌ
ة
َّ
ی رِّ
ُ
 ذ
ُ
ه
َ
ُ وَ ل َ کِت 

ْ
 ال
ُ
ه
َ
صَاب

َ
مَرَاتِ وَ أ

َّ
ارٌ   الث

َ
صَارٌ فِیهِ ن

ْ
ا إِع

َ
ه
َ
صَاب

َ
أ
َ
ف

 
ْ
ت
َ
ق َ
تىَ
ْ
اح
َ
  ف

َ
رُون

َّ
ک
َ
ف
َ
ت
َ
مْ ت

ُ
ک
َّ
عَل
َ
اتِ ل

َ
مُ الآی

ُ
ک
َ
ُ ل
ّ
ىُ اللّ بَیِِّ

ُ
 ی
َ
لِک

َ
ذ
َ
  ﴾266﴿بقره ک

رب اخ وارى جمع آورى کرده و از ثروتهاني از ط ری ق  باغ پر ثمر به : وجه تشبیه

 آن در راه خدا انفاق می کردند. 

 بود صاحب جنتى با صفا                       بخواهید آیا یکی از شما

 در زیر آنهاست جوني روان       کز انگور و خرماست اشجار آن که

 »که از قلب هرکس برآرد حسد«               همه گونه میوه در آنجا رسد

 شود صاحب باغ فرتوت و پتِ       »چو طى شد زمانى دگر زود و دیر«

 ورا ناتوان طفلها در کنار                نیاید ز دستش دگر هیچ کار

 بسوزاند آن باغ را سربه سر                      نماید در آن باغ آتش اثر

 جام حالچنیِى است او را سران                  کسی کز ریا کرد انفاق مال

 نمودست آیات خود را بیان          خداوند این سان سلیس و عیان 
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د گر در آنها تفکر کنید   در اسرار هریک تدبر کنید                  سرى

س رچ ش مه بدبختیهاى انسان مخصوصا کارهاى ابلهانه اى همچون منت گذاردن  

یشه و تفکر است، و و ریا که سودش ناچیر  و زیانش شی    ع و عظیم است ترک اند

خداوند همگان را به اندیشه و تفکر دعوت می کند. انسان هنگامی که پیر و عیالمند 

شود. حال اگر منبع رود، ولی نیاز و مصرفش شدید می شد، توان تولیدش از بتر  می 

ت کشیده می
ّ
سو توان شود. انسان در قیامت، از یکدرآمدش نیر  نابود شود، به ذل

 و از سوى دیگر نیازش شدید.  عمل صالح ندارد 

ت  می
ّ
ت و ریا محو شده باشد، چه ذل

ّ
رسد. در این حال اگر کارهاى صالحش با من

باشند و در قرآن نام آنها به کرّات آمده است ها میخرما و انگور، از مفیدترین میوه 

، و آتسیر بر  . ت و آزار بعد از انفاق، همچون باد سوزان  است بر باعى  شسیر 
ّ
من

، تدریخر است، ولی تخریب و حبط عمل در یک لحظه  بوستان  خرّم .  رشد یافت  

 . است

آید، باید به هاى قرآن، براى فکر کردن است. اخلاص، ساده بدست نمىمثال 

اى مرتفع است که از اى در نقطهشاغ آن رفت. کارهاى خالص، همچون مزرعه 

ها هم محروم ها و جمالوهاگر هدف خدا باشد، از جل.  خرانر سیل محفوظ است  

 تر از ریاکارانند. شویم. مخلصتر  در جامعه محبوبنمى

ى در دامنه کوه و زمتر  مرتفع است، که همه مردم انفاق خالص، همانند مزرعه 

ت میآنرا می
ّ
ى از امکانات است. تر از امکانات، بهره مهم  برند .  بینند و از آن لذ گیر

 ، مهم آن است که زمتر  بتواند آن را جذب کند. بارانِ ریز یا درشت مهم نیست
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ار   . 24 ى ل باد سموم و کشتى
َ
 مَث

لِ رِی    حٍ 
َ
مَث
َ
یَا ک

ْ
ن
ُّ
یَاةِ الد

َ
ح
ْ
ِ هِذِهِ ال

ى
 ق

َ
ون

ُ
نفِق

ُ
لُ مَا ی

َ
وْم   مَث

َ
 ق
َ
رْث

َ
 ح

ْ
ت
َ
صَاب

َ
ا ضٌِّ أ

َ
فِیه

 ُ
ّ
مُ اللّ

ُ
مَه
َ
ل
َ
 وَمَا ظ

ُ
ه
ْ
ت
َ
ک
َ
ل
ْ
ه
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
سَه

ُ
نف
َ
 أ
ْ
مُوا

َ
ل
َ
 ظ

َ
لِمُون

ْ
ظ
َ
مْ ی

ُ
سَه

ُ
نف
َ
 أ
ْ
کِن

َ
 117آل عمران وَل

کان و کافران و یا ریاکاران را به باد  وجه تشبیه :  انفاق و بخشش هاى مشر

 سمومی تشبیه کرده. 

 به قصد هدفهاى پست جهان                      هرآنچه نمایند انفاق آن 

 فرجام هر خودپرست چنیِى است                  نیارند از آن نصیت  بدست

 به کشت ستمکار مردم،وزید       چو بادى که سردست و باشدشدید

ار ى  کزان میوه اى هیچ ناید به بار                 که نابود سازد همه کشتى

 که خود ظلم کردند بر خویش هم                  نکرده خداوند بر کس ستم

ه انفاق به زراعت نر موقع  تشبیه فوق در حقیقت میان دو چیر  است : یکی تشبی

ه هاى انفاق به بادهاى شد و سوزان. .  و در غیر محل مناسب  و دیگرى تشبیه انگیر 

 به هر صورت وجه شباهت در این تشبیه ضایع شدن و هدر رفت   زحمت است. 

ه صحیخ در انفاق خود ندارند روح خودنماني   اف راد ب ى ای م ان و آل وده چ ون ان گیر 

ون باد سوزان و خشک کننده اى بر مزرعه انفاق آنها می وزد و آن و ریاکارى همچ

ار در راه ها و بودجهبارها قرآن اعلام که تمام تلاش را نر اثر می سازد. 
ّ
هاني که کف

تاکنون،  اسلام ظهور ابتداى از شود. که نابود  بذری همچون کنند،می ضف باطل

اسلام با شکست روبرو شده و دین الهی  هرگونه توطئه، تهاجم و تبلیغات علیه 

گذارست.  ش یافته است و عقیده، در عمل تأثیر  هر روز رشد و گسی 
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 و آب   . 25
ى

ل زندگ
َ
 مَث

 

مَاء  السَّ
َ
 مِن

ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
مَاء أ

َ
یَا ک

ْ
ن
ُّ
یَاةِ الد

َ
ح
ْ
لُ ال

َ
مَا مَث

َّ
لُ  إِن

ُ
ک
ْ
أ
َ
ا ی رْضِ مِمَّ

َ
 الْ

ُ
بَات

َ
 بِهِ ن

َ
ط
َ
ل
َ
ت
ْ
اخ
َ
ف

اسُ 
َّ
اتِ الن

َ
لُ الآی صِّ

َ
ف
ُ
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رُون
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ف
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ت
َ
وْم  ی

َ
 ( 24)یونس  لِق

 زود گذر و پر زرق و برق دنیا به آب بارانى تشبیه شده.    :  وجه تشبیه
ى

 زندگ

 که آن  فرستیم از آسمان                            بود زندگانى دنیا چو آن 

     نباتات رویند ز آن همچنیِى                         گیاهان برویند روى زمیِى 

    ز انسان و حیوان و هرگونه دام                        تناول نمایند آن را تمام

  که مغرور گردد از آن آدمی                          ببندد زمیِى زیور از خرمی

 که فرمانى آید ز درگاه رب                   به ناگاه روزى رسد یا که شب 

  اثردرو گردد از آن نماند                       که ناگاه آن خرمی سربه سر

ى و شاد                  تو گوني که دیروز خاک بلاد   نبودست آباد و سرست 

 براى کسانى که دارند فکر                  خداوند آیات خود کرده ذکر

چنتر  . آب باران  که بر شزمتر  هاى آماده فرو ریزد و انواع گیاهان از آن بروید 

 انسان ها به خصوص در عصر 
ی

و زمان ما که گاه یک زلزله یا   است ماجراى زندگ
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ى جز  یک جنگ چند ساعته، چنان یک شهر آباد و خرّم را در هم می کوبد که چیر 

یک ویرانه یا یک مشت اجساد قطعه قطعه شده باق  نمى گذارد. وه! چه غافلند 

 ناپایدار دل خوش کرده اند؟! آیه
ی

ى قبل، دنیا را متاعى مردمی که به چنتر  زندگ

کند. در برحى  روایات، این آیه  و این آیه با تمثیلى زیبا، آن را ترسیم میناچیر  شمرد  

ت مهدى به شمار آمده که هرگاه زمتر  غرق در زرق، )علیه السلام(  رمز ظهور حصر 

 شود. برق و مادیّات شد، با امر الهی و انقلاب مکتتر همه چیر  عوض می

ین مثال زمتر  و زمان آن را کهنه نسازد.  ها آن است که از طبیعت گرفته شود و بهی 

به دنيا همچون زاهدى بنگريد كه از آن جدا خواهد شد، که او مقیم :  )ع(    امام کاظم 

 می 
ی

کند بناگاه به وضعیت و ساكن را ]از خود[ براند و کسی را که در رفاه و امن زندگ

برگشت دردآوری گرفتار آرد. آنچه از دنيا روى گرداند و پشت كرد، ديگر اميدى در 

ی در پیش است تا آمادهآن نيست؛ و كسی نمى اش باشد. آسايش داند كه چه چیر 

آن به بلا وصل شود، و ماندگارى آن به فنا انجامد. شادمان  آن به حزن آميخته 

، همراه. چونان باعى  است كه چراگاهش  است و بقای در آن، با ضعف و سست 

شگفت آيد. آبش خوشگوار است و شسیر  و آباد است، و هر كس آن را ببيند در 

، ريشهخاكش طرب  هایش نم و رطوبت را به خود كشيده؛ اما چون گياهش به انگیر 

هاى آن اعتدال يابد ناگاه طوفان  بوزد و شاخ و برگ هايش را از ثمر رسد و شاخه

می شد ]که[ بادها   فرمايد: هم بپاشاند چنان شود كه خداوند می پس یک شبه هیر 

ی بنگريد كه آنچه از آن شما را شگفت زده آن را بردا  رند، پس دنيا را به عنوان چیر 

 .             شمار شمار است و آنچه از آن به شما سودی دهد کم كند نر می
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ل خاکستى و تندباد  26
َ
 مَث

 

مْ 
ُ
ه
ُ
مَال

ْ
ع
َ
هِمْ أ

ِّ
 بِرَب  

ْ
رُوا

َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین

َّ
لُ ال

َ
ث   مَّ

ُ
ی    ح  بِهِ الرِّ

ْ
ت
َّ
د
َ
ت
ْ
رَمَاد  اش

َ
اصِف   ک

َ
وْم  ع

َ
ِ ی

ى
 ق

َّ
لا

 
ُ
بَعِید

ْ
لُ ال

َ
لا
َّ
وَ الض

ُ
 ه
َ
لِک

َ
ء  ذ ْ

َ  سىر
َ

لی
َ
 ع
ْ
سَبُوا

َ
ا ک  مِمَّ

َ
دِرُون

ْ
ق
َ
  (  17ابراهیم )   ی

اعمال کافران را به خاکستى تشبیه کرده که در برابر تندباد در یک   وجه تشبیه : 

   روز طوفانى قرار گرفته باشد. 

 که نتواند آن را برد در گلو    از آن جرعه جرعه همى نوشد او      

 همى شعلۀ خویش بر، وى برد               ز هر سو بر او مرگ روى آورد

 معذب شود در عذان  گران                  و لیکن نمتِد که تا جاودان 

همانگونه که باد خاکسی  را پراکنده می سازد و جمع آورى آن براى هیچ کس مقدور 

نیست، همتر  گونه اعمال کافران پراکنده و نابود می گردد و اثرى از آن باق  نمى ماند.  

توان  و حت  با کمک آب نیر  نمىاعمال آنها فقط همان ظاهر است و محتوان  ندارد،  

نها بر خلاف مؤمنان که اعمالشان منسجم و به هم پیوسته آآنها را به هم پیوند داد،  

کند و روح توحید و وحدت نه تنها در میان  و هر عملى، عمل دیگر را تکمیل می

مؤمنان که در میان اعمال یک فرد با ایمان نیر  وجود دارد، اثرى از این انسجام و 

 توحید عمل در کار افراد نر ایمان نیست. 



45 
 

ل مراحل انس27
َ
 ان و گیاه. مَث

 

مْوَالِ وَ 
َ ْ
ِ الْ

ى
رٌ ق

ُ
اث
َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
ه
ُ
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َ
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َّ
ف
ُ
ک
ْ
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َ
ج
ْ
ع
َ
یْث  أ

َ
لِ غ

َ
مَث
َ
   ک

ُ
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ُ
ک
َ
مَّ ی

ُ
ا ث رًّ

َ
 مُصْف

ُ
اه َ
تىَ
َ
 ف
ُ
هِیج

َ
مَّ ی

ُ
ِ ث

ى
امًا وَ ق

َ
ط
ُ
ح

 
ُ
اع
َ
 مَت

َّ
یَا إِلَّ

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
یَاة

َ
ح
ْ
 وَ مَا ال

ٌ
وَان

ْ
ِ وَ رِض

َّ
 اللّ

َ
ن  مِّ

ٌ
فِرَة

ْ
 وَ مَغ

ٌ
دِید

َ
 ش

ٌ
اب

َ
ذ
َ
خِرَةِ ع

ْ
الآ

رُورِ 
ُ
غ
ْ
 ( 20)حدید ال

، تفاخر   دنیا را در پنج مرحله بازى، سرگرمی، تجمّل پرستى
ى

وجه تشبیه : زندگ

 ه بارانى تشبیه نموده. و تکاثر ترسیم نموده و آنگاه آن را ب

 بگتِید پند خدا را به گوش                   الا ایکه دارید عقلی و هوش

 فقط هست بازیچه اى طفل وار                   که این زندگانى دنیاى خوار

 بود لعت  و لهو و آرایسیر              نشاید که بارش به خوارى کسیر 

 ره خودستانی نمایید طى                    پس از آن تفاخر بیاید ز ن  

 زن و مال و فرزند را با شتاب                  فزون تر نمایید اندر حساب

 چو باران که بارد بوقت و محل                 که این کار دنیاست اندر مثل

 ت آرد همى برزگرکه در حتِ                 گیاهی برآرد خود از خاک سر

 بپوسد شود زرد و گردد تباه                    بزودى ببیتى بخشکد گیاه

 به عقت  بر افراد دنیاطلب           عذان  رسد سخت از سوى رب

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=o0HzJpNJ&id=5F70DB6C765DF3E5E9D26D9930185D24B5FF2A6F&thid=OIP.o0HzJpNJsvZjHahxUv4nJgHaE7&mediaurl=http://media.hawzahnews.com/old/fa/Original/1395/10/26/IMG13330467.jpg&exph=333&expw=500&q=%d9%85%d9%8e%d8%ab%d9%8e%d9%84+%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%89+%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7+%d9%88+%d8%a2%d8%a8+%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86&simid=607993568392383577&selectedIndex=0
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 بیابند آن را به اجر شکیب        همه مؤمنان راست غفران نصیب

 نباشد به غتِ از فریب و ریا                            بلی زندگانى دار الفنا

از جمع بندى آیات قرآن در مورد دنیا بتوان این گونه استفاده کرد که هرگاه دنیا  

را به عنوان هدف و مقصد بنگریم، دنیا وسیله اغفال و غرور خواهد بود. ولی اگر  

مه و وسیله رسیدن به کمال بنگریم، دنیا و نعمت
ّ
هاى دنیا را مزرعه آخرت، مقد

زشمند و سازنده خواهند بود؛ بنابراین از همتر  زندگان  دنیا، گروهى آن گونه آن ار 

ند که مغفرت و رضوان الهی را دریافت می بهره می  نمایند و گروهى آن گونه که گیر

 انسان )کودگ و گرفتار عذاب شدید می
ی

شوند. این آیه به دوران مختلف زندگ

، جوان  و بزرگسالی( اشاره داشته اى از عمر، کند که در هر دورهو بیان می  نوجوان 

، مشغول هاى دنیا، انسان را مشغول می یکی از جلوه کند؛ دوران کودگ و نوجوان 

ى،   ، در فکر زینت و زیباني و دوره میانسالی و پیر لهو و لعب است، دوره جوان 

 گرفتار تفاخر و تکاثر است. 

ت و ژرف نگرى نیاز د
ّ
قرآن، دیدگاه انسان را نسبت  ارد. شناخت حقیقت دنیا، به دق

دنیا، همواره بهار و پاییر  دارد  هاى دنیا زودگذر است. زیباني  کند.. به دنیا تصحیح می

 دنیاست ولی و هرچه رنگ دنیا داشته باشد، گرفتار برگ
ی

 زندگ
ی

ریزان. شگرمی، ویژگ

د، به عذاب آخرت می هاى دنیا مثل زیورهاى زینت رسد. اگر در مسیر درست قرار نگیر

، اگر موجب فخرفروسیر و تفاخر گردد، انسان را به دوزخ  شخصی و خانه و ماشتر 

کشاند. کیَت فرزند و افزایش جمعیّت، در صورن  ارزش است که فرزندان، با  می

 . به کیَتِ دوزخیان منجر نشود و  تربیت درست بزرگ شوند 
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 دنیا و آب  -28
ى

ل زندگ
َ
 مَث
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                                      . 45کهف ک

 دنیا را به آب باران تشبیه نموده است.   تشبیه: وجه 
ى

 در این آیه زندگ

 که باران فروریخت از آسمان                به دنیاى فانى مثل زن چنان 

 نباتات و اشجار زیبا چنیِى                از آن آب، رویید روى زمیِى 

 بپیچید در هم سرانجام کار     سپس صبحگاهی بشد خشک و زار

 به حشت نشیند دل مست و شاد                 گردند با دست باددگرگون ب

 بود مقتدر بهر انجام کار                  به هر چتِى قادر بود کردگار

ى زمتر  و فرارسیدن قهر الهی و سوخت   و خاکسی     در . آیه ، سخن از رویش و شسیر 

ن  براى مردمان آرى، دنیا . مغرور و غافل از خدا باشد  شدن آنهاست، تا درس عیر

 سیر  و با اندک بادى خشک میریشههمچون گیاه نر 
شود، اى است که با اندک باران 

ه آنچه باق  می
ّ
المؤمنتر   ست. ماند، عمل انسان ا البت غل  امیر

َ
/ قد  یا مَن بدنیاه اشت

ول الْمل
ُ
رّه ط

َ
 هر بهارى را خزان  و هر وصالی را فراق  است.  غ

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=h2427baN&id=3075E9C6DD8D7E563777813D969D3A514D78A0D5&thid=OIP.h2427baNlJx8Nzb4bgDhMgHaEx&mediaurl=https://dl.topnaz.com/2013/01/9.jpg&exph=412&expw=640&q=%d9%85%d9%8e%d8%ab%d9%8e%d9%84+%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%89+%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7+%d9%88+%d8%a2%d8%a8&simid=608016177302800743&selectedIndex=21
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ل کف دست و آب  . 29
َ
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غ
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ْ
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َ
ع
ُ
                   14رعد  مَا د

کان به آدم تشنه اى تشبیه  وجه تشبیه  شده.  : مشر

 به سوى حقیقت صلا می زنند            خدا و رسولش چو دعوت کنند

 دروغیِى بود دعوتش بر خطا           خوانند غتِ از خداهرآن کس که 

 برآرند از مردمان حاجتى                       ندارند نه قدرت و حجتى 

 فروبرد دستش به چاهی از آب           همانند آن کس که با شور و تاب

 ز نوشیدن آید ولی ناتوان              مگر جرعه اى نوشد از آب آن 

 فقط بر ضلالت صدا می زنند                     دعونى می کننداگر کافران 

اب شود، اما از اسباب   کافران مانند شخصی هستند که تشنه است و می خواهد سیر

و مقدمات رفع عطش هیچ یک را فراهم نکرده و از آب دور است، و از دعا کردن 

کای خیالی در  فقط صورت خالی از معنا را تحقق بخشیده اند، چون این بتها و  شر

استجابت دعا، همان اثری را دارند که آن شخص تشنه برای رفع عطش خود دست 
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د و خاصیت دیگری ندارند،   دعوت به پرستش خداى و دورى از خود را نزد دهان بیر

ر داده شده. از جمله: 
ّ
، بارها در قرآن تذک  توجّه به دیگران و تنها او را مؤثر دانست  

 او را پاسخ می
ً
  دهم اگر انسان، تنها از من درخواست کند، من حتما

َ
وَة
ْ
ع
َ
جِیبُ د

ُ
أ

عانِ 
َ
اعِ إِذا د

َّ
. امّا اگر به شاغ دیگران رفت و از آنها حاجت خواست، بداند آنها الد

وْ   کنند شنوند و اگر هم بشنوند اجابت نمىنمى
َ
مْ وَ ل

ُ
عاءَک

ُ
سْمَعُوا د

َ
مْ لا ی

ُ
وه

ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
ْ
إِن

مْ سَمِ 
ُ
ک
َ
وا ل

ُ
جاب

َ
 پرحادثه دنیا نیازمند پناهگاهى عُوا مَا اسْت

ی
انسانِ محدود در زندگ

 می
   کنند مطمت   است، انبیا پناهگاه واقعى را به او معرّق 

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
ُ
وَة
ْ
ع
َ
 د
ُ
ه
َ
هاى امّا کمک  ل

ها( یا براى استحمار یا استثمار یا تبلیغات و حفظ موقعیّت خود و  دیگران )طاغوت

  باشد و در واقع آنچه براى آنها مطرح نیست، انسان است. یا ... می 
ً
انسان، فطرتا

   تشنه حقّ و خواستار حقیقت است
ُ
 فاه

َ
غ
ُ
کند. امّا ولی راه وصول به آن را گم می  لِیَبْل

جز ایمان به خدا و عشق و انس به او و دعا و درخواست از او، هیچ چیر  دیگرى 

اب نمىانسانِ نر  وَ بِبالِغِهِ کند. نهایت طلب را سیر
ُ
 هر چه  وَ ما ه

َّ
چرا که غیر از اللَّ

دعا زمان  حقیقت دارد که مدعو دارای  .  باشد شاب است و دعا از غیر او بیهوده

توجه و نظری باشد که بواسطه آن اگر بخواهد بتواند نظر خود را متوجه داعى 

عاجز نگردد، دعای نماید و باید صاحب قدرت و تمکت  باشد که از استجابت دعا 

کان به درگاه ارباب و الهه  حقیف  تنها مخصوص خداست به خلاف دعان  که مشر

 جز خدا به شاغ دیگران نروید که از غیر او هیچ کارى ساخته . های خود می کنند 

ک مردم، تصوّرات و خیالات باطل آنهاست. شچشمه نیست.  هرکس خالصانه  ى شر

ه.  دست خالی برگشت   بخاطر توجّه بهگردد. خدا را بخواند، با دست پر برمی  غیر
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ل آب و کف  . 30
َ
 مَث

 

مَاءِ مَاءا   السَّ
َ
لَ مِن

َ
نز
َ
ابِیًا أ ا رَّ

ً
د
َ
ب
َ
یْلُ ز مَلَ السَّ

َ
ت
ْ
اح
َ
ا ف
َ
رِه

َ
د
َ
 بِق

ٌ
ة
َ
وْدِی

َ
 أ
ْ
ت
َ
سَال

َ
  ِوَم ف

َ
ون

ُ
وقِد

ُ
ا ی مَّ

 
ٌ
د
َ
ب
َ
اعٍ ز

َ
وْ مَت

َ
یَة  أ

ْ
اء حِل

َ
تِغ
ْ
ارِ اب

َّ
ِ الن

ى
یْهِ ق

َ
ل
َ
 وَ ع

َّ
ق
َ
ح
ْ
ُ ال

ّ
 اللّ

ُ
ِب

ضىْ
َ
 ی
َ
لِک

َ
ذ
َ
 ک
ُ
ه
ُ
ل
ْ
ث ا  مِّ مَّ

َ
أ
َ
بَاطِلَ ف

ْ
ال

اء وَ 
َ
ف
ُ
بُ ج

َ
ه
ْ
یَذ
َ
 ف
ُ
د
َ
ب
َّ
رْضِ  الز

َ
ِ الْ

ى
 ق

ُ
ث
ُ
یَمْک

َ
اسَ ف

َّ
عُ الن

َ
نف
َ
ا مَا ی مَّ

َ
ُ  أ

ّ
 اللّ

ُ
ِب

ضىْ
َ
 ی
َ
لِک

َ
ذ
َ
ک

الَ 
َ
مْث
َ
حق را به آب صاف زلال )و ماده خالص طلا و نقره(  وجه تشبیه: (  17)رعد  الْ

ات تشبیه نموده استو 
ّ
ت فلز

ّ
   . باطل را به کفه اى روى آب و اجرام ن  خاصی

 بیامد از افلاک بر روى خاک          فرستاد از آسمان آب پاک

 بسی سیل جارى بگشت و روان            به هر رود اندازۀ وسع آن 

 پدیدار گردد کقى روى آب        که بر روى آن سیل آید حباب

 همى ذوب گردند و گردند آب           آتش فلزات نابچنانچه در 

 همانند آن کف که در سیل بود            کقى روى آهن نماید صعود

 مثلها بیارد خدا زین نسق             به تمثیل باطل به تأیید حق

 فروکش کند لاجرم آن حباب           که نابود گردد کف روى آب
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 مانند روى زمیِى برقرار             ولی هست آب و فلز پایدار

 آن همه سود دارند دور از زیان               که بر مردمان ختِ آید از

 که دانند آن را همه آشکار            مثل این چنیِى می زند کردگار

آب در این آیه دو مثال براى معرّق  باطل ذکر شده ، یکی مثال کف  که بر روى 

.              پوشاند. شود و دوم کف  که هنگام ذوب فلزات، روى آنها را می ظاهر می 

       کند، . در سایه حقّ جلوه می2. رفتت  است،  1  باطل همچون کف است، زیرا: 

اب . جلوه دارد، ولی ارزش ندارد. نه تشنه4  پوشاند،. روى حقّ را می3 اى را سیر

ایط محو می5    روید،  کند نه گیاهى از آن میمی . بالانشتر  6     شود،. با آرام شدن شر

 ک                                                محتوى استپر ش وصدا، امّا توخالی و نر 

باطِ  
ْ
 ال

َ
حَقِّ عَلى

ْ
ذِفُ بِال

ْ
ق
َ
(، با حقّ بر ش باطل می )بَلْ ن

ُ
ه
ُ
مَغ

ْ
یَد
َ
ُ   .   کوبیم لِ ف

َّ
 اللَّ

ُ
)یَمْح

باطِلَ ( ، خداوند باطل را محو می
ْ
 (، باطل در ال

ُ
باطِلُ وَ ما یُعِید

ْ
 ال
ُ
کند. )وَ ما یُبْدِئ

، همانا باطل رفتت  است. 
ً
وقا

ُ
ه
َ
 ز
َ
باطِلَ کان

ْ
 ال
َّ
دنیا و آخرت محو و نابود است. إِن

حَقُّ وَ 
ْ
باطِلُ (، حقّ آمد و باطل رفت. )جاءَ ال

ْ
قَ ال

َ
ه
َ
  /                                      ز

رِها  مند میفیض الهی جارى است و هرکس به مقدار استعدادش بهره .1
َ
د
َ
شود بِق

ورى )متاع( یا رفاهى )حِلیة( ممدوح است.        .2 .   تلاش براى ساخت وسایل ض 

  . شود       ها معلوم و حقّ و باطل ظاهر می ى حوادث است که ناخالصیدر کوره .3

ى خاص ندارد. )کف، هم بر روى سیل وجود باطل، اختصاص به مکان و زمینه .4

 شد و هم بر روى فلزات گداخته ظاهر می
ُ
ه
ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
بَد
َ
شچشمه باطل،   . شود. ز

 شده است. هاني است که حقّ و حقیقت بدان آلوده ناخالصی
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ه . 31 ل درخت پاکتِى
َ
 مَث

 

یْفَ  شجره طیبه
َ
رَ ک

َ
مْ ت

َ
  ال

ٌ
ابِت

َ
هَا ث

ُ
صْل

َ
بَة  أ

یِّ
َ
جَرة  ط

َ
ش
َ
 ک
ا
بَة یِّ

َ
 ط

ا
لِمَة

َ
 ک
ا
لً
َ
ُ مَث

ّ
بَ اللَّ َ وَ  ض َ

مَاء ِ السَّ
رْعُهَا ق 

َ
ُ  ﴾24﴿ابراهیم  ف

ّ
 اللّ

ُ
ِب

ضىْ
َ
ا وَ ی

َ
ه
ِّ
نِ رَب  

ْ
ٍ بِإِذ

لَّ حِیِى
ُ
ا ک
َ
ه
َ
ل
ُ
ک
ُ
ِ أ
نى
ْ
ؤ
ُ
الَ ت

َ
مْث
َ
الْ

 
َ
رُون

َّ
ک
َ
ذ
َ
ت
َ
مْ ی

ُ
ه
َّ
عَل
َ
اسِ ل

َّ
کلمه توحید )یعتى اعتقاد راسخ   : وجه تشبیه   ( 25ابراهیم )  لِلن

 اش( را به درختى تشبیه کرده که ریشه آن ثابت و  
ى

و ایمان راستیِى به یگانکی

 است. 
ى

 مستحکم و شاخه هاى آن سر به آسمان کشیده و داراى میوه همیشکی

ه را کردگار  چگونه مثل می زند ماندگار                        ندانى که پاکتِى

 بود ساقه اش دائم و پایدار          خود برقرار چو زیبا درختى است

 بروید از آن 
ى

 به بالا رود جانب آسمان             که هر شاخ و برگ

 دهد میوه اى دلپذیر و حلال               به فرمان یزدان همه وقت سال

 مگر پند گتِند مردم به کار                    مثلها چنیِى می زند کردگار
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 که ریشه ندارد میان زمیِى                  پلیدیست تکفتِ دیندرخت 

 ندارد ثبات و بقاني درست           بیفتد به روى زمیِى خوار و سست

صحنه دیگرى از تجسّم حقّ و باطل، کفر و ایمان، و طیّب و خبیث را ضمن مثال 

ه در این جالب و بسیار عمیق و پرمعت  بیان می دارد و بحث هاى آیات گذشته را ک

 . زمینه بود تکمیل می کند 

 اللهکلمه توحید و جمله  »کلمه طیّبه« چیست؟   
ّ
 طیّب  .تفسیر کرده اند  لا إله إلا

ت 
ّ
ه گفته می شود. به این ترتیب، مثالی که در آیه آمده، هر سن به هر چیر  پاک و پاکیر 

و دستور و برنامه و روش و عمل انسان و هر موجود پاک و پربرکت  را شامل می گردد 

 هاى زیر 
ی

ه اى است; درخت  با ویژگ  ک                    :   و همه اینها مانند درخت پاکیر 

داراى رشد و نمو است، نه نر روح و نه جامد و نر حرکت، بلکه پویا و رویا و   1. 

  )تعبیر »شجره« بیانگر این حقیقت است(. 
.                    سازنده دیگران و خویشت 

پاک است و طیّب امّا از هر نظر; منظره و میوه و شکوفه و گل و سایه و نسیمى  2. 

ه  د همه پاکیر    /                                                               است. که از آن برمی خیر 

، و هر   .3 این شجره داراى نظام حساب شده اى است. ریشه اى دارد و شاخه هاني

  .                                                                  . کدام مأموریّت و وظیفه اى دارند 

( ثابت« است، به طورى که طوفان و تندباد نمى تواند آن را  . ریشه اش )در زمتر  4

 )
ٌ
ابِت

َ
هَا ث

ُ
صْل

َ
تندباد حوادث و طوفان هاى سخت و مشکلات، آنها را  .از جا برکند )أ

از جا حرکت نمى دهد، افق فکرشان محدود به دنیاى کوچک نیست، حجاب هاى 

  پیش می روند. زمان و مکان را می درند و به سوى ابدیّت و نر نهایت 
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 . مثل شجره خبیثه32

 

ة   
َ
بِیث

َ
رَة  خ

َ
ج
َ
ش
َ
ة  ک

َ
بِیث

َ
لِمَة  خ

َ
رَارٍ  وَ مَثلُ ک

َ
ا مِن ق

َ
ه
َ
رْضِ مَا ل

َ
وْقِ الْ

َ
 مِن ف

ْ
ت
َّ
ث
ُ
ت
ْ
 ﴾26﴿ اج

ِ الآخِرَةِ 
ى
یَا وَق

ْ
ن
ُّ
یَاةِ الد

َ
ح
ْ
ِ ال

ى
ابِتِ ق

َّ
وْلِ الث

َ
ق
ْ
 بِال

ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ُ ال

ّ
 اللّ

ُ
ت بِّ

َ
ث
ُ
ُ  ی

ّ
ضِلُّ اللّ

ُ
وَی

اءُ 
َ
ش
َ
ُ مَا ی

ّ
عَلُ اللّ

ْ
ف
َ
الِمِیِىَ وَی

َّ
 ( 27)ابراهیم  الظ

 کفر )یعتى عقیده سست و باطل( را به درخت ن  ریشه و ن  پایه اى تشبیه نموده.  

 که ریشه ندارد میان زمیِى               درخت پلیدیست تکفتِ دین

 بقاني درستندارد ثبات و     بیفتد به روى زمیِى خوار و سست

 کند سخت ثابت قدم کردگار             همه مؤمنان را به هر روزگار

لت        چه باشد به دنیا چه در آخرت ى  بیابند بر این سبب متى

 که هر کار خواهد کند کردگار       ستم پیشگان را کند پست و خوار

ک، گفتار زشت و شوم خبیثهنقطه مقابل شجره طیّبه کلمه  ، همان کفر و شر

هاى ناپاک و آلوده، و خلاصه هر چیر  خبیث  کننده و غلط، انسان هاى گمراه برنامه

بدیهی است درخت زشت و شومی که ریشه آن کنده شده، نه رشد دارد،  . و ناپاک

 .  و تکامل، نه گل و میوه، نه سایه و منظره، و نه ثبات و استقرار، قطعه چونر
 نه ترق ّ
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ل سراب و ظلمات  -33
َ
 مَث

 

مْ  وَ 
ُ
ه
ُ
مَال

ْ
ع
َ
رُوا أ

َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین

َّ
 مَاء ال

ُ
مْآن

َّ
 الظ

ُ
سَبُه

ْ
ح
َ
اب  بِقِیعَة  ی

شََ
َ
  ک

ُ
ه
ْ
جِد

َ
مْ ی

َ
 ل
ُ
اءه

َ
ا ج

َ
 إِذ

تىَّ
َ
ح

 وَ 
ُ
ه
َ
 حِسَاب

ُ
اه
َّ
وَف
َ
 ف
ُ
ه
َ
َ عِند

َّ
 اللّ

َ
د
َ
ا وَوَج

ً
ئ
ْ
ی
َ
حِسَابِ   ش

ْ
ی    عُ ال ُ سَرِ

َّ
مَات    ﴾39﴿ نور   اللّ

ُ
ل
ُ
ظ
َ
وْ ک
َ
أ

ی 
ِّ
خ 
ُّ
رٍ ل

ْ
ح
َ
ِ ب
ى
ا  ق

َ
ه
ُ
عْض

َ
 ب
ٌ
مَات

ُ
ل
ُ
 ظ

ٌ
اب

َ
وْقِهِ سَح

َ
ن ف  مِّ

ٌ
وْقِهِ مَوْج

َ
ن ف  مِّ

ٌ
 مَوْج

ُ
اه
َ
ش
ْ
غ
َ
 ی

َ
وْق

َ
ف

ا وَ 
َ
رَاه

َ
 ی
ْ
د
َ
ک
َ
مْ ی

َ
 ل
ُ
ه
َ
د
َ
 ی
َ
رَج

ْ
خ
َ
ا أ
َ
عْضٍ إِذ

َ
ورٍ  ب

ُّ
 مِن ن

ُ
ه
َ
مَا ل

َ
ورًا ف

ُ
 ن
ُ
ه
َ
ُ ل
َّ
عَلِ اللّ

ْ
ج
َ
مْ ی

َّ
 ﴾  40﴿ مَن ل

 پندار بیهوده و حشت و ناکامی تشبیه کرده.   را به سراب یعتى  اعمال کافران 

  چنیِى بوده و هست اندر مثال             ز ناباوران بشنو این حسب حال 

رُّ و سراب
َ
  که تشنه گمان می برد هست آب                همانند یک خشک ب

  ولی هیچ آن  نبیند روان                شتابان بدان سوى گردد دوان 

ست به ثبت عملهاى ا               ببیند که یزدان بر او ناظرست  و حاضى

 جدا می کند اهل لطف از عذا             خدا هست حقا سری    ع الحساب

 چو ظلمات دريا بود در مثل       40               بلی كافران را مرام و عمل

 از امواج پوشانده گرديده يم                       كه امواج آبند بالاى هم

 بيايد يکی تتِه ابر و سحاب               فراز سر موجها روى آب



56 
 

 هجوم آورد هر نفس دم به دم                 كه ظلمات انبوه بر پشت هم

 نبيند دگر هيچ چتِى آن زبون        كه چون دست خود را برآرد برون

    نيابد دگر روشتى هست كور         به هركس كه ايزد نبخشيد نور

 هاى ایمان و مؤمنان را در قالب مثل نور خداوند متعال در آیات  
ی

گذشته، ویژگ

ترسیم نموده است و به دنبال آن براى تکمیل بحث و مقایسه میان نور و ظلمت و  

    ایمان و کفر، حالات کافران و منافقان را در ضمن دو مثال مجسّم فرموده است. 

و آب نماني تشبیه کرده است که انسان تشنه  اعمال آنان را به سراب در مثل اوّل،

در کویر آن را از دور آب می پندارد و به شاغ آن می رود، ولی هر چه به دنبال آن می 

ى نمى یابد.   ى به اسلام نزدیک است و امیدى به بازگشت او رود، چیر 
ّ
کافر عاد

صلح و اى که میان دو نفر وجود دارد و کار آن دو به هست، مانند کدورت ساده

ها و اعمال خلاف بسیارى دارند، آشت  نزدیک است. امّا کافران  که در راه کفر، تلاش

اش اضار ورزیده و به دنبال کافرى که در عقیده  برگشت آنان بسیار سخت است. 

ها خرج نموده و افرادى را دور خود ها کرده و بودجهکفرش، حقّ را تحقیر و جنگ

روف شده، بازگشت او به دامن اسلام بسیار سخت و گردآورده و به این عنوان مع

هاى قبل افزوده و اعمال بعید است. زیرا هر تلاش او، موحىر از ظلمت بر موج 

تر ساخته و به جاى این که راه را براى آنان باز کند، کفرآلودش، کفر او را محکم 

 هاى قبلى است. کند و حجانر روى حجابترشان می گمراه

لی  نور( که  35لهی )آیه  در برابر نور ا 
َ
ورٌ ع

ُ
ورٍ   ن

ُ
بود، در این آیه سخن از ظلمت فوق   ن

 ظلمت است. 
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 مثال هاني در مورد انسان ها

 . مثال آفرینش انسان از گل خشکیده34

 

صال   
ْ
 صَل

ْ
 مِن

َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
ق
َ
ل
َ
ارِ خ

َّ
خ
َ
ف
ْ
ال
َ
 نارٍ   «14»  ک

ْ
 مارِجٍ مِن

ْ
 مِن

َّ
ان
َ
ج
ْ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
یِّ  «  15»  وَ خ

َ
بِأ
َ
ف

بانِ 
ِّ
ذ
َ
ک
ُ
ما ت

ُ
ک
ِّ
 ( 16)رحمن آلاءِ رَب

 تشبیه : ماده اولیه خلقت انسان، به گِلِ سُفال تشبیه شده است. 

 14چنیِى آفریدست زیبا و پاک            خدا آدمی را ز صلصال خاک

 15ز یک شعله آتش بکردى پدید               ولی جنیان را چو می آفرید

 16کدامیِى نعم را ز یزدان خویش                کنون راه انکار گتِید پیش

ات گوناگون    راب  .  خاک   1.:  دارد قرآن  منشأ آفرینش انسان تعبیر
ُ
مْ مِنْ ت

ُ
ناک
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
إِن
َ
  2.ف

ن 
مْ مِنْ طِتر 

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
َ
ون  گِل بدبو. مِ    3.  خاک آمیخته با آب. خ

ُ
گِل خشکیده.    4.    نْ حَمَإ  مَسْن

 
ی

مبدأ  که، از جمله اینمدههاى آجنّ، موجودى ناپیدا است و در قرآن، برحى  ویژگ

آفرینش او، باد و آتش است، خلقت او پیش از خلقت انسان بوده است، و همچون 

ر و مؤنث، توالد و تناسل، علم و شعور و قدرت تشخیص 
ّ
انسان؛ مؤمن و کافر، مذک

 . حق از باطل را دارند و قادر به انجام کارهاني هستند که از عهده بشر خارج است
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ل آفرینش عیسی و آدم علیهما السّلام  . 35
َ
 مَث

 

مَ 
َ
لِ آد

َ
مَث
َ
ِ ک
ّ
 اللّ

َ
لَ عِیسَی عِند

َ
 مَث

َّ
  إِن

ُ
ون

ُ
یَک
َ
ن ف

ُ
 ک
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
رَاب  ثِمَّ ق

ُ
 مِن ت

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
  خ

ت عیسی ت آدم)علیه السلام(،  آفرینش حضى  تشبیه شده. )علیه السلام(  به حضى

 بود خلقت عیسی اندر مثال   59آل عمران    به دستور پروردگار جلال

 که چون گفت شو، ناگهان شد پدید                  چو آدم که او را ز خاک آفرید

ت مسیح را دلیل بر الوهیّت وى   دانسته اند ولی مسیحیان ولادت غیر عادى حصر 

ولادت عیسی از جهت   خداوند با ذکر مثالی ساده و روان در پاسخ آنان فرمود: 

غیر طبیعى بودن، در نزد خدا همانند ولادت آدم ابوالبشر است که او را بدون پدر  

تر است.  و مادر از خاک آفرید؛ قصّه آفرینش آدم از خلقت مسیح شگفت انگیر 

د بدون پدر، دلیل 
ّ
ت آدم که اگر تول خدا یا فرزند خدا بودن است، خلقت حصر 

ت آدم را خدا یا فرزند خدا نمىمهم  مخالفان    !دانید؟تر است. پس چرا شما حصر 

اند که آدم اند، به حقّ دعوت کنیم. مسیحیان پذیرفته را از همان راهى که پذیرفته 

محدود که پدر و مادر نداشت. قدرت خداوند در خلقت،  مخلوق خداست، با این

 
ُ
ون

ُ
یَک
َ
نْ ف

ُ
 نیست. ک
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ت عیسی)علیه السلام(؛ الگوی نیکو  -36  حضى

 

 
ُ
ناه
ْ
عَل
َ
یهِ وَ ج

َ
ل
َ
عَمْنا ع

ْ
ن
َ
 أ
ٌ
بْد
َ
 ع
َّ
وَ إِلا

ُ
 ه
ْ
 لِبَتى  إن

ا
لا
َ
  ( 59)زخرف  إِسْرائیلَ  مَث

 مثال : مسیح علیه اسلام برای قوم بتى اسرائیل الگو قرار داده شده است. 

 که یزدان براى رسالت گزید          عبیدنبودست عیسی بجز یک 

 ورا رهنما کرد رب جلیل                  که از بهر قوم بتى اسرییل

هاى معصوم لازم است و نباید آن بزرگواران دست آویز اهداف دفاع از شخصیّت

ت عیسی را مثال زدند که معبود گروهى است و به  کان حصر  ند. مشر سوء قرار گیر

باشد، ولی و معبود غیر الهی دوزحى  است، پس عیسی دوزحى  می گفته قرآن عابد 

 .         کند.                                                              قرآن در این آیه از عیسی تجلیل می

    عیسی معبود نیست، بلکه عبد مخلص خداست . 1 
ٌ
 عَبْد

َّ
وَ إِلَّ

ُ
 ه
ْ
 .                          إِن

یْهِ  عبودیّت سبب دریافت الطاف الهی است .2
َ
عَمْنا عَل

ْ
ن
َ
 أ
ٌ
 (                           عَبْد

گرچه عیسی پیامیر اولوالعزم بود و براى همه مردم زمان خود معبوث شد امّا  .3

ِ إِشْائِیلَ  اش بت  اشائیل بودند. مخاطبان اولیه
 لِبَت 

ا
لً
َ
 (                             مَث

خواست فرشتگان  به جاى مردم قرار خداوند نیازى به عبادت مردم ندارد. اگر می .4

 در اطاعت باشند می
ً
شاءُ  داد که دائما

َ
وْ ن
َ
  ل

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yfI931fA&id=2152F52D7341B09E79AC76E1EC139A004D23493C&thid=OIP.yfI931fAQgO9mnt1Dq3MMwHaD0&mediaurl=http://cinemapress.ir/download?f%3d2015/12/08/4/136959.jpg&exph=312&expw=606&q=%d8%b9%db%8c%d8%b3%db%8c(%d8%b9)%d8%9b+%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c+%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88&simid=608027747700509765&selectedIndex=4
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ان. 37  مثال بنده و بشر بودن پیامت 

 

 
ا
لً
َ
مَ مَث

َ
 مَرْی

ُ
ن
ْ
 اب
َ
ِب

ا ضىُ مَّ
َ
ا وَ ل

َ
  إِذ

َ
ون

ُّ
صِد

َ
 ی
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
وْمُک

َ
   ( ۵۷)زخرف  ق

 مثال : عیسی که فرزند و پش مریم است، همانند معبود خود دانستند.  

 بسی قومت از آن برآشفته شد     چو بر ابن مریم مثل گفته شد

 فریادشان در عملبپاخاست           بر آنان گران آمدى این مثل

مَ( بت  98وقت  آیه 
َّ
ِ حَصَبُ جَهَن

َّ
ونِ اللَّ

ُ
 مِنْ د

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
مْ وَ ما ت

ُ
ک
َّ
انبیاء نازل شد )إِن

م قرار خواهند گرفت، شخصی از پرستان، همراه با بت
ّ
م جهن ها و معبودان، هیر 

معبود نصارى و یهود پرسید اگر چنتر  است عیسی و عُزیر نیر   )صلى الله علیه و آله(پیامیر 

م خواهند بود و اگر عیسی در دوزخ 
ّ
م جهن هستند و طبق این آیه عیسی و عُزیر هیر 

م را میاست ما و بت
ّ
ار هلهله کردند و خندیدند. پیامیر فرمود:  ها آن جهن

ّ
پذیریم. کف

روند که بخواهند معبود باشند، نظیر فرعون.  دوزخ می ها معبودان  بهاز انسان

ا افراد برجسته از حساب بت حساب این
َّ
هُمْ مِن

َ
 ل
ْ
ت
َ
ذِینَ سَبَق

َّ
 ال
َّ
ها جدا شده )إِن

حُسْت  
ْ
(   ال

َ
ون

ُ
ها مُبْعَد

ْ
 عَن

َ
ولئِک

ُ
ولی عیسی و عزیر هرگز حاض  به معبود شدن نبودند   أ

ل  
َ
کان عیسی را مَث و از طرف ما وعده نیک به آنان داده شده از دوزخ دورند. مشر

   . کردند پیامیر جوانر ندارد   زدند و خندیدند و فکر 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uGWBYNkE&id=8FB750BD781F9926E98BDCF3ABD1DD3C29403B1B&thid=OIP.uGWBYNkEIEStpLG3_qVTswHaFj&mediaurl=http://mo-kh.com/wp-content/uploads/2010/07/hazratmohamad.jpg&exph=768&expw=1024&q=+%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86&simid=608035289728352293&selectedIndex=46
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 مثل خودفراموسىر  . 38

 

 
َ
ذِین

َّ
ال
َ
وا ک

ُ
ون
ُ
ک
َ
مْ وَ لا ت

ُ
سَه

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ساه

ْ
ن
َ
أ
َ
َ ف

َّ
سُوا اللّ

َ
 ن

َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
 ه
َ
ولئِک

ُ
 ( 19)حشر  أ

 مثالِ فراموسىر از خدا، به خودفراموسىر بیان شده است. 

 که بردند یزدان خود را ز یاد                  نباشید چون مردمی بدنهاد

 بکردند خود را فراموش باز                 خدا کرد کارى که آن اهل آز

 بگشتند بر فسق و زشتى دچار                    همانا که این مردم زشتکار

سُوا توبه  67مصداق روشن کسان  که خدا را فراموش کردند، منافقانند. آیه 
َ
َ ن

َّ
اللّ

مْ 
ُ
سِیَه

َ
ن
َ
ه خدا فراموشکار نیست، بلکه لطف خود را از آنان باز می  ف

ّ
 دارد.  البت

َ
وَ ما کان

ا سِیًّ
َ
 ن
َ
ک
ُّ
باعث سقوط  فراموسیر خدا ترین آفت انسان است. غفلت، خطرناک رَب

 فردى نر شدهتر از حیوانیّت اى پستانسان به مرحله
ً
، نر راهه، نر ، قهرا هدف رهیر

اى و مطابق ها و عملکردش سلیقهشود و تمام هدف، غرق در شهوات میقانونو نر 

 ترین خطر براى انسان است. شود و این بزرگهاى خودش میتمایلات و هوس

که عفو رسد. کسیکه لطف او را فراموش کند، مأیوس شده و به بن بست میکسی

 و .....  زند. کارى میبیند و دست به هر  او را فراموش کند، خود را قابل اصلاح نمى

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=DS2z1MJl&id=0BDE6FF988A5ADFEE2D2B094C9E0BE8C21FA024F&thid=OIP.DS2z1MJlkfJ-ksnPIVTFygHaDE&mediaurl=http://montazer.ir/sites/default/files/styles/content_top_picture/public/1390115076.jpg?itok%3d2VdK0bwD&exph=340&expw=820&q=%d9%88%d9%8e+%d9%84%d8%a7+%d8%aa%d9%8e%da%a9%d9%8f%d9%88%d9%86%d9%8f%d9%88%d8%a7+%da%a9%d9%8e%d8%a7%d9%84%d9%8e%d9%91%d8%b0%d9%90%db%8c%d9%86%d9%8e+%d9%86%d9%8e%d8%b3%d9%8f%d9%88%d8%a7+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8e%d9%91%d9%87%d9%8e+%d9%81%d9%8e%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%92%d8%b3%d8%a7%d9%87%d9%8f%d9%85%d9%92+%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%92%d9%81%d9%8f%d8%b3%d9%8e%d9%87%d9%8f%d9%85%d9%92&simid=608022473522675842&selectedIndex=2
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 . مثال مقایسه تاسیس مسجد39

 

ِ وَ 
ّ
 اللّ

َ
وَى مِن

ْ
ق
َ
 ت

َ
لی
َ
 ع
ُ
ه
َ
یَان
ْ
ن
ُ
سَ ب سَّ

َ
 أ
ْ
مَن

َ
ف
َ
سَ  أ سَّ

َ
 أ
ْ
ن م مَّ

َ
ٌ أ تِْ

َ
وَان  خ

ْ
 رِض

ُ
ه
َ
یَان
ْ
ن
ُ
ا  ب

َ
ف
َ
َ ش

َ
لی
َ
ع

ارٍ 
َ
رُف  ه

ُ
مَ وَ  ج

َّ
ن
َ
ه
َ
ارِ ج

َ
ِ ن
ى
ارَ بِهِ ق

َ
ه
ْ
ان
َ
دِی  ف

ْ
ه
َ
 ی
َ
ُ لا

ّ
الِمِیِىَ اللّ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 توبه( 109)   ال

 تقوی را به بنیان محکم و نفاق را به لبه پرتگاه تشبیه شده است.   وجه تشبیه : 

 به تقوا و پرهتِى پرداختست       مگر آنکه او مسجدى ساختست

 رضاى خدا را نماید طلب         همیشه ز درگاه حق روز و شب

 یکی مسجدى را نماید بنا؟          بود همچو آن کس که روى ریا

ش سست
ْ
یان
ْ
ن
ُ
 به ویرانى آن را کشاند درست       که نزدیک سیل است و ب

 به دوزخ بیفتد به نارى که هست                     سرانجام آن خانه از داربست

 گروهی بدین سان ستم پیشه کار                      هدایت نخواهد کند کردگار

قان که عقایدی سست و نر اساس دارند، همچون خانه ای که بر لب برخلاف مناف

ف ویران  است; مؤمنان دارای عقایدی استوار و پایدار  پرتگاه ساخته شده و در شر

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=09hvjdyC&id=11FE8A2506931C747B1097AA2C496A20929D22E6&thid=OIP.09hvjdyCEJ-ax0ABT6QlWgHaE8&mediaurl=https://shabtabnews.com/wp-content/uploads/2017/06/06031263-495x330.jpg&exph=330&expw=495&q=%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af+%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1&simid=608011478390538772&selectedIndex=82
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دارند، همچون بنیان  استوار و محکم که براساس تقوا و رضایت خداوند استوار 

 شده است . 

ر زدن به مسلمانان و تقویت ]دسته ای از منافقان[ کسان  هستند که به من  ظور ض 

 میان مؤمنان، مسجدی ]و در واقع[ کمتر  گاهى برای کسان  
ی

کفر و ایجاد دودستکی

که قبلا با خداوند و پیامیر وی به محاربه برخاسته بود، ساخته اند و سوگند مؤکد 

 یاد می کنند که ما جز کار خیر هدق  نداشتیم و خداوند گواهى می دهد که آنان دروغ

 می گویند. 

در هر دو آیه سوره توبه منافقان و کمینگاهشان را در لبه ی پرتگاه می داند که در 

( یعت  مکان آب روفته یا سیلگاه جرف( یعت  لبه هر چیر  ) شفا) معرض خطر است.  

ف فرو ریخت   باشد.    که هر لحظه در شر

در اینجا به مقایسه دو گروه مؤمن و منافق می پردازد و براست  آیا وضع مؤمنان که 

 و رفتارشان براساس دین حق و یقتر  به خدای متعال است و هدق  جز کسب 
ی

زندگ

لزل دارند . رضای خدا و پرهیر  از او ندارند با وضع منافق  ان که دیت  سست و می  

و آن چنان دچار شک و اضطرابند که گویا بر لبه سیلگاهى نامطمت   ایستاده اند که 

هر لحظه در حال فرو ریخت   می باشد و آنها را در آتش دوزخ ساقط می کند، یکسان 

 است ؟ البته که مؤمنان وضعیت  بهی  دارند و خداوند هرگز این ستمکاران را هدایت

نمى کند و آنها را از آتش جهنمى که خودشان بدست خود، بنیانشان را برآن نهاده 

 اند نجات نمى دهد. 
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ل بناى محکم و بناى سست   . 40
َ
 مَث

 

لِیمٌ 
َ
ُ ع

ّ
مْ وَاللّ

ُ
ه
ُ
وب  
ُ
ل
ُ
عَ ق

َّ
ط
َ
ق
َ
ن ت

َ
 أ
َّ
هِمْ إِلا وب  ِ

ُ
ل
ُ
ِ ق

ى
 ق

ا
 رِیبَة

ْ
وْا
َ
ن
َ
ذِی ب

َّ
مُ ال

ُ
ه
ُ
یَان
ْ
ن
ُ
الُ ب

َ
ز
َ
 ی
َ
لا

کِیمٌ 
َ
 تقوی را به بنیان محکم و نفاق را به لبه پرتگاه تشبیه شده است.    ( 110 )توبه ح

 چو بر كفر بودى اساس بنا             110     بناني كه كردند آنها به پا

 بمانند دائم در آن غوطه ور            كند شك به دلهايشان شعله ور 

 از آن شك خود دست شويند پاك                    مگر آنكه بر توبه يا كه هلاك 

  عليم و حكيم است پروردگار                    به كار جهان و به اسرار كار

منافقان به قصد تفرقه و افساد اقدام به تاسیس مسجدى در نزدیکی مسجد قبا  

ار نامید و پیامیر طبق دستور خدا آنرا   خراب نمود و کردند که قرآن آن را مسجد ض 

ر و عمل و  
ّ
محلّ آنرا مرکز ریخت   زباله هاى شهر قرار داد. خدا در این جا طرز تفک

ار را با هم مقایسه می کند  ى قبل، آیه. برنامه مؤسّسان این دو مسجد قبا و ض 

ار و قبا بود، و در این آیه مقایسهمقایسه ى بانیان آن دو مسجد. ارزش ى مسجد ض 

است، نه ظاهر اعمال. مسجد قبا براى خدا ساخته شد و مسجد   کارها به نیّت آنان

ه ار با انگیر  . ى تفرقهض  هاى اعتقادى منافقان، سست و همراه با ترديد بنيان افکت 

 پايدار و نر 
 .آيدتغيیر در میاست. امراض قلتر و روحى، گاهى به صورت خصلت 
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ل تجارت مجاهدان  . 41
َ
 مَث

 

 َ
ّ
 اللّ

َّ
  إِن

َ
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ن
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ق
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ی

 
ىَ
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ق
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َّ
ِ الت

ى
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َ
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ً
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ْ
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َ
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ُ
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َ
ت
ْ
ق
ُ
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َ
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ُ
ل
ُ
ت
ْ
یَق
َ
ِ ف

ّ
اللّ

 ُ ِ شر
ْ
ب
َ
اسْت

َ
ِ ف

ّ
 اللّ

َ
دِهِ مِن

ْ
  بِعَه

ُ
وْز
َ
ف
ْ
وَ ال

ُ
 ه

َ
لِک

َ
م بِهِ وَذ

ُ
عْت
َ
ای
َ
ذِی ب

َّ
مُ ال

ُ
یْعِک

َ
 بِب

ْ
وا

عَظِیمُ 
ْ
 ﴾ 111 توبه﴿ ال

 خریدار و مؤمنان و مجاهدان، به فروشنده تشبیه شده است خداوند

 خریده به پاداش باغ جنان            خدا جان و مال همه مؤمنان 

 نمایند در راه حق کارزار                    بجنگند در راه پروردگار

 و یا اینکه خود جانشان را دهند             که یا، بر عدو، تیغ برّان نهند

 کنون هست قطعی به پاداش کار            که این وعده از سوى پروردگار

 خداوند، این عهد را کرده یاد              به تورات و انجیل و قرآن زیاد

 وفادارتر از خداوند مهد          دچه کس هست اندر وفاى به عه

ى                پس اى اهل ایمان ز مرد و ز زن   بشارت بگویید بر خویشیى

 که با ایزد خویش فرموده اید              که این گونه سودا که بنموده اید

 که بر بندگان نکو می دهیم                 همیِى است فوز بزرگ و عظیم
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کالاى مورد معامله جانها و اموال آنان است. از آنجا که در هر معامله در حقیقت 

پنج رکن اساسی وجود دارد که عبارتند از: خریدار، فروشنده، متاع، قیمت و سند 

                                                                                                             . معامله، خداوند در این آیه به تمام این ارکان اشاره کرده است.                               

خودش را خریدار و مؤ منان را فروشنده و جانها و اموال را متاع و بهشت را ثمن  

                                                            بها و سه کتاب آسمان  تورات، انجیل و قرآن را سند این معامله قرار داده است . 

بعصی  از بزرگان واسطه و میانخر میان خریدار و فروشنده را نیر  بدان افزوده و 

ل این معامله پیامیر بزرگوار اسلام است. 
ّ
 گفته اند: دلا

جالب اینکه پس از انجام مراسم این معامله، همانگونه که در میان تجارت  

یک می گویند و اظهار می دارند که کنن دگان معمول است که به طرف مقابل تیر

، دنیا، بازار است و مردم در آن معامله  ش را ببیت   گر. خیر

اند و خریدار خداوند. متاعِ معامله، مال و جان است و بهاى فروشنده، مردم

د، معامله بهشت. اگر به خدا بفروشند، شاش سود و اگر به دیگرى بفروشن

فرماید: براى بدنهاى شما جز یکشه خسارت است. امام صادق علیه السلام می

 . از بهشت نفروشید  بهشت، بهاني نیست، پس خود را به کمی  

 معامله با خدا چند امتیاز دارد. 

اوار نیست که به جز او بدهیم                                     الف.  خود ما و توان و داراني ما از اوست، ش 

 یَرَهُ «                                                                  خداوند، اندک را هم می ب،
ً
ا ْ یر
َ
ة  خ

رَّ
َ
قالَ ذ

ْ
خرد »مِث

سازد.                                                                       رسوا نمى کند و عیوب جنس را اصلاح می ج،

شود و نرحى  را  خرد. خداوند در خریدن وارد مزایده می به بهاى بهشت می د،
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  به غیر او احمقانه و خسارت است. پیشنهاد می
  .                       کند که فروخت 

ى  ون خدا، چرا به شاغ دیگران برویم؟با داشت   خریدارى همچ .1
ی َ
ْ
َ اش

َّ
 اللَّ

َّ
 « إِن

مِنِتر َ  خداوند، تنها از مؤمن خریدار است، نه از منافق و کافر.  .2
ْ
مُؤ
ْ
  «      مِنَ ال

هُمْ  .3
َ
مْوال

َ
سَهُمْ وَ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
م است. »أ

ّ
 «در پذیرش الهی، جهاد با جان بر جهاد مالی مقد

هُمُ  ى جهاد و شمشیر و تقدیم جان و مال به خداوند است. بهشت، در سایه .4
َ
ل

 ِ
َّ
ِ سَبِیلِ اللَّ

 ق 
َ
ون

ُ
 یُقاتِل

َ
ة
َّ
جَن
ْ
  «                                                                         ال

، تفاون   .5   کند. نمىاگر هدف از جهاد، خدا باشد، کشته شدن یا کشت  
َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
یَق
َ
ف

هدف مؤمن از جنگ، ابتدا نابود کردن باطل و اهل آن و شانجام شهادت  . 6  وَ 

ا  در معامله با خدا، سود یقیت  و قطعى است.  . 7 است. 
ًّ
یْهِ حَق

َ
 عَل
ً
در مزایده  وَعْدا

با خداوند هرچه هست حقّ و به سود انسان است، بر خلاف دیگران که یا قصد  

ى نیست
ّ
ه یا نر  جد و، یا از روى هوس و یا براى طرد کردن  انگیر 

ّ
و دروغ است، یا غل

  .                                                                                                رقیب است. 

ارزش جهاد، مجاهدان و شهیدان، مخصوص اسلام نیست، در تورات و انجیل  .8

  .                                                                                         هم مطرح است. 

جِیلِ و اگر امروزه در آن کتاب
ْ
ن ِ
ْ
وْراةِ وَ الْ

َّ
ِ الت

 « ها نیست، نشان تحریف آنهاست. ق 

ى خودش حقوق  قرار گرچه ما بر خدا حف  نداریم، امّا خداوند براى ما بر عهده  .9

ا  داده است. 
ًّ
یْهِ حَق

َ
 عَل
ً
   «                                                                     وَعْدا

مْ و نفرمود: خدا مجاهدان مخلص را طرف معامله .10
ُ
 بعتم  ى خود قرار داده. بایَعْت

ین بشارت، تبدیل فان  به باق  و دنیا به آخرت است .11   بهی 
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ل کور و بینا، کر و شنوا  . 42
َ
 مَث

 

لُ 
َ
ِ  مَث

ى یِْ
َ
رِیق

َ
ف
ْ
مَى  ال

ْ
ع
َ
الْ
َ
مِیعِ  ک بَصِتِِ وَ السَّ

ْ
صَمِّ وَ ال

َ
  وَ الْ

َ
رُون

َّ
ک
َ
ذ
َ
 ت
َ
لا
َ
ف
َ
 أ
ا
لً
َ
انِ مَث

َ
وِی
َ
سْت

َ
لْ ی

َ
 ه

 کافران را به آدم کور و کر و مؤمنان را به انسان بینا و شنوا تشبیه.   وجه تشبیه : 

 دنى کافر و مؤمن باشکوه  . 24هود     خود اندر مثل حال این دو گروه

 ولی دیگرى راست سمع و بض          بود همچو آن کس که کورست و کر

لت ؟ ى  بود هر دو را یک مقام و صفت ؟                        پس آیا یکی اند در متى

 نگردید یادآور، اى انجمن                      چرا پس نگتِید پند از سخن

وجه تشابه در کافران ندیدن و نشنیدن حقایق و در مؤمنان دیدن و شنیدن آن است  

دش م ت  با حق و گرفتار بودن در چنگال تعصب و آن ه ا ک ه ب ر اث ر ل ج اج ت و 

, چشم و گوش حقیقت بتر  را از دست داده اند هرگز نمى  خودخواهى و خ ودپ رس ت 

توانند, حقایق مربوط به ع الم غیب و اثرات ایمان و لذت عبادت پروردگار و شکوه 

ران  می مانند که تسلیم در برابر فرمان او را درک کنند, ای ن گونه افراد به کوران و ک

 دارند 
ی

چشم  در ح ال ى ک ه م ؤم نان راستتر  با  در تاریکی مطلق و سکوت مرگبار زندگ

 را می بییند و هر صداني را می شنوند و با توجه به آن راه 
باز و گوش شنوا هر حرکت 

   خود را به سوى شنوشت  سعادت آفرین می گشایند. 
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ل برده و آزاد  .  43
َ
 مَث

 

ء   ْ
َ  سىر

َ
لی
َ
دِرُ ع

ْ
ق
َ
 ی
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ً
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َ
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َ
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 ی
َ
مْ لا

ُ
ه ُ
َ
تَ
ْ
ک
َ
لْ أ

َ
ِ ب
ّ
 لِلّ

ُ
مْد

َ
ح
ْ
 ال
َ
وُون

َ
سْت

َ
لْ ی

َ
رًا ه

ْ
ه
َ
ا وَ ج  سِرًّ

ُ
ه
ْ
 ( 75)نحل مِن

 که در کار گتِید، گاه عمل                      خداوندتان می زند این مثل

 که قادر نباشد بر انجام کار        کجا؟ گ ؟ یکی هست آن عبد خوار

 بر او رزق نیکو بکرده عطا                   چو آزاده مردى که یکتا خدا

 چه باشد عیان و چه باشد نهان             که هر قدر خواهد ببخشد ازآن 

 نباشند آگاه خلق از سخن                    یکسان بلی این دو تن نباشند 

کان را به برده مملوک : وجه تشبیه و مؤمنان را   که تواناني هیچ چتِى را ندارد مشر

      که از امکانات خدا دادى همگان را بهره مند می سازد.  به انسان آزاد و توانگر

؛ آیا این دو مساوى و 
َ
وُون

َ
لْ یَسْت

َ
برابرند؟!که یقینا جواب منف  و قابل مقایسه  ه

دانید، چگونه خالق و مخلوق شما که دو انسان )مولی و عبد( را یکسان نمى    نیستند. 

ى ریشه  .  با سؤال و مثال، وجدان مردم را بیدار و به فکر وادارید .  دانید را مساوى می

ک مردم، جهل است  . قدرت یک نعمت الهی است  . شر
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ل گنگ مادر زاد و انسان سالم  . 44
َ
 مَث
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ُ
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ْ
مُرُ بِال

ْ
أ
َ
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َ
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ٍ ه

تِْ
َ
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ْ
أ
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 لا
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ُ
قِیم  ی

َ
سْت   اط  مُّ

 بت پرست را به گنگ مادر زاد و مومن را به انسان آزاد.     وجه تشبیه:   76نحل

 دو تن مرد باشند اندر زمیِى                   مثالی دگر زد خدا این چنیِى 

 که باریست بر دوش مولاى خویش          یکی بنده اى گنگ و عاجز، پریش

 که رفتار او جز به انصاف نیست             ولی دیگرى مرد آزاده اى است

 ره راست می جوید آن مرد راد              کند خلق را امر بر عدل و داد

 که این گونه گفتم از آنها سخن                نباشند یکسان بلی این دو تن 

کان را به برده مملوک و مؤمنان را به آزاده  توانگر تشبیه به دنبال مثال پیش که مشر

کرده بود، دگر بار مثال گویاى دیگرى می زند و بت پرست را به گنگ مادر زادى که 

در عتر  حال برده و ناتوان است و فرد با ایمان را به انسان آزادى که همواره به عدل 

امر به معروف   زبان، کلید روزى است.  و داد دعوت می کند، تشبیه نموده است. 

ى ندارند د. آمر نیر  در راه درست باشزمان  اثر دارد که   . افراد مالک نیر  از خود چیر 
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ل منطقه امن   . 45
َ
 مَث
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ه
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ه
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َ
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أ
َ
ِ ف

ّ
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ْ
ن
َ
 بِأ

َ
عُون

َ
صْن

َ
 ی
ْ
وا
ُ
ان
َ
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َ
خ
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ُ
ج
ْ
 ( 112)نحل  لِبَاسَ ال

   . قریه ی امن را به کتَت روزی و ناسپاسى را به کفران نعمت تشبیه کرده

 که امنیتى بود در یک دیار                   مثالی چنیِى می زند کردگار

 کرده با صلح و داد
ى

 بسیارشان نتِى داد خدا رزق           در آن زندگ

 ره کفر نعمت نمودند طى                   و لیکن بکردند کفران وى

 بر آنها چشانید پروردگار      چو از دستشان سر زد این گونه کار 

بت ز جوع و ز بیم  فتادند در زحمتى بس عظیم             یکی تلخ سرر

ح می دهد که تمامی مایحتاج  و این مثلى است که خداى تعالی آورده قریه اى را شر

ى برایشان تمام کرده و بحد  اهلش را فراهم نموده و این نعمتها را با فرستادن پیغمیر

کمال رسانده است، آن پیغمیر ایشان را به آنچه مایه صلاح دنیا و آخرتشان است، 

ى او کفر می ورزند و آن فرستاده را تکذیب می کنند دعوت می کند. و آنان به نعمتها
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خدا هم نعمتش را به نقمت و عذاب مبدل نمود، و در این مثل هشدار و زنهار از 

کفران نعمتهاى خدا است بعد از آنکه ارزان  داشته، و کفر به آیات او است بعد از 

سازد، که خدا بر  آنکه نازل کرده. این آیه نعمت معنوى اهل قریه را خاطر نشان می  

نعمتهاى مادیشان اضافه کرد، و در این نعمت معنوى صلاح معاش و معادشان  

بود، چون از کفران به نعمتهاى خدا زنهارشان می داد، و آثار شوم و شقاوت بار آن  

ح می داد،  را برایشان شر

 و ترس، شاید بخاطر آن باشد که این دو همچون لباس لِباسَ  تعبیر 
ی

، در مورد گرسنکی

 آنها را فراگرفته ، چنانکه تعبیر چشاندن کنایه از نفوذِ آثار  همه
ی

ى وجود و زندگ

 و ترس، در عمق وجود آنان است. 
ی

، داراى ضابطه، قانون و برپایه    گرسنکی تاری    خ بشر

ت
ّ
ت از بیان مثال هاى الهی است . سن  در مورد تاری    خ و اقوام گذشته، عیر

هاى قرآن 

یم.  ى توسعه در رزق و اقتصاد جامعه  ها و زمینهدر رأس نعمت   امنیّت و آرامش -  بگیر

تواند لازم نیست یک منطقه همه نیازش را خودش تأمتر  کند، بلکه می -باشد. می

هاى دنیوى نسبت به عذاب  - واردات داشته باشد. یأتیها رزقها غدا من کل مکان

ُ عذاب
َّ
هَا اللَّ

َ
ذاق
َ
أ
َ
کفران نعمت  - هاى اخروى، نوعى چشیدن است نه نوشیدن. »ف

 
ْ
رَت

َ
ف
َ
ک
َ
ُ  در همتر  دنیا، عقاب دارد. »ف

َّ
هَا اللَّ

َ
ذاق
َ
أ
َ
کفران نعمت باعث زوال آن    ... ف

جُوعِ 
ْ
ُ لِباسَ ال

َّ
هَا اللَّ

َ
ذاق
َ
أ
َ
ِ ف

َّ
عُمِ اللَّ

ْ
ن
َ
 بِأ
ْ
رَت

َ
ف
َ
ک
َ
فقر اقتصادى و ناامت  اجتماعى،   -  است. ف

کفران نعمت هم عذاب   - . اعتناني جامعه به اصول دیت  استهاى نر از نشانه

 ) (، هم عذاب روحى و روان  )ترس و نا امت 
ی

 جسمى دارد. )فقر و گرسنکی
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ان46  . مثال اصحاب القریه و پیامت 

 

ةِ 
َ
رْی
َ
ق
ْ
 ال
َ
اب

َ
صْح

َ
 أ
ا
لً
َ
ث م مَّ

ُ
ه
َ
 ل
ْ
ِب

  وَ اضىْ
َ
ون

ُ
مُرْسَل

ْ
ا ال
َ
اءه

َ
 ج
ْ
 (  ۱۳)یس  إِذ

 از احوال آن شهر می زن مثال          پیمت  بر این مردم تتِه حال

 ره رستگارى بر ایشان نمود       که آمد بر آنان رسولی فرود 

اند كه مراد از قريه در اين آيه، منطقه انطاكيه است كه از شهرهاى در تفاسیر گفته

باشد. از آن می بوده و هم اكنون جزو خاك تركيه و از شهرهاى تجارى قديم روم

ان براى آيد كه مردم اين شهر بتمجموع اين هجده آيه بر می پرست بودند و پيامیر

ك آمده بودند.  ين درس  -دعوت آنها به توحيد و مبارزه با شر تاري    خ گذشتگان، بهی 

بر  -مرنر و مبلغ بايد با تاري    خ آشنا باشد  . -براى آيندگان است )چراغ راه آینده( 

ها و جوامع را بر اساس و قوانتر  ثابت  حاكم است كه شنوشتِ انسانجامعه، اصول  

ت. توان تعيتر  نمود آن می
ّ
هاى الهى ثابت است و با تفاوت اقوام، افراد، آرى، سن

ين مثال، مثالزمان و مكان، تفاون  نمى هاى واقعى و عيت  است نه تخيّلى. كند. بهی 

ت  . نام قريه، نژاد، زبان و تعداد افراد مهم نيستها مهم است،  در بيان داستان، عیر
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ل چراغ و چراغدان  . 47
َ
 مَث

 

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَ الْ ورُ السَّ

ُ
ُ ن

َّ
اة   اللّ

َ
ک
ْ
مِش

َ
ورِهِ ک

ُ
لُ ن

َ
ة    مَث

َ
اج

َ
ج
ُ
ِ ز

ى
 ق

ُ
مِصْبَاح

ْ
 ال
ٌ
ا مِصْبَاح

َ
فِیه

رَة   
َ
ج
َ
 مِن ش

ُ
د
َ
وق
ُ
یٌّ ی رِّ

ُ
بٌ د

َ
وْک
َ
ا ک
َ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ک
ُ
ة
َ
اج

َ
ج
ُّ
 الز

ُ
اد
َ
ک
َ
ة  ی
رْبِیَّ
َ
 غ

َ
ة  وَ لَّ

قِیَّ ْ
َ  سرر
َّ
ونِة  لَّ

ُ
ت
ْ
ی
َ
ة  ز

َ
بَارَک مُّ

  
ُ
ِب

ضىْ
َ
اءُ وَ ی

َ
ش
َ
ورِهِ مَن ی

ُ
ُ لِن

َّ
دِی اللّ

ْ
ه
َ
ورٍ ی

ُ
 ن

َ
لی
َ
ورٌ ع

ُّ
ارٌ ن

َ
 ن
ُ
مْسَسْه

َ
مْ ت

َ
وْ ل
َ
ءُ وَ ل ِ

ضى
ُ
ا ی
َ
ه
ُ
ت
ْ
ی
َ
ز

لِیمٌ 
َ
ء  ع ْ

َ لِّ سىر
ُ
ُ بِک

َّ
اسِ وَ اللّ

َّ
الَ لِلن

َ
مْث
َ ْ
ُ الْ

َّ
 ( 53)نور اللّ

 نور الهى را به چراغدان تشبیه شده است    وجه تشبیه : 

 به تمثیل، نورش چو مشکات دان          خدا نور ارض است و هفت آسمان 

 و دورش حباب
ى

 حبان  چو اختى درخشان و ناب                  درونش چراعى

 ز زیتون درختى مبارک نهاد                   چراغیست با روغتى بس زیاد

 نه غرن  شمار
ى
ق  ولی روشن از آن یمیِى و یسار               تو آن را نه سرر

 شود شعله ور ن  نیاز به نار          چه زودست کاین روغن از هر کنار

 همى روى نوریست از معرفت             یکی نور »حق باشد اندر صفت«

 هدایت نماید به آییِى راست         خواستبدین نور، یزدان کسی را که 
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 خداوند این سان مثل آورد                    که از بهر افراد صاحب خرد

ها را به نور                        خدا هست دانا به کل امور  بداند همه چتِى

یفه، نور الهی که همان نور هدایت و ایمان است به چراغدان  تشبیه  در این آیه شر

د و با    پر فروغ باشد و آن چراغ در شیشه اى بلورین قرار گیر
که در آن چراعى 

روغت  صاف و خالص. یعت  روغن درخت زیتون افروخته شود. بدین ترتیب چهار 

است :                                             عامل براى استفاده کامل از نور چراغ ذکر شده

یعت  چراغدان و محفظه اى که در قدیم معمول بود و چراغ ها را براى :  مشکاة 1. 

   . محفوظ ماندن از مزاحمت باد و طوفان در آن می نهادند.                                 

جاجة 2
ُ
 شیشه بلورین و حبانر که روى چراغ   : ز

گذاشته می شد تا هم شعله را یعت 

محافظت کند و هم گردش هوا را از طرف پایتر  به بالا تنظیم نماید تا بر نور و  

 . روشناني شعله بیفزاید.                                        

یعت  خود چراغ که مرکز پیدایش نور بر فتیله آن است .                          : مصباح 3

ه 4. 
ّ
که عبارت است از همان روغن درخت مبارک زیتون.                    :  انرژى زا ماد

)ص( :  تى فاطمة مِن نورِ اللهپیامیر
َ
م فاطمه از نور خداست.                        نورُ اِبن نور دخی 

. در حقیقت این 15بحارالانوار جلد علیهما السلام  امام حسن و امام حستر   : مصباح  5

ها و زمتر  را روشن ساخته و از کانون نور خدا است، همان نورى است که آسمان

کند. قلب مؤمنان ش بر آورده و تمام وجود و هست  آنها را روشن و نوران  می

ورٌ شود و مصداق اند با نور وحى آمیخته میدلائلى را که از عقل و خرد دریافته 
ُ
ن

لی 
َ
ور ع

ُ
 شوند. هاى آماده و مستعد به این نور الهی هدایت میگردد. دلمی ن
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ل نور و ظلمات . 48
َ
 مَث

 

اسِ 
َّ
ِ الن

ى
مْسیرِ بِهِ ق

َ
ورًا ی

ُ
 ن
ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
عَل
َ
 وَج

ُ
اه
َ
ن
ْ
یَی
ْ
ح
َ
أ
َ
ا ف
ً
 مَیْت

َ
ان
َ
وَ مَن ک

َ
مَاتِ  أ

ُ
ل
ُّ
ِ الظ

ى
 ق
ُ
ه
ُ
ل
َ
ث مَن مَّ

َ
ک

ا
َ
ه
ْ
ن ارِجٍ مِّ

َ
سَ بِخ

ْ
ی
َ
  ل

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 ی
ْ
وا
ُ
ان
َ
 مَا ک

َ
افِرِین

َ
ک
ْ
 لِل
َ
ن
ِّ
ی
ُ
 ز
َ
لِک

َ
ذ
َ
 ﴾ 122﴿انعام ک

 است خداوند متعال انسان مؤمن را به آدم زنده اى تشبیه کرده .   وجه تشبیه : 

 بدادیم بر او حیات و وجود           مگر آنکه او مرده از جهل بود؟

 بیِى مردم شود سرفرازکه در                      نمودیم بر او در نور باز

 نماید؟     به تاریکی جهل رفته فرو          پس آیاست مانند آن کس که او

 نشاید که از آن بیاید بدر                       در آن ظلمت جهل سر

 به چشمان آنهاست خوب و گران                          بلی کارهاى بد کافران

مانند مرده اى که در امواج ظلمت ها و تاریکی ها فرو رفته و شگردان  کافرشخص 

است هرگز از آن خارج نمى گردد و محروم از نعمت حیات است، و راه نجان  ندارد 

در پرتو نور ایمان  مومنهمه در ظلمت قرار دارد و خیر را از شر تشخیص نمى دهد. 

یت کند او زنده می شود و بوسیله نور  در میان مردم، راه می رود و  خدوند او را هدا

ار )مثل:  پر جاذبهکارهاى   هدایت خیر را از شر و مفید را از مصر  باز می شناسد. 
ّ
، کف

اعات و  ابتکارات  نو  تکنولوژىو  اختى
ّ
تحریف تاری    خ و وارونه نشان دادن آن  (، تمد

   .... دنیای مدرن نیر  و از جلاد، مظلوم ساخت   و ..... از طریق تبلیغات و رسانه در  
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 مثل اغفال شیطان . 49

 

رْ 
ُ
ف
ْ
نسَانِ اک ِ

ْ
الَ لِلْ

َ
 ق
ْ
انِ إِذ

َ
یْط

َّ
لِ الش

َ
مَث
َ
َ  ک

َّ
 اللّ

ُ
اف

َ
خ
َ
 أ
 إِنىِّ
َ
نک رِیءٌ مِّ

َ
 ب
الَ إِنىِّ

َ
رَ ق

َ
ف
َ
ا ک مَّ

َ
ل
َ
ف

مِیِىَ 
َ
عَال
ْ
 ال
َّ
   ۱۶حشر  رَب

 وعدهمنافقان را به شیطان تشبیه کرده که همواره به مردم  وجه تشبیه: . 

 . هایش جز فریب نیستدهد، ولی وعده می

می           چو شیطان که می گفت بر آدمی
َ
 بگو کفر یزدان خود هر د

ارم از تو میا پیش من            چو شد کافر آنگه بگفت اهرمن  که بتِى

 خدانی که داناست از هر نهان                 که می ترسم از کردگار جهان 

دهند، ولی روز هاني میهاى شیطان صفت که وعدهافراد و حکومتچه بسیارند 

داستان منافقان در فریب دادن بت  نضیر  کنند. خطر آنان را به حال خود رها می

همچون داستان شیطان است که انسان را با وعده هاى خود فریب می دهد و از او 

ام شوم کفر خود مواجه هنگامی که انسان کافر شد و با فرج.  می خواهد که کافر شود 

ى می جویم  و به تمسخر می   گردید، شیطان او را رها می کند و می گوید: من از تو تیر

زیر پا گذاشت   وعده های  . گوید من از خدا که پروردگار جهان هاست می ترسم 

 استکبار و شیطان بزرگ در ارتباط با برجام و خارج شدن از آن. 
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 دن . مثال فرمان در یک چشم بهم ز 50

 

 ْ ي
َ لَّ سىر

ُ
 وَ ك

ٌ
ة
َ
 وَاحِد

َّ
ا إِلَّ

َ
مْرُن
َ
رٍ . وَ مَا أ

َ
د
َ
 بِق
ُ
ناه
ْ
ق
َ
ل
َ
بَضَِ  ء  خ

ْ
مْحٍ بِال

َ
ل
َ
   (  ۵۰)قمر ک

د.( )کارهاى الهی هم حساب شده و حکیمانه و هم با شعت انجام می  گیر

ی، به اندازه زمان زدن پلک  وجه تشبیه: خواست و اراده خداوند در وجود چتِى

 شده. تشبیه 

 مباشید زنهار از غافلان              یکی هست فرمان ما در جهان 

 به اندازۀ چشم بر هم زدن                 همان دم تحقق پذیرد سخن

رٍ 
َ
د
َ
ی دقیق و برابر نظم و نظام محکم به اندازه لازم. از روی حساب و اندازه :  بِق گیر

 و استوار. 

 1-  ْ ي
َ لَّ سیر

ُ
« هست  داراى هدف و حساب و كتاب دقيق است. »ك رن

َ
د
َ
ناهُ بِق

ْ
ق
َ
ل
َ
 ء  خ

د. كارهاى الهى هم حساب شده و حكيمانه است و هم با شعت انجام می  -2 گیر

مْحن بِ 
َ
ل
َ
رن ... ك

َ
د
َ
«  »بِق بَصَرِ

ْ
 ال
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 . مثال زمان رسیدن خشوع قلب51

 

 
ِّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
لَ مِن

َ
ز
َ
ِ وَ مَا ن

َّ
رِ اللّ

ْ
مْ لِذِک

ُ
ه
ُ
وب  
ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش
ْ
خ
َ
ن ت
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وا أ

ُ
 آمَن
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ْ
أ
َ
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َ
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وا  أ

ُ
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ُ
ک
َ
 ی
َ
وَ لَّ

 
َ
ذِین

َّ
ال
َ
وا  ک

ُ
وت
ُ
   أ

َ
اب

َ
کِت
ْ
بْلُ   مِن  ال

َ
الَ   ق

َ
ط
َ
یْهِمُ   ف

َ
ل
َ
   ع

ُ
مَد
َ ْ
  الْ

ْ
سَت

َ
ق
َ
مْ    ف

ُ
ه
ُ
وب  
ُ
ل
ُ
 ق

َ
ون

ُ
اسِق

َ
مْ ف

ُ
ه
ْ
ن ثِتٌِ مِّ

َ
           وَ ک

وع تواضع در مقابل خدا ی و عدم درک واقعیت، و سرر  مثال: پایان غفلت و ن  خت 

   که افراد مؤمن به رب جهان      ۱۶حدید   مگرنیست اکنون زمان آن زمان 

ل ز یاد خدا                          شود نرم دلهایشان با صفا
ىَ      از آن وحِی مُتى

  که زین پیش آمد بر ایشان کتاب                           نباشید چون ملتى در مآب

    ولی رنگ دلهایشان تتِه گشت                        بر آنان زمان زیادى گذشت

 چاربه فسق و تباهی دریغا د                        بگشتند بس فاسق و نابکار

  ِ
َّ
رِ اللَّ

ْ
هُمْ لِذِک وب  ُ

ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش
ْ
خ
َ
سبب سنگدلی که دور شدن از کتاب خدا در دوره طولان    بهت

ت مهدى هُمْ دوران غیبت حصر  وب  ُ
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
سَت

َ
ق
َ
 ف
ُ
مَد
َ ْ
یْهِمُ الْ

َ
طالَ عَل

َ
بقدرى طولان  ( ج)ع ف

خواهد دهند. خدا از مؤمنان میشود که گروه گروه مردم دین خود را از دست میمی

ش نموده که مانند این الگوها باشید. که مانند برحى  افراد و گروه ها نباشند و سفار 

الِحِتر َ 
ِ بِالصَّ

ت 
ْ
حِق

ْ
ل
َ
ادِقِتر َ با صالحان همراه شویدأ

با   با راستگویان باشیدمَعَ الصَّ

وان واقعى او باشد بْرارِ با پیامیر و پیر
َ ْ
 با صابران باشید.  .نیکوکاران باشید مَعَ الْ
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 . مثال مغفرت و بهشت الهى و اندازه آن52

 

مْ 
ُ
ک
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ب ن رَّ فِرَة  مِّ

ْ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
ض
َ
 ف
َ
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َ
ِ وَ رُسُلِهِ ذ

َّ
وا بِاللّ

ُ
  آمَن

 وسعت آمرزش و مغفرت الهى، به اندازه وسعت آسمان ها و زمیِى تشبیه شده.  

 نمایید آمرزش از او طلب      ۲۱حدید   شتابید بر سوى غفران رب

 که خاصست بر مردم خوش سرشت                      شتابید بر سوى باغ بهشت

 بیکرانبود وسعتش این چنیِى         وسیع است همچون زمیِى و آسمان 

ا  مهیاست بر مرسلیِى خدا                 بهشت است بر اهل ایمان سرى

 به هرکس بخواهد دهد ن  شمار                   که اینست از فضل پروردگار

    .            مت  هیچ احسان او را ز یاد                   خدا را بود لطف و فضلی زیاد

جهت رسیدن به فضل و رحمت الهی، گرفت   از یکدیگر  ر آیه سبقت و پیسیر د

              هنگام طرد یک امر ناپسند، باید جایگزین مناستر ارائه داد. . تأکید شده

ید به سوى مغفرت و بهشت.  به جاى این که به سوى تفاخر و تکاثر سبقت بگیر

.                               دهد، شعت و سبقت استآنچه به کارهاى خیر ارزش می

گذشت از دنیاني که متاعش   -اول بخشیده شدن و سپس به بهشت وارد شدن

رساند که وسعتش، وسعت آسمان و اندک و فریبنده است، شما را به بهشت  می

  . زمتر  است
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 . مثال فریاد و صیحه الهى 53                                    

 

ا 
َّ
واإِن

ُ
ان
َ
ک
َ
 ف
ا
ة
َ
 وَاحِد

ا
ة
َ
یْهِمْ صَیْح

َ
ل
َ
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َ
ن
ْ
رْسَل

َ
ظِرِ  أ

َ
ت
ْ
مُح

ْ
شِیمِ ال

َ
ه
َ
 (  ۳۱)قمر ک

 . وجه تشبیه : قوم لجوج را بعد از عذاب الهى، به گیاه خورد شده تشبیه کرده

 همه خشک گشتند همچون گیاه                 یکی صیحه آمد ز یکتا اله

، یک  آزمایش مهم الهی بود که مردم باید این قانون را  تقسیم آب میان مردم و شی 

ى از آب را دارند، ش آب حاض  شوند مراعات کرده و فقط روزى که حق بهره . گیر

ت صالح فرمود: یک روز آب قریه براى سوره شعراء می   155ى  در آیه خوانیم که حصر 

بُ یَوْم  مَ 
ْ ِ مْ شر

ُ
ک
َ
بٌ وَ ل ْ ِ ها شر

َ
وم  «ناقه و یک روز براى شما.  »ل

ُ
                                                                                                                                         .                            عْل

 
ٌ
ب ْ ِ

شود.                                                به معناى قسمت و نصیب است که در مورد سهم آب گفته می : سرر

                                                                                 . به معناى گیاه خشک و خرد شده است.                                              : هشیم

کند. کسی است که براى چهار پایان خود گیاهان خشک را جمع آورى می  محتظر: 

با اینکه کشنده ناقه یک نفر بیشی  نبوده، ولی در آیات دیگر قرآن به همه مردم  

گاهى   -شوند ى خداوند يك امت با يك صيحه محو میبا اراده - نسبت داده است

قهر الهى، افراد تنومند و  -شوند سارت نابود میيك امّت به خاطر يك نافرمان  و ج

ظِرِ« غول پيكر را همچون گياه خرد شده می
َ
مُحْت

ْ
هَشِيمِ ال

َ
 كند. »ك
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 مثال کوشش کوشندگان   . 54

 

عَظِیمُ 
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
وَ ال

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ذ
َ
 ه
َّ
   ۶۰صافات إِن

َ
ون

ُ
عَامِل

ْ
یَعْمَلْ ال

ْ
ل
َ
ا ف
َ
ذ
َ
لِ ه

ْ
  لِمِث

 .نتیجه حاصل می شود مثال : بر اثر تلاش 

 گشتیم با رب خود همنشیِى               که فوز عظیم است حقا همیِى که

1.   »
ُ
وْز
َ
ف
ْ
هُوَ ال

َ
سالم ماندن انسان در محیطهاى فاسد، کارى ممکن ولی مشکل است »ل

            نجات از دوستان بد در دنیا و عذاب دوزخ در آخرت، رستگارى بزرگ است  .2

لِ هذا«الگوهاى صحیح ر  .3
ْ
    .                                  ا به مردم معرّق  کنیم »لِمِث

، منافان  با اخلاص ندارد عمل براى رسیدن به نعمت  .4 لِ هذا . هاى بهشت 
ْ
  ..... لِمِث

کارهاى انسان در دنیا باید براى رسیدن به هدق  عالی و رستگارى بزرگ باشد وگرنه   .5

 .                                                                                حشت و خسارت است. 

6.  .»
َ
ون

ُ
عامِل

ْ
یَعْمَلِ ال

ْ
ل
َ
این آیات  ایمان به تنهاني کاق  نیست، عمل لازم است »ف

حکایت گفتگوی میان بهشتیان است که احوال یکدیگر را پرسش می کنند و هر یک 

ح   خود را شر
ی

 . می دهد ماجرای زندگ

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=KKDGmvyd&id=CF51C3F92EE7DB281E3EC06B02EE3B75F212BA8F&thid=OIP.KKDGmvydjsTWqEKdflPQogHaFj&mediaurl=https://live.staticflickr.com/5037/14303248936_e6523463c9_b.jpg&exph=720&expw=960&q=%d9%84%d9%90%d9%85%d9%90%d8%ab%d9%92%d9%84%d9%90+%d9%87%d9%8e%d8%b0%d9%8e%d8%a7+%d9%81%d9%8e%d9%84%d9%92%db%8c%d9%8e%d8%b9%d9%92%d9%85%d9%8e%d9%84%d9%92+%d8%a7%d9%84%d9%92%d8%b9%d9%8e%d8%a7%d9%85%d9%90%d9%84%d9%8f%d9%88%d9%86%d9%8e&simid=608033301110524033&selectedIndex=14
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ه های شیاطیِى 55
ّ
 . مثال کل

 

حِیمِ 
َ
ج
ْ
صْلِ ال

َ
ِ أ
ى
 ق

ُ
رُج

ْ
خ
َ
 ت
ٌ
رَة
َ
ج
َ
ا ش

َ
ه
َّ
ِ  ۶۴صافات إِن

یَاطِیِى
َّ
وسُ الش

ُ
 رُؤ

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
ا ک
َ
عُه
ْ
ل
َ
   65 ط

 
َ
ون

ُ
بُط
ْ
ا ال

َ
ه
ْ
 مِن

َ
ون

ُ
مَالِئ

َ
ا ف
َ
ه
ْ
 مِن

َ
ون

ُ
كِل
َ
مْ لآ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
   66 ف

 تشبیه شده.   شیاطیِى  روید، به سرهایمی  قعر جهنم  که از میوه درخت زقوم 

ر شود کافران را شکم                      تناول نمایند با زجر و غم
ُ
   که ز آن پ

    تناول نمایند آن کافران                   رءوس شیاطیِى بود، بار آن 

ر شود کافران را شکم                      تناول نمایند با زجر و غم
ُ
      که ز آن پ

موجودى زشت و   شیطان ى خرماست، گوني هنگام طلوع میوه است.  شکوفه  طلع

وم که باید زیبا و دلربا باشد، گویا شهاى بد ذات و خبیث: شکوفه
ّ
هاى درخت زق

شیطان است، همان گونه که فرشته مظهر خونر و کرامت است تا آن جا که زنان 

دوزخیان نیر  همچون بهشتیان، خوردن  و آشامیدن   . ستایش یوسف گفتند مصر در  

دارند، امّا نه تنها لذیذ و دلپسند نیست بلکه بد شکل و بد مزه و آزار دهنده است. 

دوزخیان به قدرى  براى دورى از غذاهاى دوزحى  نه راه فرارى است و نه راه طفره. 

 ر میگرسنه هستند که از بدترین غذا شکم خود را پ
َ
ن
ُ
مالِؤ

َ
 کند. ف

http://wikifeqh.ir/میوه_درخت_زقوم
http://wikifeqh.ir/قعر_جهنم
http://wikifeqh.ir/شیاطین
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 . آزار دهندگان موسى علیه السلام56

 

وا 
ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ی
َ
ا أ
َ
وا ی

ُ
ال
َ
ا ق ُ مِمَّ

َّ
 اللّ

ُ
ه
َ
أ َّ َ ت 
َ
وْا مُوسَى ف

َ
 آذ

َ
ذِین

َّ
ال
َ
وا ک

ُ
ون
ُ
ک
َ
 ت
َ
ِ لَّ

َّ
 اللّ

َ
 عِند

َ
ان
َ
وَک

ا
ً
 پیامت  خدا شدند. مثالِ مردمی که با زبان و عمل خود باعث آزار    ۶۹احزاب  وَجِیه

        نباشید چون مردمی نابکار                  الا ای اهل ایمان به پروردگار

    به پیغمت  خویش موسى کلیم                که دادند آزار و زجرى عظیم

ى                        ن تهمتش کرد ایزد برى د نکورهت 
ُ
 که نزد خدا ب

ت موسی   بهاشائيل نباشيد كه تهمت  كند كه شما مثل بت  در اين آيه تأكيد می حصر 

، يا نسبت قتل و يا سحر و جنون كه شناخت دادند ، يا نسبتِ نقص جسمى زدند 

ى سوره   161لعنت بزرگ، شايد همان لعنت آيه  .  موضوع آن در فهم آيه نقسیر ندارد  

    فرمايد بقره باشد كه می
َ
ذِين

َّ
 ال
َّ
ِ وَ إِن

َّ
 اللّ

ُ
ة
َ
عْن
َ
يْهِمْ ل

َ
ل
َ
 ع
َ
ولئِك

ُ
ارٌ أ

َّ
ف
ُ
مْ ك

ُ
وا وَ ه

ُ
رُوا وَ مات

َ
ف
َ
ك

مَعِیِىَ 
ْ
ج
َ
اسِ أ

َّ
ةِ وَ الن

َ
مَلائِك

ْ
كسان  كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند، لعنت   ال

ى مردم بر آنها خواهد بود. تنها دعاني كه از دوزخيان خداوند و فرشتگان و همه

ان الهی، از طرف مؤمنان هدف    عا براى عذاب است. شود، دمستجاب می گاهى رهیر

ند. لازمهتهمت و اذيّت قرار می    ى ايمان، دورى از تهمت است. گیر

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=MUt1zmVp&id=F0BDF2A4FED813EE0CBB8565C8CB91254E0111D7&thid=OIP.MUt1zmVpueTULsPQ5t2vWQEuDO&mediaurl=http://strategistkids.ir/wp-content/uploads/data/doc_file/1538/0-1499617990-jpg.jpg&exph=469&expw=685&q=%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%db%8c%d9%87+69&simid=608034688441387141&selectedIndex=3
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 . مثال تاریکی و روشناني 57

 

وِی  
َ
بَصِتُِ وَ مَا یَسْت

ْ
مَى وَ ال

ْ
ع
َ ْ
ورُ وَ    19فاطر  الْ

ُّ
 الن

َ
 وَ لَّ

ُ
مَات

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
 .    لَّ

َ
لُّ وَ    وَ لَّ

ِّ
رُورُ الظ

َ
ح
ْ
 ال
َ
 لَّ

وِی 
َ
سْت

َ
 وَ مَا ی

ُ
مْوَات

َ ْ
 الْ

َ
یَاء وَ لَّ

ْ
ح
َ ْ
ِ الْ

ى
ن ق  بِمُسْمِعٍ مَّ

َ
نت

َ
اءُ وَ مَا أ

َ
ش
َ
سْمِعُ مَن ی

ُ
َ ی
َّ
 اللّ

َّ
إِن

بُور
ُ
ق
ْ
. مؤمن به سایه   مؤمن به بینا و کافر به نابینا. مؤمن به نور و کافر به تاری22ال

 مؤمن به زنده و کافر به مرده. تشبیه شده آرام بخش و کافر به باد سوزان و داغ.  

  .          کجا بوده ظلمت همانند نور                    کجا مرد بیناست مانند کور  

      .      نباشند مانند هم در حساب                   نبودست سایه چنان آفتاب

 .            ل آکنده اندهم از نور ایمان د                کسانى که با علم خود زنده اند

 .      که در چنگ نفسند چون بردگان                   نباشند یکسان چو آن مردگان 

  .       نیوشاند آن را که خواهد خدا                    سخنهاى حق را بدور از خطا

  نشاید نیوشنده سازى تو، او                        کسی را که در گور رفته فرو

 . چیر  تشبیه شده4مؤمن و کافر به  ،  ها و کمالات و کمبودهاها و بدىمقایسه خون  

مؤمن از نظر شخصیّت و شنوشت با کافر یکسان نیست. مؤمن، رو به رشد و 

، هم نور دارد، هم نفس پاک و هم دل زنده. حرکت است، زیرا هم چشم حقیقت بتر 

امّا کافر حاض  نیست حقیقت را ببیند و به خاطر ظلمات جهل و تعصّب و تحجّر  

و برخوردار از حیات حقیف  کند. مؤمنان، مردمی زنده دل در راه حقّ حرکت نمى

 بخشد و کفر عامل مرگ فرد و جامعه است. هستند. ایمان به فرد و جامعه حیات می
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 بزرگ58
ى

 . دانه خردل میان سنکی

 

 
ُ
ک
َ
ا إِن ت

َ
ه
َّ
َّ إِن

تىَ
ُ
ا ب
َ
ِ ی

ى
وْ ق

َ
مَاوَاتِ أ ِ السَّ

ى
وْ ق

َ
رَة  أ

ْ
ِ صَخ

ى
ن ق

ُ
ک
َ
ت
َ
ل  ف

َ
رْد
َ
 خ

ْ
ن ة  مِّ

بَّ
َ
الَ ح

َ
ق
ْ
مِث

رْضِ 
َ ْ
بِتٌِ الْ

َ
طِیفٌ خ

َ
َ ل
َّ
 اللّ

َّ
ُ إِن

َّ
ا اللّ

َ
تِ بِه

ْ
أ
َ
 ۱۶لقمان ی

   اندازه ی گناه را به دانه کوچکی در میان مکانى بزرگ باشد تشبیه کرده . 

  عملهایتان جمله گردد حساب              عذاببدان اى پش روز سخت 

    که گم گشته در بیِى سنگ و گلی                             اگرچه بود دانۀ خردلی

    میان زمیِى یا که هفت آسمان                       و گر نتِى گردیده باشد نهان 

است              آگه به هر چتِى یکتا خداست   که  توانانی کار، او را سرى

ل  
َ
رْد
َ
بگياهى است با دانه  خ         المثل است. هاى سياه رنگ و بسيار كوچك كه ض 

.   ى اصلاح اوست.               ايمان انسان به حضور عملش در قيامت، شچشمه  -1

د كوچكدر يك ارزيانر و نظارت كامل، بايد   -2      .      ترين كارها نیر  مورد توجّه قرار گیر

ماواتِ   -3 ، »السَّ « دورى و ناپيداني رَة 
ْ
، »صَخ « سفت  ل 

َ
رْد
َ
رْضِ«       كوچکی، »خ

َ ْ
   ،، الْ

» ُ
َّ
تِ بِهَا اللَّ

ْ
                                                      .               در علم الهى و قدرت احضار عمل اثرى ندارد. »يَأ

4-  ُ
َّ
تِ بِهَا اللَّ

ْ
ٌ  خداوند به همه چیر  آگاه و بر همه چیر  تواناست. »يَأ بِیر

َ
طِيفٌ خ

َ
 ... ل

«  نمىاعمال انسان، در اين جهان از بتر   -5 ُ
َّ
تِ بِهَا اللَّ

ْ
                  .                   رود. »يَأ

6-  » ٌ بِیر
َ
طِيفٌ خ

َ
 حسابرسی خداوند دقيق است، زيرا او لطيف است. »ل



87 
 

 . آفرینش یک تن59

  
َّ
مْ إِلَّ

ُ
ک
ُ
عْث
َ
 ب
َ
مْ وَ لَّ

ُ
ک
ُ
ق
ْ
ل
َ
ا خ ة  مَّ

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َ
ن
َ
صِتٌِ ک

َ
َ سَمِیعٌ ب

َّ
 اللّ

َّ
  28لقمان إِن

ِ زنده کردن همه ی انسانها را در قیامت به یک تن مثال زده شده است 
 آسانى

 بشر 
ى
 بود سهل چون خلقت یک نفر               بلی خلقت جملگ

 بصتِست در کار خود کردگار         که باشد نیوشنده پروردگار

مْ 
ُ
ک
ُ
ق
ْ
ل
َ
مْ    آفریدن شما در ابتداء جهان خ

ُ
ک
ُ
عْث
َ
زنده گرداندن شما پس از مرگ در  ب

ة  انتهای جهان.  
َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َ
ن
َ
آفرینش یک انسان و زنده گرداندن او، با آفرینش همه   ک

 مفاهیمى همچون سخت 
ا
انسانها و زنده گرداندن ایشان هیچ تفاون  ندارد، و اصلا

 انتهاء خدا معت  ندارد. و آسان و کوچک و بزرگ در برابر قدرت نر 

يك و ترديد در اصل معاد؛ گاهى طول زمان است كه چگونه مردگان پس ى تشكريشه

، دوباره زنده می  شوند، گاهى خود مردگان است كه چگونه از گذشت زمان طولان 

شوند و گاهى آگاهى آميخته، از هم تفكيك میهاى پوسيده، پراكنده و درهم استخوان

 
ّ
دِ مردگان، چگونه به حساب از رفتار، كردار و افكار است كه پس از آفرينش مجد

 خواهد شد؟ 
ی

 اين همه انسان رسيدگ

دهد كه زنده كردن ى اين شبهات را میخداوند در اين آيه با يك جمله، پاسخ همه

ى ندارد. او زمزمه همه هاى ى شما با آفرينش يك نفر يكسان است و زمان در آن تأثیر

رسد.  داند و به حساب همه میبيند و تمام رفتار و كردارتان را می شنود و میشما را می

ى ندارد.  در علم و قدرت الهى، كم  يّت و جمعيّت، زمان و مكان، نهان و آشكار، تأثیر
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 آسا. موحی  کوه 60

 

   
ٌ
وْج م مَّ

ُ
شِیَه

َ
  وَ إِذا غ

َ
ین

ِّ
 الد

ُ
ه
َ
لِصِیِىَ ل

ْ
َ مُخ

َّ
وُا اللّ

َ
ع
َ
لِ د

َ
ل
ُّ
الظ

َ
م ک

ُ
ه
ْ
مِن
َ
ِّ ف َ ت 

ْ
 ال

َ
مْ إِلی

ُ
اه
َّ
ج
َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
ف

  
َّ
ا إِلَّ

َ
اتِن
َ
 بِآی

ُ
د
َ
ح
ْ
ج
َ
 وَ ما ی

ٌ
صِد

َ
ت
ْ
ق ورٍ مُّ

ُ
ف
َ
ارٍ ک

َّ
ت
َ
لُّ خ

ُ
   ۳۲ لقمان ک

ت نگتِند.                           مثالِ انسان هاني که گرفتار شوند و بعد از نجات درس و عت 

 فراگتِد آن کشتى باشکوه        هرآنگه که موحی  گران همچو کوه 

ع نمایند بر کردگار                  به اخلاص خوانند پروردگار  تضى

 دگرباره یابند جان و حیات                     یابند سوى نجاتاگر راه 

 گروهی ره کفر سازند طى                  گروهی بمانند شاکر به وى

 شود منکر روشن آیات نور             هرآن کس بود ناسپاس و کفور 

اب شوند »عابد و زاهد و مسلمان«. وقت  عذرسد همه می وقت  کارد به استخوان می

 آورند. معما چو حل گشت آسان شود. شود تازه همه ایمان مینازل می
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 در مواردى بكار میجمع ظلة به معناى ابرى است كه سايه می  ظلل
ً
رود افكند و غالبا

 كه موضوع ناخوشايندى در كار باشد. 
ٌ
صِد

َ
ت
ْ
به معناى اعتدال در كار، و وفاى به   مُق

ارٍ   ىعهد و پيمان است. كلمه
َّ
ت
َ
شكن است، ى مبالغه، به معناى بسيار پيمانصيغه  خ

كان و گنهكاران، مكرّر در گرفتارى آورند و عهد و  ها رو به سوى خدا میچون مشر

كنند، خداوند آنان شكت  میامّا پس از فرونشست   حوادث، باز پيمانبندند؛  پيمان می

اررا 
ّ
ت
َ
است، ولی ايمان گروهى  ناميده است. ايمان گروهى از مردم، دائمى و پايدار  خ

ى قطع شود،  
ّ
مقطعى و موسمى است، يعت  فقط هنگامی كه اسباب و وسايل ماد

ها خاموش ى برقشوند. مثل برق اضطرارى كه وقت  همهاين گروه متوجّه خدا می

 :  روند. در زمان آزمایش الهى انسان ها به دو دسته تقسیم می شوند شد، شاغ آن می

و امتحان وقت  فقط خداوند را تنها یاور و یاری دهنده می  موقع گرفتاری و خطر 

بینند با خلوص نیّت صدایش میکنند و به او ایمان می آورند. اما  بعد از گرفتاری و 

ند که در اون موقعیت ضعیف و ناتوان بودند و قدرت و لطف  رفع مشکل از یاد مییر

مال قبیحشان ادامه می دهند  خداوند باعث نجاتشان شده بوده بنابراین دوباره به اع

نکند فکر می کنند توانسته اند خداوند رو فریب بدهند  اما اینها چه فکر کرده اند؟

اینها نمیتوانند حق و نعمت رو بپوشانند بلکه با این اعمال فقط خودشان رو نابود 

د نه  می کنند و فریبشان به خودشان بر میگردد. خداوند از آزمایش ما نه سودی مییر

ر رو خودمان برای خودمان با نوع اعمالمان تعیتر  می  زیان  بلکه این منفعت یا ض 

اما این گروه که تعداد قلیلى هستند این موهبت و رحمت را فراموش نمى کنند  .  کنیم 

  و در راه حق باق  میمانند و به خودشان می آیند. 
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 . درختان قلم و دریا جوهر61

 

رْضِ 
َ ْ
ِ الْ

ى
مَا ق

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
رٍ وَ ل

ُ
ح
ْ
ب
َ
 أ
ُ
عْدِهِ سَبْعَة

َ
 مِن ب

ُ
ه
ُّ
مُد
َ
رُ ی

ْ
بَح
ْ
مٌ وَ ال

َ
لً
ْ
ق
َ
رَة  أ

َ
ج
َ
 مِن ش

ْ
ت
َ
فِد
َ
ا ن مَّ

کِیمٌ 
َ
 ح
ٌ
زِیز

َ
َ ع

َّ
 اللّ

َّ
ِ إِن

َّ
 اللّ

ُ
لِمَات

َ
وجه تشبیه : نعمت ها و آثار            . ۲۷لقمان  ک

ى تشبیه شده است.        خداوند را به هفت دریا و بیشتى که دوات شود برای نوشیى

     مرکب شود آب این هفت یم                    اگر هر درختى بگردد قلم

       نگارش بماند همى ناتمام          چو خواهد ز یزدان نویسد کلام

              ورا اقتدارست ن  انتها              داعزیز و حکیم است حقا خ

   109در آيه  
ُ
لِمات

َ
 ك
َ
د
َ
ف
ْ
ن
َ
 ت
ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
بَحْرُ ق

ْ
 ال
َ
فِد
َ
ن
َ
ي ل
ِّ
لِماتِ رَنر

َ
 لِك
ً
بَحْرُ مِدادا

ْ
 ال
َ
وْ كان

َ
لْ ل

ُ
كهف: ق

ب شو 
ّ
 بگو: اگر دريا براى نوشت   كلمات پروردگارم مرك

ً
دا
َ
لِهِ مَد

ْ
نا بِمِث

ْ
وْ جِئ

َ
ي وَ ل

ِّ
د، رَنر

د، پيش از آن كه كلمات پروردگارم تمام شود، هر چند همانند آن  دريا پايان می  گیر

«، كیَت باشد و عدد  بْحُرن
َ
 أ
ُ
)درياى اوّل( را كمك قرار دهيم. شايد مراد از »سَبْعَة

ب شود، باز هم اگر آب همه خصوصيّت  نداشته باشد. 
ّ
ى درياها هم مرك

مكتب انبيا، انسان را از  -الف . بنويسند  هاى الهى را ى نعمتتوانند همهنمى

 بريده و به نر ساده
وْ  نهايت مرتبط می نگرى و محدود بيت 

َ
ِ   .. كند ل

َّ
 اللَّ

ُ
لِمات

َ
 ك
ْ
ت
َ
فِد
َ
  . ن

   كلمات الهى، قابل شمارش نيستند.   -ب

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=brXzPIWF&id=E7012270FB40A0559931BC3E3ED02C9B0661D35D&thid=OIP.brXzPIWFzWQaDyGMHY1NhwHaFj&mediaurl=http://images.persianblog.ir/476161_Gfe5cbMz.jpg&exph=480&expw=640&q=%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87&simid=608040486624824643&selectedIndex=33
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 چيست؟ 
ّ
 كلمة اللّ

بَحْرُ ...«  . نعمت 1
ْ
 ال
َ
فِد
َ
ن
َ
ي ل
ِّ
لِماتِ رَنر

َ
 لِك
ً
بَحْرُ مِدادا

ْ
 ال
َ
وْ كان

َ
لْ ل

ُ
 هاى خداوند. »ق

ت2
ّ
«  . سن

َ
صُورُون

ْ
مَن
ْ
هُمُ ال

َ
هُمْ ل

َّ
. إِن مُرْسَلِتر َ

ْ
ا ال
َ
نا لِعِبادِن

ُ
لِمَت

َ
 ك
ْ
ت
َ
 سَبَق

ْ
د
َ
ق
َ
هاى الهى. »وَ ل

 
َ
َ بَيْن ي ِ

صی 
ُ
ق
َ
صْلِ ل

َ
ف
ْ
 ال
ُ
لِمَة

َ
وْ لا ك

َ
 هُمْ« و »وَ ل

« هاى ويژه. آفريده 3
ُ
ه
ُ
لِمَت

َ
ِ وَ ك

َّ
 عِيسَی ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّ

ُ
مَسِيح

ْ
مَا ال

َّ
 ى خداوند. »إِن

لى. حوادنَ كه انسان با آنها آزمايش می 4
َ
« شود. »وَ إِذِ ابْت لِمات 

َ
 بِك
ُ
ه  إِبْراهِيمَ رَبُّ

ت مريم . آيات الهى. درباره 5 ها« میى حصر  لِماتِ رَبِّ
َ
 بِك

ْ
ت
َ
ق
َّ
 خوانيم: »وَ صَد

عَ دابِرَ 6
َ
ط
ْ
لِماتِهِ وَ يَق

َ
حَقَّ بِك

ْ
 يُحِقَّ ال

ْ
ن
َ
ُ أ
َّ
 اللَّ

ُ
وزى حقّ بر باطل. »وَ يُرِيد . اسباب پیر

لِماتِهِ« 
َ
حَقَّ بِك

ْ
باطِلَ وَ يُحِقُّ ال

ْ
ُ ال

َّ
 اللَّ

ُ
كافِرِينَ«، »وَ يَمْح

ْ
 ال

»كلمة« تنها لفظ نيست، بلكه آيد كه مراد از  از جمع مطالب گذشته به دست می

ت
ّ
.  كندها، مخلوقات، اراده و الطاف الهى است كه در آفرينش جلوه میمراد سن

ب شوند، نمىى درختان قلم و همهبنابراين، اگر همه
ّ
توانند كلمات الهى ى درياها مرك

تهاى خدا، الطاف الهى و  توانند آفريدهرا بنويسند، يعت  نمى
ّ
هاني را كه در طول سن

ى موجودات وجود داشته است بنويسند. در روايت ها و همهتاري    خ براى انسان

 ما هستيم كه فضايل )عليه السلام(  خوانيم: امام كاظممی
ّ
فرمود: مصداق كلمات اللَّ

س او واسطه
ّ
ى ما قابل ادراك و شماره نيست. آرى، اولياى خدا از طرف ذات مقد

 رسد. لطف و كمالی، از طريق آن بزرگواران به ديگران می فيض هستند و هر 
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 . مثال نابرابری مؤمن و فاسق62

 

ا
ً
مِن
ْ
 مُؤ

َ
ان
َ
مَن ک

َ
 ف
َ
  أ

َ
وُون

َ
سْت

َ
 ی
َّ
ا لَّ

ً
اسِق

َ
 ف
َ
ان
َ
مَن ک

َ
  ۱۸سجده   ک

 . مثال غتِممکن بودن   

 به چشم خداوندگار جهان              مگر مؤمنانند چون فاسقان 

 گ کان شادى یک بحر غم                   همانند همنباشند هرگز 

1-  
َ
مَنْ كان

َ
 ف
َ
يد. »أ               ... « در بيان حقّ، با طرح سؤال، از وجدان مردم كمك بگیر

ين شيوهشيوه  -2  ى مقايسه، يکی از بهی 
َ
 هاى آموزسیر است »أ

َ
مَنْ كان

َ
    ف

َ
مَنْ كان

َ
 « ... ك

ار، مخالف مؤمنان ني  -3
ّ
ى مخالف قرار دارند.  ستند، افراد فاسق نیر  در جبههتنها كف

4- »
َ
وُون

َ
              از مردم سؤال كنيد، ليكن نظر حقّ خود را نیر  اعلام كنيد. »لا يَسْت

و یکی از مردان السلام(  )علیه   طالببن انر   امام علىن آیه درباره  « گویند: ایشیخ طوسی»

معیط طالب و ولید بن عقبة بن انر قریش نازل گردیده است. و درباره على بن انر 

و منظور از فاسق در آیه ولید بن  السلام علیه مؤمن در آیه علی  از مراد نازل شده و 

زبان من از زبان تو بازتر    را ملاقات نمود و گفتالسلام(  )علیه   ولید روزى على  عقبه است. 

تر است. على به او گفت: نه چنتر  است اى فاسق سپس  و دندان من از دندان تو تیر 

 این آیه نازل گردید. 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=mkKooFmN&id=FD9E3B8685CA5E2FB31114F1D1531906958A7839&thid=OIP.mkKooFmNXHl-M9C50_jAMwHaE4&mediaurl=http://banki.ir/images/stories/hejab.jpg&exph=330&expw=500&q=%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87+%d9%85%d9%88%d9%85%d9%86+%d9%88+%d9%81%d8%a7%d8%b3%d9%82&simid=608052538268517922&selectedIndex=20
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 بودن پیامت  الگو   . 63

 

 ِ
ى
مْ ق

ُ
ک
َ
 ل
َ
ان
َ
 ک
ْ
د
َ
ق
َ
 ل

ٌ
ة
َ
سَن

َ
 ح
ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ
َّ
رَ رَسُولِ اللّ

َ
ک
َ
خِرَ وَ ذ

ْ
یَوْمَ الآ

ْ
َ وَ ال

َّ
و اللّ

ُ
رْج
َ
 ی
َ
ان
َ
مَن ک

ِّ
ل

ا ثِتًِ
َ
َ ک

َّ
 ۲۱احزاب اللّ

 پسندیده کاریست نزد خدا                  به پیغمت  حق کنید اقتدا

 به دیدار یزدان و روز شمار         امیدوارهرآن کس که او هست 

     دل خویش بر مهر ایزد نهاد             خدا را همیشه کند ذکر و یاد

 
ٌ
سْوَة

ُ
وى كردن از ديگران در كارهاى خوب به كار می   أ رود. در قرآن  در مورد تأسّی و پیر

أن آمده: يکی درباره  دوبار اين كلمه درباره
ّ
ت ابراهيم  ى دو پيامیر عظيم الش )عليه حصر 

 )صلى الله عليه و آله(. و ديگرى درباره پيامیر السلام( 

كان است و جالب آن كه  ك و مشر ت ابراهيم در برائت از سرر اسوه بودن حضى

 در برابر دشمن مطرح شده است
ى

.  اسوه بودن پيامت  در آيات مربوط به ايستادگ

نقش پيامیر در جنگ احزاب، الگوى فرماندهان است: هدايت لشكر، اميد دادن، 

خندق كندن، شعار حماسی دادن، به دشمن نزديك بودن و استقامت نمودن. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SRo60FKD&id=32EB3ABDBE159FF8AFD69D64C409446C93D84A01&thid=OIP.SRo60FKD4LKkJ333nQVUHQAAAA&mediaurl=https://alsafaat.files.wordpress.com/2016/01/download1.jpg&exph=225&expw=225&q=%d9%84%d9%8e%d9%82%d9%8e%d8%af%d9%92+%da%a9%d9%8e%d8%a7%d9%86%d9%8e+%d9%84%d9%8e%da%a9%d9%8f%d9%85%d9%92+%d9%81%d9%90%db%8c+%d8%b1%d9%8e%d8%b3%d9%8f%d9%88%d9%84%d9%90+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%8e%d9%87%d9%90+%d8%a3%d9%8f%d8%b3%d9%92%d9%88%d9%8e%d8%a9%d9%8c+%d8%ad%d9%8e%d8%b3%d9%8e%d9%86%d9%8e%d8%a9%d9%8c&simid=608043733616951879&selectedIndex=17
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ت على د، خود را در پناه پيامیر اكرم: در هنگامهعليه السلام حصر  )صلى الله عليه و آله(  ى نیر

ت از همهقرار می ،  .  تر بود ا به دشمن نزديكى مداديم و آن حصر  امّا الگو بودن پيامیر

ين الگو براى ى زمينه پيامت  در همه ندارد و  اختصاص به مورد جنگ ها، بهتى

.                                                        .                                    . مؤمنان است

وی،  اسوه ین   و یعت  اقتداء و پیر تأسی کنید، هم در گفتار و هم در اعمال و او بهی 

رهیر و مقتداني است که باید به او اقتداء کنید و شما می بینید که او در راه خدا چه 

لبته این اقتداء صفت نیکوني است ا ،  رنج هاني تحمل می کند و چگونه ثبات می ورزد 

که فقط مؤمنان  به آن متصف می شوند که حقیقت ایمان را دریافته اند و همه 

امیدشان به خداست و هدف و همّ و غمشان خانه آخرت و دیدار پروردگار است و 

در نتیجه عمل صالح می کنند و همیشه بیاد خدا هستند و هرگز از پروردگار خود 

.                                                                                               غافل نیستند. 

، دائمى است -1   الگو بودن پيامیر
ْ
د
َ
ق
َ
  در الگو بودن پيامیر شك نكنيد.ل

َ
                                                     كان

 .  گفتار، رفتار و سكوت معنادار پيامیر حجّت است  -2
ٌ
ة
َ
 حَسَن

ٌ
سْوَة

ُ
ِ أ
َّ
ي رَسُولِ اللَّ ِ

مْ ق 
ُ
ك
َ
ل

مْ   هاى تربيت است. معرّق  الگو، يکی از شيوه -3
ُ
ك
َ
    -ل

ٌ
سْوَة

ُ
 «                            أ

 «     بايد الگوى خوب  -4
ٌ
سْوَة

ُ
لی نروند» أ

َ
معرّق  كنيم، تا مردم به شاغ الگوهاى بَد

ين شيوه -5 « بهی 
ٌ
سْوَة

ُ
 .                                       ى تبليغ، دعوت عملى است. »أ

توانند پيامیر اكرم را الگو قرار دهند كه قلبشان ششار از ايمان و ياد خدا كسان  می  -6

 
َ
َ   باشد. لِمَنْ كان

َّ
الگوها هر چه عزيز باشند؛ امّا نبايد انسان خدا را فراموش   يَرْجُوا اللَّ

 كند. 
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 . مثال از خود بشر 64

مْ 
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ک
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ا مَل ن مَّ م مِّ

ُ
ک
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ل ل

َ
ه

مْ فِیهِ سَوَاء 
ُ
نت
َ
أ
َ
 ف

َ
ون

ُ
عْقِل

َ
وْم  ی

َ
اتِ لِق

َ
ی
ْ
لُ الآ صِّ

َ
ف
ُ
 ن
َ
لِک

َ
ذ
َ
مْ ک

ُ
سَک

ُ
نف
َ
مْ أ

ُ
تِک
َ
خِیف

َ
مْ ک

ُ
ه
َ
ون
ُ
اف
َ
خ
َ
   ت

 .... پسنديم، براى ديگران هم نپسنديمآنچه براى خود نمى تشبیه : 

 از آنچه که هستید درگتِ آن    28روم        مثالی بیارد خداى جهان 

یکند آیا به رزق  انتان در سرا                     شماسرر      غلام و کنتِى

یکان خویش   دل از بردگان نتِى دارید ریش ؟         چو دارید بیم از سرر

  نماییم بر بخردان جهان              بدین گونه آیات خود را بیان 

هُمْ 
َ
ون
ُ
خاف

َ
كاءَ ... ت َ

ُ ، سبب دلهره است. شر يك داشت   يك  شما كه براى يك    شر لحظه سرر

يك دائمى میرا تحمّل نمى               .                پذيريد؟! كنيد، چگونه براى خداوند سرر

يك خود نمىشما كه انسان دانيد، چگونه غیر هاى مشابه امّا زيردست خود را شر

يك او می يك در بهرهمشابه خدا را شر ى از رزق را قبول دانيد؟! شما كه شر گیر

يك در آفرينش را براى او میكنيد، چگوننمى                                                       .                                       پذيريد؟! ه شر

شما كه از دخالت افراد مشابه خود بيمناكيد، چگونه سنگ و چوب را در كار خدا 

يكدخالت می شدن نيستيد،  دهيد؟! شما كه مالك حقيف  نيستيد، حاض  به شر

يك آفريدگار و مالك حقيف  قرار می   .                  دهيد؟چگونه سنگ و چوب را شر

«استفاده از مثال، از روش -
ا
لً
َ
مْ مَث

ُ
ك
َ
بَ ل َ وجدان  - هاى تبليغ و تربيت است. »ض َ

 خود را قاض  كنيد و بيانديشيد؛ 
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ل خوردن گوشت برادر مرده65
َ
 . مَث

 

ا
ً
خِیهِ مَیْت

َ
مَ أ

ْ
ح
َ
لَ ل

ُ
ک
ْ
أ
َ
ن ی

َ
مْ أ

ُ
ک
ُ
د
َ
ح
َ
  أ

ٌ
اب وَّ

َ
َ ت  اللَّّ

َّ
َ إِن وا اللَّّ

ُ
ق
َّ
 وَات

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
رِه
َ
ک
َ
ف

حِیمٌ  ید ﴾ اى کسان  که ایمان آورده 12حجرات﴿  رَّ هیر  اید از بسیارى از گمان ها بیى

اى از گمان ها گناه است و جاسوسی مکنید و بعصی  از شما غیبت بعصی   که پاره 

اش را بخورد از آن کراهت کند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده ن

سید که خدا توبه   پذیر مهربان است. دارید ]پس[ از خدا بی 

 ! غیبت به خوردن گوشت برادر مرده خود تشبیه شده وجه تشبیه : 

 مسازید غیبت به هیچ انجمن              مگوئید پشت سر هم سخن

 خورد گوشت مرده اخوان خود؟             شما هیچ راصىى بشدکسی از 
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 بود حکم غیبت همیِى در مثل       شما راست نفرت خود ازاین عمل 

سید و باشید پرهتِىکار   رحیم است و تواب پروردگار                     بتى

وسیله یعت  آبروى برادر مسلمان همچون گوشت تن اوست و ریخت   این آبرو به  

 غیبت و افشاى اشار پنهان  همانند خوردن گوشت بدن اوست

  .      .)گوشت}آبرو{ انسان زنده ترمیم میشود ولی مُرده، }آبروی رفته{ هرگز(  

 حیثیت و آبرو و شخصیت اوست، و هرچیر  آن را به 
ی

شمایه بزرگ انسان در زندگ

انداخته باشد, بلکه گاه ترور خطر ب یندازد مانند آن است که جان او را به خطر 

 شخصیت از ترور شخص مهم تر محسوب می شود،

و اینجا است که گاه گناه آن از قتل نفس نیر  سنگتر  تر است. یکی از فلسفه هاى 

تحریم غیبت این است که این شمایه بزرگ بر باد نرود, و حرمت اشخاص درهم 

 و حیثیت آنها را لکه دار نسازد.  نشکند. 

می آفریند، پیوندهاى اجتماعى را سست می ک ن د، س رم ای ه اع ت م اد را  بیت  بد  غیبت،

لزل می سازد.   از ب ی ن م ى ب رد، و پ ای ه ه اى ت ع اون و ه م ک ارى را می  

 جامعه اسلامی و انسجام و استحکام 
ی

می دانیم اسلام براى مسئله وحدت و یکپارچکی

چیر  این وحدت را تحکیم کند مورد علاقه    آن اهمیت ف وق العاده اى قائل شده، هر 

اسلام است، و ه ر چ ی ز آن را ت ض ع ی ف ن م ای د م ن ف ور اس ت، و غ ی ب ت ی ک ى از عوامل  

بذر کینه و عداوت را در دل ها می  )غ ی ب ت(  مهم تضعیف است. از ای ن ه ا گ ذش ت ه

 ردد. پاشد، و گاه شچشمه نزاع هاى خونتر  و قتل و کشتار می گ
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66 .   
ّ
ل سیمای یاران رسول اللّ

َ
 صلی الله علیه و آله مَث

 

ا 
ً
د
َّ
عًا سُج

َّ
مْ رُک

ُ
رَاه

َ
مْ ت

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
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ف
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شِد
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 أ
ُ
 مَعَه

َ
ذِین

َّ
ِ وَال

َّ
سُولُ اللّ  رَّ

ٌ
د مَّ

َ
ح مُّ

  ِ
َّ
 اللّ

َ
ن  مِّ

ا
لً
ْ
ض
َ
 ف
َ
ون

ُ
غ
َ
ت
ْ
ب
َ
ای

ً
وَان

ْ
ودِ  وَرِض

ُ
ج رِ السُّ

َ
ث
َ
 أ
ْ
ن وهِهِم مِّ

ُ
ِ وُج

ى
مْ ق

ُ
مْ  سِیمَاه

ُ
ه
ُ
ل
َ
 مَث

َ
لِک

َ
ذ

وْرَاةِ وَ 
َّ
ِ الت

ى
نجِیلِ  ق ِ

ْ
ِ الْ

ى
مْ ق

ُ
ه
ُ
ل
َ
   مَث

َ
لی
َ
وَى ع

َ
اسْت

َ
 ف

َ
ظ
َ
ل
ْ
غ
َ
اسْت

َ
 ف
ُ
رَه
َ
آز
َ
 ف
ُ
ه
َ
أ
ْ
ط
َ
 ش

َ
رَج

ْ
خ
َ
رْعٍ أ

َ
ز
َ
ک

 بِهِمُ 
َ
 لِیَغِیظ

َ
اع رَّ

ُّ
عْجِبُ الز

ُ
ارَ سُوقِهِ ی

َّ
ف
ُ
ک
ْ
اتِ  ال

َ
الِح وا الصَّ

ُ
مِل
َ
وا وَع

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
ُ ال

َّ
 اللّ

َ
د
َ
وَع

 وَ 
ا
فِرَة

ْ
غ م مَّ

ُ
ه
ْ
ظِیمًا مِن

َ
رًا ع

ْ
ج
َ
 ﴾ 29 ﴿فتح أ

را به پنج صفت ممتاز  ()صلی الله علیه و آله اصحاب خاصّ پیامت   وجه تشبیه : 

ومند شدن چشمگیر   توصیف و تشبیه کرده از جمله تشبیه  یاران. نموّ شی    ع و نیر

 جامعه اسلامی به مزرعه کشاورزى، قابل دقت است. 

 فرستاده گشته ز پروردگار            محمد رسول است از کردگار

 که با مشفقى بار هم را برند                   مریدان او یار همدیگرند

 سخن تند رانند با منکران                ولی سخت گتِند بر کافران 

 بجویند فضل از خدا با خضوع            ببیتى که اندر سجود و رکوع
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 (رضاى الهى و لطف خدا                 طلب می نمایند اندر دعا)

 نشانهاى نور خدا رو نمود              به رخسار آنها ز فرط سجود

 از آنان چنیِى است اندر مثال      به تورات و انجیل این وصف حال

 در اول بود شاخه اى نرم و سست            دانه باشد که هرگه برُستیکی 

 که بر ساقه اش استد او پایدار             ولی اندک اندک شود استوار

 خود احسنت گویان در آن بنگرد              که هر باغبانى برآن بگذرد

 پیشبه خشمى کشاند فزون تر ز          همه کافران را بدین کار خویش

 که هرکس شود مؤمن و راستکار          چنیِى وعده دادست پروردگار

 بر او اجر بسیار سازد عطا                     گناهان او را ببخشد خدا

را از لسان تورات به پنج صفت ممتاز  )صلى الله علیه و آله ( اصحاب خاصّ پیامیر  خداوند 

را به زراعت  تشبیه کرده است که جوانه توصیف نموده، سپس به نقل از انجیل آنان  

هاى خود را خارج ساخته، آنگاه به تقویت آن پرداخته، تا محکم شده و بر پاى خود  

 ایستاده، و بقدرى رشد و نموّ کرده و پربرکت شده که زارعان را به شگفت  وا می دارد. 

 ؛ یعت  همراهان پیامیر وجه تشبیه نموّ سری    ع و نتِومند شدن چشمگتِ است

ت که در آغاز بعثت بسیار اندک و )صلى الله علیه و آله(  وان راستتر  خط آن حصر  و پیر

وى آنها اضافه شد، به   ضعیف بودند، طولی نکشید که روز به روز بر تعداد و نیر

 آنان اعجاب آور گردید. 
ی

 گونه اى که شوکت و بزرگ
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 ى ارتباطات یک مؤمن ترسیم شده است:  در این آیه، شیوه

.   رابطه با بیگانگان:   اشداء شدت و سخت 

.   ها: با خودى    رحماء محبت و مهربان 

.  با خداوند: 
ی

 عبودیت و بندگ
ً
 رکعا سجدا

 یبتغون تلاش و کوشش و امید به فضل خدا.  با خود: 

 قابل دقت است زیرا:  : تشبیه جامعه اسلامی به مزرعه کشاورزى

 درون انسان است.  کشت، از درون زمتر  است، عقیده نیر  از   الف. 

هاى کند، جامعه اسلامی هم نیاز به زمینهکشت، در محیط مناسب رشد می  ب. 

 مناسب دارد. 

کشت، داراى رشد طبیعى و تدریخر و اصیل و ثابت است، رشد امت اسلامی   ج. 

 نیر  مراحل و ثبوت و اصالت دارد. 

ت على در نوشت   صلح ند: علیه السلام نوشتنامه حدیبیّه، همتر  که حصر 

 
ّ
ار اضار کرد که این کلمه باید حذف شود، امام از محمّد رسول اللّ

ّ
، نماینده کف

 
ّ
ناراحت بود ولی خداوند به جاى آن در  )صلى الله علیه و آله( حذف لقبِ رسول اللَّ

 
ّ
 )صلى الله علیه و آله(  مت   قرآن فرمود: محمّد رسول اللَّ

، در جستجوى دنیا و آخرتند، فضل به نعمت  ها و امکانات مادى، و یاران پیامیر

 شود. ها و امور معنوى گفته می)رضوان( به نعمت

شاید هم مقصود این باشد که یاران پیامیر براى کار خود ارزسیر قائل نیستند، 

  اند نه به اعمال خود. بسته بلکه به فضل او دل
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ل نور خدا و   . 67
َ
 پف دهان  مَث
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ه

 
َ
ون

ُ
کِ
ْ مُشر
ْ
 ﴾  9﴿ ال

تعالیم اسلام به روشناني و تلاش هاى دشمنان به فوت کردن  وجه تشبیه : 

 تشبیه شده است. 

 به گفتار لغو و کلام خطا                  بخواهند کفار، نور خدا

 بپوشند برآن لباس عیوب               نمایند خاموش اندر قلوب

 نگهدار آن نور باشد تمام                 والامقامو لیکن خداوند 

 نباشند خوش دل از این گونه حال            اگرچه که کفار بر ذوالجلال

ى داده است  خداى تو پیکی فرستاده است         بلی اوست پیغمت 

است           که تا مردمان را به آییِى راست  هدایت نماید که راهی سرى

 بر ادیان دیگر بدور زمان                ون گمان که پتِوز گردد بد

کان هیچگاه  نیاید خوشایند این نیک راه               اگرچند بر مشر
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 خدا و قرآن مجید و تعالیم اسلام به نور و روشناني تشبیه شده و  
در این آیه آیتر 

ه توطئه ها و تلاش هاى مذبوحانه دشمنان به دمیدن و فوت کردن با دهان تشبی

 سازند.   گشته است که آنها می خواهند نور عالمتاب الهی را با پف کردن خاموش  

چقدر مضحک است که انسان نور عظیمى همچون نور آفتاب را بخواهد با پف  

اشان  هستند که گمان می کنند اگر چشم از آفتاب  کردن خاموش کند!. 
ّ
آنها خف

 د،  فرو پوشند و خود را در پرده هاى ظلمت شب فرو برن

ند. زهى خیال باطل.    می توانند به مقابله با این منبع نور بر خیر 

)صلى الله علیه و   قائم آل محمد در تفسیر این آیه می گوید: به وسیله على بن ابراهیم 

ون می آورد تا بر همه   آله و سلم( خداوند نورش را کامل می گرداند، هنگامی که او را بیر

وزش گرداند و غیر   از خدا پرستیده نگردد؛ و این معنای این حدیث است ادیان پیر

که می فرماید: خداوند زمتر  را از عدل و داد پر می کند، همان گونه که از ظلم و 

 ستم پر شده است. 

ورِهِ 
ُ
ُ مُتِمُّ ن

َّ
ش،   وَ اللّ یعت  این که خداوند ظاهر کننده کلام خود، تأیید کننده پیامیر

 آئتر  خود به نهایت و پایان کارش می باشد. آشکار کننده دین او، و رساننده 

مراد از نور در این جا دین و آیتر  الهی اسلام است؛ کما این که در آیات دیگر،  

ایع الهی و ایمان به خداوند و ... از مصادیق نور  ، اسلام و شر قرآن و کتب آسمان 

 شمرده و برای آن ها به نور تعبیر آورده شده است. 
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ل چوب   . 68
َ
 خشک منافقانمَث
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  4منافقون  ی

 قرآن منافقان را به چوب های خشکیده تشبیه کرده است.  وجه تشبیه :    

 تو را ختِه گردد همانا بض              چو بر جسم ایشان نمانی نظر

 چو بر صورت این کسان بنگرى                     که دارند آراسته ظاهرى

ى چو آیند اى مصطقى )ص(  دهی گوش بر قول آنها فرا       به گفیى

 که تکیه به دیوارشان داده اند               یکی خشک چوبند کاستاده اند

د ز وحشت ندا                      که از هر کجانی برآید صدا  از او نتِى ختِى

 بر ایشان بود مایه اى از زیان                        گمان می نمایند تا آن بیان 

 از ایشان حذر کن که خدعه زنند                     همانا که با دین تو دشمنند

 که تا گ بتابند رخ را ز حق                   بگتِد خدا جانشان زین نسق 
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 نر روح 
اب و فریبنده و باطت 

ّ
خداوند متعال در این آیه، منافقان را که ظاهرى جذ

شده  و پوچ دارند، تشبیه کرده است به چوب هاى خشکی که بر دیوار تکیه داده

است؛ یعت  منافقان هر چند ظاهرى آراسته و قیافه و هیکلى فریبنده دارند، ولی در 

 باطن سست و فاقد هرگونه استقلال و اراده هستند. 

فرماید: اموال و اولاد منافقان  می)صلى الله علیه و آله(    در سوره توبه، خداوند به پیامیر اکرم

رماید: قیافه و بیان آنان سبب شگفت  شما فترا به شگفت  نیاندازد، در این جا می

است ولی مراد تمام )صلى الله علیه و آله(  نشود. گرچه در این آیه، مخاطب پیامیر اکرم

مسلمانان هستند که ممکن است ظواهر و بیان منافقان آنان را تحت تأثیر قرار  

ت، ولی دهد. چوب اگر در سقف و دیوار و در و پنجره به کار رفته باشد مفید اس

ى تکیه دهند، نشانه بلا استفاده بودن آن است.   اگر آن را در کنارى به چیر 

«. تشبیه منافقان به تنه
ٌ
ة
َ
د
َّ
بٌ مُسَن

ُ
ش
ُ
بٌ »خ

ُ
ش
ُ
هُمْ خ

َّ
ن
َ
أ
َ
هاى بریده شده درخت، »ک

ة«ٌ، از جهان  می
َ
د
َّ
  تواند باشد از جمله: مُسَن

به؛1  . سبکی و پوگ و شکسته شدن در برابر فشار و ض 

 . جمود و خشکی و عدم انعطاف و تأثیر پذیرى؛ 2 

 . عدم استقلال در ایستادن روى پاى خود؛3

 . عدم قدرت بر شنیدن و اندیشیدن4 

اى درباره آنان نازل  منافقان، از مؤمنان دلهره دارند و همواره نگرانند که مبادا آیه

 :  هم العدو یعت  دشمن واقعى این افراد هستند، زیرا . شود 
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 درون جامعه هستند و از اشار مسلمانان آگاهند،  
ا
 اولَّ

 چون در لباس دوست هستند شناخت آنان مشکل است،
ً
 ثانیا

 چون ناشناخته 
ً
 تر است، اند مبارزه با آنان سختثالثا

 چون پیوندهاى نستر و سبتر با مسلمانان دارند برخورد با آنان پیچیده
ً
 تر است رابعا

به آنان   ض 
ً
انهو خامسا  .تر استغافلگیر

هُمْ«  .1
َ
یْت
َ
 منافقان، در میان ما و جلو چشمان ما هستند، نه افرادى دور از چشم. »رَأ

اى اعتماد نکنیم که قیافه زاهدانه دلیل تقوا نیست. در برحى  موارد،  به هر قیافه  .2

جْسامُهُمْ«
َ
 أ
َ
عْجِبُک

ُ
 ظاهر زیبا وسیله فریب مردم است. »ت

هشدارهاى الهی و توجه پیامیر نباشد، سخنان زیبا و فریبنده، حت  پیامیر را اگر  .3

وْلِهِمْ«به شنیدن وادار می
َ
سْمَعْ لِق

َ
وا ت

ُ
ول
ُ
 یَق

ْ
 کند. »وَ إِن

منافقان، ظاهرى آرام، ولی باطت  پر دغدغه دارند و همیشه در وحشت و  .4

یْهِمْ 
َ
 صَیْحَة  عَل

لَّ
ُ
 ک
َ
 «اضطرابند »یَحْسَبُون

5. » وُّ
ُ
عَد
ْ
مُ ال

ُ
سید. »ه  از دشمن داخلى بیشی  بی 

 .دشمن را بشناسیم و فریب ظاهر و سخنان او را نخوریم  .6

ند و خدا نیر  آنها را لعنت می .7 « )قاتل از باب منافقان با خدا درگیر ُ
َّ
هُمُ اللَّ

َ
ل
َ
کند: »قات

ى طرفیت  است و لذا نفرمود: »قتلهم الله«  مفاعله در مورد درگیر

 موضع. 8
َ
ون

ُ
ک
َ
ف
ْ
 یُؤ

ن َّ
َ
ى منافقان در برابر اسلام، شگفت آور است.» أ  «  گیر
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 . مثال انسان بدتر از حیوان 69

 

ىٌ لا  یُِ
ْ
ع
َ
مْ أ

ُ
ه
َ
 بِها وَ ل

َ
ون

ُ
ه
َ
ق
ْ
ف
َ
 لا ی

ٌ
وب

ُ
ل
ُ
مْ ق

ُ
ه
َ
سِ ل

ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ

ِّ
جِن

ْ
 ال
َ
 مِن

ً
ثِتِا

َ
مَ ک

َّ
ن
َ
ه
َ
نا لِج

ْ
رَأ
َ
 ذ
ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 بِها وَ 
َ
ون بْضُِ

ُ
 بِهای

َ
سْمَعُون

َ
 لا ی

ٌ
مْ آذان

ُ
ه
َ
لُّ  ل

َ
ض
َ
مْ أ

ُ
لْ ه

َ
عامِ ب

ْ
ن
َ ْ
الْ
َ
 ک
َ
ولئِک

ُ
مُ  أ

ُ
 ه
َ
ولئِک

ُ
أ

 
َ
ون

ُ
غافِل

ْ
 ( 179اعراف)  ال

وجه تشبیه : انسان هاني که چشم و گوش دارند و درک حقیقت را ندارند به 

  چارپایان تشبیه شده اند. 

 ز جن و ز انس عده اى بيشمار                         نهاديم بهر جهنم كنار

 ندارند از فكرت و هوش سهم        كه دلهايشان هست ن  درك و فهم

ى به گوش         همه ديده ها كور و هم پرده پوش  نه هرگز نيوشند چتِى

 چو انعام باشند بل هم اضل                 همه لال و كورند و غرق وحل

 جاهلندكه آن مردمان جم
ى
 ز معناى انسانيت غافلند                  لگ

اى داند و در آیهقرآن، در این آیه، آفرینش بسیارى از جنّ و انس را براى دوزخ می

 شمارد، دیگر خلقت جنّ و انس را براى عبادت می
َّ
سَ إِلَّ

ْ
ن ِ
ْ
 وَ الْ

َّ
جِن

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
وَ ما خ

ونِ 
ُ
ت کدام یک صحیح است؟   لِیَعْبُد

ّ
هدف اصلی آفرینش، خداپرستى و عبودی

ها در اثر عصیان، طغیان و پایدارى در  ى کار بسیارى از انسان است، ولی نتیجه 

م خلق شده
ّ
 . اندکفر و لجاجت، دوزخ است، گویا که در اصل براى جهن
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مَ در    لام حرف  
َّ
ن
َ
ه
َ
که هدف اصلى   ، براى بیان عاقبت است، نه هدف. مانند نجّار لِج

هاى زیباست، ولی کار به سوزاندن  او از تهیه کردن چوب، ساخت   در و پنجره 

  انجامد که آن هدف فرعى است. فایده در بخارى میهاى نر چوب

ت علىاین مطلب، شبیه این جمله فرماید: خداوند است که می)علیه السلام( ى حصر 

گوید: »لِدوا للموت و اجمعوا للفناء و میاى دارد که هر روز با صداى بلند فرشته

د، مرگ، آخر  
ّ
، یعت  پایان تول ابنوا للخراب« بزایید براى مرگ و بسازید براى خرانر

 اندوزى، فنا و پایان ساختمان ساختمان، خرانر است. ثروت

اند، جایگاهى جز آتش هاني که هویّت انسان  خود را از دست دادهآرى، انسان

مْ 
َ
لُّ  ندارند، »أ

َ
ض
َ
مْ أ

ُ
عامِ بَلْ ه

ْ
ن
َ ْ
الْ
َ
 ک
َّ
مْ إِلَّ

ُ
 ه
ْ
 إِن

َ
ون

ُ
وْ یَعْقِل

َ
 أ
َ
مْ یَسْمَعُون

ُ
ه َ
َ
یَ
ْ
ک
َ
 أ
َّ
ن
َ
حْسَبُ أ

َ
ت

اف می « چنانکه خود آنان نیر  اعی 
ا
کنند که اگر دستورات الهی را شنیده بودند سَبِیلً

ل می
ّ
 و تعق

َ
سْمَعُ أ

َ
ا ن
َّ
ن
ُ
وْ ک

َ
وا ل

ُ
م جاى نداشتند. »قال

ّ
ِ  کردند، در جهن

ا ق 
َّ
ن
ُ
عْقِلُ ما ک

َ
وْ ن

 .» ِ عِیر
صْحابِ السَّ

َ
 أ

انسان در داشت   چشم، گوش و زبان، شبیه حیوان است، ولی کیفیّت و هدف 

ها باید بهی  و بیشی  باشد، وگرنه همچون حیوان بلکه بردارى انسان از نعمت بهره 

ر ش و  تر از اوست. انسان باید علاوه بر ظاهر، ملکوت را ببیند و علاوه بپست

 هاى باطت  و معنوى را بشنود. صداهاى ظاهرى، زمزمه 

  /   از فرشته سرشته و ز حیوان     زاده طرفه معجونى استآدمی

 /  ور رود سوى آن، شود پس از آن    گر رود سوى این، شود به از این 
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د چرا خداوند تمام بندگانش را مطیع و پرسیدند: )علیه السلام(  از امام صادق
ّ
موح

ت فرمودند: اگر چنتر  می  نیافرید؟ شد، دیگر ثواب و عقاب معنا نداشت، زیرا حصر 

آنان مجبور بودند و اختیارى نداشتند، امّا خدا انسان را مختار آفرید و علاوه بر  

 مسیر هدایت او را روشن کرد و او 
ان و کتب آسمان  عقل و فطرت، با تعالیم پیامیر

ص شوند. ،  ز نافرمان  نهیرا به اطاعت فرمان داد و ا 
ّ
داران از عاصیان مشخ تا فرمانیر

ى امر یا نهی نکرده  گرچه تمام اسباب طاعت و عصیان را خداوند آفریده، امّا به چیر 

  .                        تواند ضد آن را نیر  انجام دهد و مجبور نیست.  مگر آنکه انسان می 

                      امتیاز انسان از دیگر موجودات استپذیرى، تنها ارزش و وجه آرى، تکلیف

نافرجام بسیارى از انسان .1
ْ
رَأ
َ
یان، دوزخ است. »ذ

ّ
 ...« ها و جن

سِ« .2
ْ
ن ِ
ْ
جِنِّ وَ الْ

ْ
    جنّ هم مثل انسان، تکلیف و اختیار، کیفر و پاداش دارد. »مِنَ ال

وگرنه انسان مانند  ملاک انسانیّت، فهم پذیرش معارف و تکالیف دیت  است، .3

عامِ«
ْ
ن
َ ْ
الْ
َ
 ک
َ
ولئِک

ُ
  .                                                                       حیوانات است. »أ

د، بدتر از موجودى کسی که با وجود تواناني از نعمت  .4 هاى الهی درست بهره نیر

 آنها را ندارد. 
ً
  .                                                                          است که اساسا

ت، در نر هاى غافل و نر انسان .5 ، شکم بصیر ، شهوتتفاون  ، استثمار پرست  ران 

ت معرفت مانند چهارپایان بلکه بدتر از آن می
ّ
 . باشند. شدن و محرومیّت از لذ

ت، از هدف، خدا، خود، امکانات، آخرت، ذریّ هاى نر انسان .6 ه، آیات الهی، بصیر

دوزحى  شدن بسیارى از  قانون خدا، الطاف گذشته و گناهان خویش غافلند. 

دن از نعمت ها، به خاطر بهرهانسان  هاى الهی در مسیر هدایت و کمال است. نیر
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ل یهود بتى نضتِ 70
َ
 . مَث

 

رِیبًا
َ
بْلِهِمْ ق

َ
 مِن ق

َ
ذِین

َّ
لِ ال

َ
مَث
َ
الَ  ک

َ
وا وَ ب

ُ
اق
َ
لِیمٌ ذ

َ
 أ
ٌ
اب

َ
ذ
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
مْرِهِمْ وَ ل

َ
  ۱۵حشر  أ

 .       شودمؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمى مثال : 

 چو کفار پیشیِى دور وجود             بود حال این منکران عنود

 بدیدند آنان به دار الفنا           که خود کیفر کارهاى خطا

 عذان  ببینند سخت و الیم            به دار البقا نتِى اندر جحیم

، فریب وعده ولی یهودیان بت   هاى منافقان را خوردند و فکر نکردند که این نضیر

                    قینقاع دادند و وفا نکردند.      ها را به یهودیان بت  منافقان، چندى قبل همتر  وعده

  .                                             در شناخت افراد و گروهها، به سابقه آنها مراجعه کنید   . 1  . 

 .        رهیر جامعه، باید از تاری    خ اقوام و گروهها آگاه باشد.                                . 2  . 

     تر باشد.. ان هاني استفاده که آشناني مردم با آن آسدر تبلیغ و تربیت، از نمونه  .3

مْرِهِمْ «                    تلخ   .4
َ
وا وَ بالَ أ

ُ
ار است. »ذاق

ّ
  . هاى مادى، پرتوى از کیفر کف

ار اگر راهى را رفتند، مزه تلخ آن   . هاى ثابت استتاری    خ داراى قانون و سنت .5
ّ
کف

یت  تلخ    - را چشیدند، شما هم اگر آن را بروید، خواهید چشید.  ا، نتیجه هها و شیر

 همکارى با منافقان، هم در دنیا عذاب دارد و هم در آخرت.    -  عملکرد خود ماست. 
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 . مثل و اراده ی خداوند 71

 

رَضٌ وَ  هِم مَّ وب  ِ
ُ
ل
ُ
ِ ق

ى
 ق

َ
ذِین

َّ
ولَ ال

ُ
 وَ لِیَق

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَ ال

َ
اب

َ
کِت
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِین

َّ
 ال

َ
اب

َ
رْت
َ
 ی
َ
وَ لَّ

 
َ
افِرُون

َ
ک
ْ
ا  ال

َ
 مَاذ

ا
لً
َ
ا مَث

َ
ذ
َ
ُ بِه

َّ
 اللّ

َ
رَاد
َ
 ( 31)مدثر  أ

 بگردند موقن بدین انتخاب           کسانى که هستند اهل کتاب

 فزون گردد ایمانش از این عدد           هرآن کس از ایمان حق دم زند

ى ظنیِى              که اهل کتاب و دگر موقنیِى   نباشند بر هیچ چتِى

 فرورفته تا جیب در تتِه گل                        ولی کافرانند بیماردل

 مرادش چه بودست اندر عمل            بگویند یزدان از این سان مثل

شاءُ 
َ
 ی
ْ
ُ مَن

َّ
ضِلُّ اللّ

ُ
لکن باید بدانیم که مراد از »اضلال« رهاکردن به حال خود   ی

کشاورزى که کند. مانند  خداوند انسان نااهل را به حال خود رها می یعت   است

گذارد، ولی دانه سالم را نگه  دانه و هسته فاسد و خراب را رها کرده و کنار می 

، بسیار دقیق و کنددارد و اسباب رشد آن را فراهم میمی . اداره و تدبیر امور هست 

، به تعداد مورد نیاز در جاى خود قرار .  حساب شده است کارگزاران نظام هست 

ند.  می  کند. ساده، افرادى را هدایت و گروهى را گمراه میگاهى یک مطلب گیر

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0ugVp2zZ&id=06F28B633275A94CB500987DA65BF10607FA513D&thid=OIP.0ugVp2zZhEsgEInT6jJY-QHaIo&mediaurl=https://pbs.twimg.com/media/DPbIb1_XcAAE278.jpg&exph=559&expw=480&q=%d9%85%d9%8e%d8%a7%d8%b0%d9%8e%d8%a7+%d8%a3%d9%8e%d8%b1%d9%8e%d8%a7%d8%af%d9%8e+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%91%d9%8e%d9%87%d9%8f+%d8%a8%d9%90%d9%87%d9%8e%d8%b0%d9%8e%d8%a7+%d9%85%d9%8e%d8%ab%d9%8e%d9%84%d9%8b%d8%a7&simid=608051894029648303&selectedIndex=16
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 مس آب کردهمثال  . 27

 

ثِیمِ 
َ ْ
عامُ الْ

َ
ومِ ط

ُّ
ق
َّ
 الز

َ
رَة
َ
ج
َ
 ش

َّ
ونِ .  إِن

ُ
بُط
ْ
ِ ال

ى
لِی ق

ْ
غ
َ
لِ ی

ْ
مُه
ْ
ال
َ
مِیمِ .  ک

َ
ح
ْ
ِ ال

ْ
لی
َ
غ
َ
 ک

 مس و نوشیدنى آن به آب جوش تشبیه شده
ى

 .   خوراک جهنمیان به داعى

وم 
ّ
 که بر مجرمان ز آن غذا می دهیم    46تا43دخان   اندر جحیمدرختى است زق

 چو مس اندر آتش بیاید بجوش                      که اندر شکمهایشان با خروش

 بجوش آید آنگه که ریزند آب               همان سان که در روى آتش به تاب

وم
ّ
روید، آرى همان گونه که گیاهى است که از دوزخ می  و غذاى ناخوشایند  زق

 ماند. ى خدا باق  میماند، درخت هم به ارادهانسان مجرم در دوزخ همیشه می

ثِیم  
َ
 آلوده  و فلز یا مس ذوب شده  مهلبه کسی گویند که بر گناه پایدار باشد.  أ

 . ت معادس ى جسمان  بودنمعاد، جسمان  است.طعام و آب جوش،نشانه -1

 عذاب قیامت هم جسمى و هم روحى.  -3گناه سبب عذاب و قهر الهی است.   -2

 جوشان و عذاب روحی، شنیدن تحقتِ و تمسخر به اینکه 
ّ
عذاب جسمى مواد

ت و کرامت قائل بودید
ّ
                                     . شما بودید که در دنیا تنها براى خود عز

ون میدوزخیان از درون و  -4 ونِ بیر
ُ
بُط
ْ
ِ ال

لِى ق 
ْ
 ...  سوزند. یَغ

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ZNvD4qLn&id=6B6F5BCDCED68A47CBB4662C88E1F41327752131&thid=OIP.ZNvD4qLnNasIYF2hB_mt5QAAAA&mediaurl=http://setare.com/files/fa/news/1397/2/17/150702_243.jpg&exph=314&expw=448&q=%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa+%d8%b2%d9%82%d9%91%d9%88%d9%85&simid=608048174605403753&selectedIndex=65
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 مثال زنان بد و شوهران خوب .  73

 

وط  
ُ
 ل
َ
ة
َ
وحٍ وَ اِمْرَأ

ُ
 ن
َ
ة
َ
رُوا اِمْرَأ

َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین

َّ
ل
ِّ
 ل
ا
لً
َ
ُ مَث

َّ
 اللّ

َ
ب َ ا  ضىَ

َ
 عِبَادِن

ْ
نِ مِن

ْ
ی
َ
بْد
َ
 ع

َ
ت

ْ
ح
َ
ا ت
َ
ت
َ
ان
َ
ک

نِیَا 
ْ
غ
ُ
مْ ی

َ
ل
َ
مَا ف

ُ
اه
َ
ت
َ
ان
َ
خ
َ
ِ ف
ى یِْ
َ
اخِلِیِىَ صَالِح

َّ
ارَ مَعَ الد

َّ
 الن

َ
لً
ُ
خ
ْ
ا وَ قِیلَ اد

ً
ئ
ْ
ی
َ
ِ ش

َّ
 اللّ

َ
مَا مِن

ُ
ه
ْ
ن
َ
  ع

خیانت کردن زن نوح و لوط تشبیه   وضعیت کافران را به قرآن  وجه تشبیه: 

 نموده.  

دند        10تحریم         براى کسانى که کافر شدند
ُ
 که در زمرۀ کفرگویان ب

یادو تن را مثال آورد    زن نوح را و زنِ لوط را                              کت 

 دو تن بندۀ نیک پروردگار                  که دست دو تن بودشان اختیار

 نگشتند از زمرۀ مؤمنان                           خیانت نمودند لیکن زنان 

ه را بُد آن دو پاکتِى
َ
 رهانند زنها ز قهر خدا                              توانى ن

 به همراه آن کافران دگر                                 ندا آمد آیید اندر سقر

است، یعت  خیانت به خدا و  خیانت کردن  بنابراین وجه شباهت در این تشبیه

صل 
ّ
رسول از هر کس ش بزند، نتیجه اش آتش دوزخ است، هر چند وابسته و مت

ان باشد. این آیه، دو زن را به عنوان نمونه اعلاى کفر معرّق  کرده است که  به پیامیر
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خوانیم که زن نوح در احادیث میدست بودند.  هر دو با مخالفان آنان هم رأى و هم 

یانت  به معناى انحراف جنسی نداشتند، بلکه مراد از خیانت، مخالفت با  و لوط خ

در آغاز سوره، سخن از   ها و اهداف پیامیر و همکارى با مخالفان آنان است. برنامه 

ماانحراف دو نفر از زنان پیامیر بود، 
ُ
ک
ُ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
ت
َ
و فرمود: اگر علیه پیامیر توطئه  صَغ

ن حامی او هستند. در اواخر این سوره، سخن از کنید، خداوند و فرشتگان و مؤمنا

ت نوح و لوط است که به خاطر خیانت دوزحى  شدند و آن  دو همش دوزحى  حصر 

، با وجود مقام نبوّت، نمى ى از قهر خدا را از همشانشان دفع دو پیامیر توانند چیر 

تر  همش پیامیر بودن سبب نجات نیست. چنانکه فرزند پیامیر بودن نیر  چن کنند. 

است، بلکه عملکرد خود انسان است که به دنبال آن سعادت یا شقاوت است. در 

قرآن علاوه بر این آیه، چندین بار از هلاکت زن لوط سخن به میان آمده است. 

 
َ
غابِرِین

ْ
 ال
َ
 مِن

ْ
ت
َ
ین روش در تربیت، تذکر غیر مستقیم است. با این که  کان بهی 

، امّا خداوند به همشان دو پیامیر مثال زد و ابولهب و پش نوح نیر  نمونه کفر بودند 

توسط همشش   صلى الله علیه و آله کلمه خیانت را مطرح کرد تا با فاش کردن راز پیامیر 

که نوعى خیانت است، تناسب داشته باشد و هشدار و اخطارى به زنان پیامیر باشد 

 به پیامیر کلید نجات است. 
ی

حفظ خانواده از آتش دوزخ   که گمان نکنند وابستکی

مْ که در آیه ششم خواندیم، 
ُ
لِیک

ْ
ه
َ
مْ وَ أ

ُ
سَک

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
به معناى موفقیّت صد در صد  ق

ما روند.  انسان نیست. زیرا گاهى خانوداه او زیر بار نمى
ُ
تاه

َ
خان

َ
تواند الگوى زن می  -1    ف

زن در عقیده  توان ادب آموخت. ادبان میفساد یا صلاح، در طول تاری    خ باشد. از نر 

 . کند و عمل آزاد است. جریان کفر و نفاق، حت  در خانه انبیا نفوذ می
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 ( 2مثال دو زن الگو و نمونه )  .  74

 

ا
َ
ه
َ
رْج

َ
 ف
ْ
ت
َ
صَن

ْ
ح
َ
ِ أ
تى
َّ
 ال
َ
 عِمْرَان

َ
ت
َ
ن
ْ
مَ اب

َ
لِمَاتِ  وَ مَرْی

َ
 بِک

ْ
ت
َ
ق
َّ
ا وَ صَد

َ
وحِن ا فِیهِ مِن رُّ

َ
ن
ْ
خ
َ
ف
َ
ن
َ
ف

ا وَ 
َ
ه
ِّ
انِتِیِىَ رَب  

َ
ق
ْ
 ال
َ
 مِن

ْ
ت
َ
ان
َ
بِهِ وَ ک

ُ
ت
ُ
، نفخه ( 12)تحریم  ک ى روح، تصدیق  پاکدامتى

ان و کتب آسمانى و اطاعت محض در برابر خدا  .    پیامت 

دى از عباد               به یاد آر آن مریم خوش نهاد
ُ
 که او دخت عمران ب

 روحش الهدر آن بردمیدى ز              نگه داشت دامان خود از گناه

 کتاب و سخنهاى پروردگار                 بفرمود تصدیق آن راستکار

ا  که می کرد طاعت ز یکتا خدا                 همانا که او بود شخض سرى

آسیه همش فرعون، مریم دختى عمران، خدیجه دختى زنان کامل چهار نفرند: 

ت محمّد ها زن  که نامش در قرآن  تن صلى الله علیه و آله  خویلد و فاطمه دختى حضى

. بار و یک سوره قرآن، به نام اوست 12مرتبه در دوازده سوره که  31آمده، مریم 

وْلِهِمْ  خداوند از پاکان دفاع می
َ
ت مریم تهمت ناپاکى زدند، )وَ ق کند. چون به حصر 

(، در قرآن دو بار فرمود: او پاکدامن است عَلى
ً
 عَظِیما

ً
ت . مَرْیَمَ بُهْتانا قرآن، حصر 

مریم را به عنوان الگوى پاکدامت  براى مردان و زنان معرّق  کرده است. ارزش زن به 

ت عیسی مسیح فرزند پاک، از دامان پاک برمی د. پاکدامت  اوست. حصر   خیر 
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یک برای خدا .  75  قراردادن سرر

 ِ
َّ
 بِاللّ

ْ
کِ

شرْ
ُ
مَاء   وَ مَن ی  السَّ

َ
رَّ مِن

َ
مَا خ

َّ
ن
َ
أ
َ
ک
َ
 ف

ُ
ی    ح وِی بِهِ الرِّ

ْ
ه
َ
وْ ت
َ
ُ أ تِْ

َّ
 الط

ُ
ه
ُ
ف
َ
ط
ْ
خ
َ
ت
َ
ان   ف

َ
ِ مَک

ى
ق

کان را به معلق بودن در هوا که هیچ توانى   : جه تشبیه و ( 31 )حج سَحِیق   مشر

 . نداشته و در معرض خطر قرار دارند تشبیه کرده است

ک کردگار             به اخلاص خوانید پروردگار  که آن کس که شد مشر

 که از آسمان افتد آن بدخصال                 اینست اندر مثالهمانند 

 همه گوشت از جان او برکنند       چو در راه مرغان بر او نوک زنند

 بیندازد او را به جاني بعید                  و یا تندبادى بیاید شدید

ین موجودات سلب میتوحید، به همه چیر  ارزش می ک، ارزش را از بهی  کند. دهد و شر

د
ُ
ده

ُ
اى که براى به خاطر سوز و علاقه   ،که به پروردگار جهان، ایمان داشتپرنده    ه

ک داشت، به جاني رسید که واسطه هدایت یک منطقه شد ولی  هدایت مردم مشر

ک، طورى سقوط می                  .  شود خوراک پرنده می  کند کهانسان به خاطر شر

ماءِ   السَّ
َ
رَّ مِن

َ
ما خ

َّ
ن
َ
أ
َ
ک
َ
جز خدا به هر قدرن  وصل شویم، پایانش سقوط است،  ف

ک، از هیچ کس بخشوده نیستو  هاحت ّ ابرقدرت  میان جدا شدن از خدا و  . شر

س. اى فاصله نیستسقوط کردن و طعمه صیّادان شدن، لحظه
ّ
ترین کارها  مقد

س
ّ
سترین مکان)طواف(، در مقد

ّ
ترین ایّام )عید قربان(، ها )مسجدالحرام( و در مقد

اخلاص، انسان را در . اگر با اخلاص همراه نباشد، عاقبتش سقوط است نه رشد 

ها قرار  ها بیمه و نداشت   اخلاص انسان را در مسیر طوفان برابر بادها و طوفان 

 می
ُ
ی    ح هْوِی بِهِ الرِّ

َ
وْ ت
َ
ک  دهد. أ  . شر
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ان   . 76  مثال سنگیتى گوش مستکت 

لی 
ْ
ت
ُ
   وَ إِذا ت

ً
ا ت ِ
ْ
ک
َ
 مُسْت

َّ
نا وَلی

ُ
یْهِ آیات

َ
ل
َ
 ع

ً
را
ْ
یْهِ وَق

َ
ن
ُ
ذ
ُ
ِ أ
ى
 ق

َّ
ن
َ
أ
َ
سْمَعْها ک

َ
مْ ی

َ
 ل
ْ
ن
َ
أ
َ
 بِعَذاب  ک

ُ
ه ْ
ِّ شر
َ
ب
َ
ف

لِیم  
َ
نند و خداوند به   7لقمان  أ ان خود را به نشنیدن متِى وجه تشبیه : مستکت 

 . است نمودهکری تشبیه 

 چنان با تکت  نماید ابا               چو خوانده شود بر وى آیات ما

 و یا اینکه گونی کرست از دو گوش                  تو گونی که نشنیده آن را بگوش

ها ده او را به قعر جحیم  که آنجا ببیند عذان  الیم                       خت 

گویند از افراد با شخصیّت و سنگتر  نیر  باوقار می، به معناى سنگیت  است. به وقر

، حت ّ حاض  به شنیدن سخن حقّ نمىاین آیه استفاده می باشند. شود که افراد متکیرّ

     چه رسد به آنکه آن را بشنوند و در آن اندیشه کنند و اگر منطف  نبود نپذیرند. 

 پذیرش حقّ را از انسان سلب می
ی

.                 کند. شنیدن سخنان لهو و باطل، آمادگ

دِیثِ 
َ
ح
ْ
وَ ال

ْ
ه
َ
روند. برحى  افراد، از هر زبان  آیات الهی را بشنوند، باز هم زیر بار نمى  ل

لى
ْ
ت
ُ
  وَ إِذا ت

ً
ا یرِ
ْ
ک
َ
 مُسْت

َّ
نا وَلی

ُ
یْهِ آیات

َ
 عَل

ه به جاني نرسد فریاد است  من ىگوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله
ّ
 /  آنچه البت

 و حقیقت است. روحیه 
ّ
 ى استکبارى، مانع پذیرش حق

 
ً
ا یرِ
ْ
ک
َ
 مُسْت

َّ
مْ گوش ندادن به سخن حقّ، نشانه   وَلی

َ
 ل
ْ
ن
َ
أ
َ
 ک
ً
ا یرِ
ْ
ک
َ
ى استکبار است. مُسْت

ِ     یَسْمَعْها 
ی َ
ْ
 شنیدن قرآن را ندارد. یَش

ی
هْوَ آن که طالب سخنان باطل باشد، آمادگ

َ
ی ل

حَدِیثِ 
ْ
.  ال

ً
را
ْ
یْهِ وَق

َ
ن
ُ
ذ
ُ
ِ أ
 ق 
َّ
ن
َ
أ
َ
اوار تحقیر هستند. ک ان، ش   مستکیر
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ل . 77
َ
 در دعوت کافران لجوج مَث

ى
 بیهودگ

 
ْ
رُوا

َ
ف
َ
 ک
َ
ذِین

َّ
لُ ال

َ
سْمَعُ  وَ مَث

َ
ی
َ
 بِمَا لا

ُ
عِق

ْ
ن
َ
ذِی ی

َّ
لِ ال

َ
مَث
َ
اءا  ک

َ
اءا وَ نِد

َ
ع
ُ
 د
َّ
مْىٌ  إِلا

ُ
مٌ ع

ْ
ک
ُ
صُمٌّ ب

 
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
ی
َ
مْ لا

ُ
ه
َ
 171بقره ف

در این آیه کافران را بسان کران و کوران که دعوت پیامت  تاثتِی بر  : جه تشبیه و

 . آنان ندارد تشبیه شده است

 همانند آن است اندر مثل              چنیِى ستِه کافران در عمل

 که بر سوى حیوان برآرى ندا           کز آن بانگ تنها نیوشد صدا

 که قادر به درک سخن هیچ نیست           نداند مفهوم آن بانگ چیست

 چو حیوان بمانند در روزگار              بلی کافران هم به گفتار و کار

 ندارند خود بهره اى از شعور           که هستند آنها کر و لال و کور

براى خواندن از راه دور است. در این آیه دو تشبیه  نداءخواندن از نزدیک و   دعا

ى حقّ، به چوپان. و دیگرى تشبیه کافران، به است: یکی تشبیه دعوت کننده

ى جز فریاد نمى  که از کلام چوپان چیر 
! مثال تو در حیوانان  فهمند. یعت  اى پیامیر

نه، همچون ایمان به سوى حقّ و شکست   سدهاى تقلید کورکورا دعوت این قومِ نر 

زند و آنها این کسی است که گوسفندان و حیوانات را براى نجات از خطر صدا می

کنند. زیرا چشم و گوش دل آنها بسته شده و در واقع کر و لال و  پیام را درک نمى

مه نابینا هستند. 
ّ
ل باشد، و ارزش چشم و گوش و زبان، به آن است که مقد

ّ
ى تعق

مٌ   دارند   گرنه حیوانات نیر  چشم و گوش
ْ
تفاوت در برابر دعوت اشخاص نر ...  صُمٌّ بُک

  عقلند. حقّ، مثل حیوانند، کورند، کرند، لالند و نر 
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 . گمراهان کر و کور78

 

 
َ
نت

َ
أ
َ
 ف
َ
عُمْىَ  أ

ْ
دِی ال

ْ
ه
َ
وْ ت
َ
مَّ أ سْمِعُ الصُّ

ُ
ٍ  ت

بِیِى ل  مُّ
َ
لً
َ
ِ ض

ى
 ق

َ
ان
َ
   40 )زخرف وَ مَن ک

  .افرادی که خود را به کوری و کری زده اندوجه تشبیه : ن  اثر بودن هدایت 

ى بگونی به کفار کر               تو اى مصطقى می توانى مگر  که چتِى

 که دانسته از حق بگشتند دور               مگر این چنیِى مردم قلب کور

 به آییِى پاکى که راه خداست               توانى هدایت نمانی به راست

   اگر    1.
َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
َ
   .        زمینه پذیرش نباشد حت ّ سخن رسول خدا اثرى نخواهد داشت. أ

سْمِعُ  2.
ُ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
 ف
َ
هْدِی پیامیر براى هدایت مردم سوز داشت. أ

َ
وْ ت
َ
 .                      ... أ

مَ قرین شدن شیطان سبب کرى و کورى باطت  می   3. عُمْىَ  -گردد. الصُّ
ْ
  .                ال

ا تا    حَیًّ
َ
ذِرَ مَنْ کان

ْ
ر است نه دیگران. لِیُن

ّ
سخن حقّ تنها در زنده دلان خدا ترس مؤث

 َ سیرِ
َ
رَ وَ خ

ْ
ک
ِّ
بَعَ الذ

َّ
ذِرُ مَنِ ات

ْ
ن
ُ
ما ت

َّ
حْمنَ «تنها کسان    به هر زنده دلی هشدار دهد، »إِن الرَّ

و ذکر بوده و خداترس میرا هشدار می می شود به باشند. انسان خواب را دهد که پیر

راحت  بیدار کرد ولی کسی که خود را به خواب زده محال است بیدار شود )یعت  

                   استعداد هدایت و شنیدن حق و قبول کردن واقعیت از او سلب شده(                      



119 
 

 مردم در قیامت .  79
ى

 پراکندگ

 

اسُ 
َّ
 الن

ُ
ون

ُ
ک
َ
وْمَ ی

َ
وثِ  ی

ُ
مَبْث

ْ
رَاشِ ال

َ
ف
ْ
ال
َ
 الجِبالُ   4قارعة ک

ُ
کون

َ
نِ المَنفوش  ت

ْ
عِه
ْ
ال
َ
   5ک

    .  مردم در قیامت به افراد سرگردان و پریشان تشبیه شده است :وجه تشبیه 

 پراکنده گردند هر سو ز بخت          ملخ وار مردم در آن روز سخت

 هیبت و اقتدار و جلالاز آن                  چو پشم زده ریز گردد جبال

ى است. یکی از نام ى بر چیر  ى کوبنده هاى قیامت، زیرا با صیحهقارعة کوبیدن چیر 

ان و معیار سنجشآغاز می ها در قیامت هستند. اعمال انسان شود. در روایات، میر 

هاى رنگارنگ در اثر قطعه قطعه شدن و خورد و خاک شدن، مثل پشم زده کوه

   .                    ن و کشیدن پشم استشوند. منفوش به معناى باز کردرنگارنگ می 

آیا این حوادث عجیب و هولناک که . قیامت روز تحیرّ و شگردان  بشر است

، و متلاسیر شدن نظام اتمى آنها، و   ها می دامنگیر کوه شود بر اثر انفجارات درون 

به آزاد شدن انرژى   شود  میاى از خارج بر آنها وارد  هاى نهفته درون  است؟ یا ض 

     .... هاى آسمان  با شعت و جاذبه شدید به یکدیگر؟ یا  مانند برخورد سیّاره

کوه هاني که رنگ های مختلف دارند با زلزله قیامت متلاسیر شده و در فضا  

 . پراکنده می شوند 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PGGrNcGK&id=601E2878C216CEEBBBD89C71CEC15430C4E7AD28&thid=OIP.PGGrNcGKNXP3aptXxCFkegHaIp&mediaurl=http://www.samatak.com/image/2015/08/1/820116487-samatak-com.jpg&exph=350&expw=300&q=%d9%be%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%af%da%af%db%8c+%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85+%d8%af%d8%b1+%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa&simid=608039601862478690&selectedIndex=27
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 آسمانها چون فلز و کوه ها پشم زده شده . 80

لِ 
ْ
مُه
ْ
ال
َ
مَاء ک  السَّ

ُ
ون

ُ
ک
َ
وْمَ ت

َ
نِ    8معارج ی

ْ
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ْ
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جِبَالُ ک

ْ
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ُ
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ُ
ک
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  ۹ وَ ت

بِ  
ُ
ت
ُ
ک
ْ
جلِّ لِل ِّ السِّ

َ
طَ

َ
ماءَ ک وِی السَّ

ْ
ط
َ
وْمَ ن

َ
   ی

ُ
ه
ُ
عِيد

ُّ
قٖ ن

ۡ
ل
َ
لَ خ وَّ

َ
 أ
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
أ
َ
د
َ
مَا ب

َ
 ك

 
ا  ۥ

َّ
 إِن
 ٓ
ا
َ
يۡن
َ
ل
َ
ا ع

ً
د
ۡ
وَع

   
َ
ا ف
َّ
ن
ُ
  عِلِیِىَ اك

   گدازان شود چون فلز مذاب          8          بلندآسمان نتِى روز عذاب  

  با آن جلالهمه خرد گردند           9      چو پشم زده ریز گردد جبال 

 چو طومار پیچد به هم آسمان   104انبیا  یکی روز خواهد رسد یک زمان  

 خدایش به خلقت نمودى درست          شود همچو آن حالتى کز نخست 

 که انجام خواهد شدن عاقبت                  بلی وعده ماست اندر صفت 

 دگرگون می
ّ

شود. در قرآن براى بر پا شدن قیامت، نظام موجود زمتر  و آسمان به کلى

ان  که این بهم   پیچیم. آسمان را مثل طومار درهم می کند،خوردن را بیان میتعبیر

مُهْلِ نظام موجود در آسمان، پایان  دارد و روزى نابود می
ْ
ال
َ
ماءُ ک  السَّ

ُ
ون

ُ
ک
َ
   شود. یَوْمَ ت

ى . تاریک شدن خورشید ماه . زلزله های عظیم و ویرانگر .  انفجاردریاها  شکافیى

نظام هست  ازلی و ابدى نیست و شانجام دستخوش تغییر و و...  کرات آسمانى 

ها، به آسان  گردید.  قدرت خدا نسبت به درهم پیچیدن آسمانتحول خواهد  

ین و رساترین راه براى تفهیم و تفهم است.  پیچیدن یک طومار است. تمثیل، بهی 

جِلِّ  همان گونه که پیچیدن یک طومار به معناى محو نوشته ظَِّ السِّ
َ
هاى آن ک

 ها نیست. هها نیر  نشانه نابودى آفریدنیست، درهم پیچیده شدن آسمان

http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-3
http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-4
http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-5
http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-5
http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-5
http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-6
http://hadana.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%af/#i-6
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 متلاسىر شدن کوه ها. 81

این مطلب در آیات متعددى از قرآن مجید منعکس است و مراحل مختلف  براى 

 آن ذکر شده: 

جِبالُ( )مزمل   ها به لرزه در می نخست این کوه
ْ
رْضُ وَ ال

ْ
رْجُفُ الا

َ
 ( ۱۴آیند: )یَوْمَ ت

رْضُ  در مرحله دوّم از جا کنده می
َ ْ
تِ الْ

َ
جِبالُ( )حاقهشوند: )وَ حُمِل

ْ
 (. ۱۴وَ ال

( )طور  در مرحله سوّم به حرکت در می
ً
ا ْ جِبالُ سَیر

ْ
ُ ال سیر

َ
 (. ۱۰آیند )وَ ت

ه  در مرحله چهارم در هم کوبیده می
ّ
( )حاق

ا
 واحِدة

ا
ة
َ
ک
َ
تا د

َّ
 ک
ُ
د
َ
( »زمتر  و ۱۴شوند )ف

 شوند«.  ها یکباره در هم کوبیده می کوه

اکم در می هاى اى از شن در مرحله پنجم به صورت توده جِبالُ  می 
ْ
تِ ال

َ
آیند )وَ کان

 مَهیلا( )مزمّل 
ً
ثیبا

َ
 ( ۱۴ک

  در مرحله ششم به صورت گرد و غبار پراکنده می
ً
جِبالُ بَسّا

ْ
تِ ال شوند )وَ بُسَّ

(. )واقعه 
ً
ا
ّ
بَث
ْ
 مُن
ً
باءا

َ
 ه

ْ
ت
َ
کان
َ
 ( ۶و  ۵ف

 از  در مرحله هفتم به شکل پشم  
ی

هاى حلاحىر که با تند باد حرکت کنند و تنها رنکی

وشِ. قارعه  شود در می آنها در آسمان دیده می
ُ
ف
ْ
مَن
ْ
عِهْنِ ال

ْ
ال
َ
جِبالُ ک

ْ
 ال
ُ
کوُن

َ
  ۵آیند وَت

و شانجام در هشتمتر  مرحله شبخ از آنها همجون شبح یک شاب در یک بیابان 

( )نبأ ماند! )  خشک باق  می
ً
 شَابا

ْ
ت
َ
کان
َ
جِبالُ ف

ْ
تِ ال َ ِّ  (. ۲۰وَ سُیر

ماند و صفحه   روند و اثرى از آنها باق  نمى ها به کلى از میان می به این ترتیب کوه

( )طه 
ً
صَفا

ْ
 صَف

ً
رُها قاعا

َ
یَذ
َ
 (. ۱۰۶زمتر  صاف و هموار خواهد شد )ف
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 . صفت؛ مانند توصیف بهشت و جهنم82

 

لُ  
َ
تى مَث

َّ
ةِ ال

َّ
ن
َ
ج
ْ
هارُ   ال

ْ
ن
َ ْ
ا الْ

َ
تِه
ْ
ح
َ
 ت
ْ
ری مِن

ْ
ج
َ
 ت
َ
ون

ُ
ق
َّ
مُت
ْ
 ال
َ
ها وُعِد

ُّ
ها دائِمٌ وَ ظِل

ُ
کل
ُ
َ  أ ت 

ْ
ق
ُ
ک ع

ْ
تِل

ارُ 
َّ
 الن

َ
کافِرین

ْ
َ ال ت 

ْ
ق
ُ
وْا وَ ع

َ
ق
َّ
 ات
َ
ذین

َّ
 ( 35)رعد  ال

 بودن بر خلاف دنیا که موقتى می باشد توصیف  
ى

و بهشت به جاودانه و همیشکی

 داد  بر متقیِى وعده 

 که هم میوه هایش بود پایدار         هم آن سایه هایش بود برقرار

  سرانجام افراد نیکوسرشت             نشیمن گزینند اندر بهشت

            که هر کافرى سوى دوزخ رود                  سرانجام کفار دوزخ بود 

ةِ(آنچه را که می
َّ
جَن
ْ
لُ ال

َ
و گرنه  توان از بهشت درک کرد، شبیه و مثل آن است، )مَث

.                      . بهشت براى وجود محدودى مانند ما، به درست  قابل درک نیست

، موسمىنعمت  - ، موضعى و فاسد شدن  نیست و قطع و وصل و آفت  هاى بهشت 

کامیانر   و   شود جهت به کسی داده نمىبهشت، بهاى تقواست و نر   -در آن راه ندارد.  

 به ظاهر افراد نگاه نکنید، زیرا که پایان کار مهم است -دائم اخروى است. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FQf4ZRgx&id=BAFE0269750641798880DF8A6DFB2AED085158DE&thid=OIP.FQf4ZRgxSqyqQ3xt_n7inQHaD4&mediaurl=http://2.bp.blogspot.com/-5Md6oWh5QmQ/T5eJCGOdgrI/AAAAAAAAAjs/TuNG9weFKE0/w1200-h630-p-k-no-nu/gambar%2bilustrasi.jpg&exph=401&expw=764&q=%d9%85%d9%8e%d8%ab%d9%8e%d9%84%d9%8f+%d8%a7%d9%84%d9%92%d8%ac%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e%d8%a9%d9%90+%d8%a7%d9%84%d9%91%d9%8e%d8%aa%db%8c%e2%80%8c+%d9%88%d9%8f%d8%b9%d9%90%d8%af%d9%8e+%d8%a7%d9%84%d9%92%d9%85%d9%8f%d8%aa%d9%91%d9%8e%d9%82%d9%8f%d9%88%d9%86%d9%8e&simid=608005705933589785&selectedIndex=88
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 مثلهای توصیف بهشت . 83

  
َ
ِ وُعِد
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مۡ فِیها مِن ک
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ۡ
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ٰ
ها
ۡ
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َ
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َّ
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َ
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ۡ
ن رٌ مِّ

ٰ
ها
ۡ
ن
َ
 ۥوَ أ

ُ
عۡمُه

َ
ط

 مِّ 
ٌ
فِرَة

ۡ
مَراتِ وَ مَغ

َّ
ارِ وَ ٱلث

َّ
ِ ٱلن

ى
 ق
ٌ
وَ خالِد

ُ
 ه
ۡ
مَن

َ
 ک
َۖ
هِمۡ

ِّ
ب   مۡ   ن رَّ

ُ
ءَه
ٓ
مۡعا

َ
عَ أ

َّ
ط
َ
ق
َ
 ف
ً
مِیما

َ
ءا ح

ٓ
 مَا
ْ
وا
ُ
 سُق

      . تشبیه بهشت به باغ هاني پر از عسل و میوه و غفران الهى

 بگفتست بر قوم پرهتِىکار       15محمد        مثال بهشتى که پروردگار

 که جارى در آنست آن  زلال          حالچنیِى است در حالت و وصف 

 که تغیتِ هم نیست در طعم آن                ز شتِست چشمه در آنجا روان 

اب زلال  که لذت ببخشد به حد کمال                        بسی جوی  ها از سرر

 مصقى عسل دارد آنجا وجود                  همه گونه میوه مهیاست زود 

 هماناست آمرزش کردگار                           پایدار فراتر از اینها بسی

 بود جاودانه بر او سرنوشت           مگر حال آن کس که در این بهشت

 بسوزند دائم به فرجام کار                   بود چون کسانى که در قعر نار

 د تمامدل وروده هاشان بسوز                      دهند آب جوسىر به آنها مُدام

وح آن در این آیه بیان   جْرِی، مشر
َ
ات  ت

َّ
آنچه به اجمال در مورد بهشت مطرح شد جَن

هارٌ شده 
ْ
ن
َ
هارٌ  فِیها أ

ْ
ن
َ
هارٌ ... وَ أ

ْ
ن
َ
، لیکن براى گروه خاضّ  ... وَ أ انواع نهرهاى بهشت 

 اى ویژه وجود دارد. در بهشت چشمه
َ
ون

ُ
ب رَّ
َ
مُق
ْ
ا ال

َ
 بِه

ُ
ب َ ْ شر

َ
 ی
ً
یْنا
َ
اى که تنها چشمهع
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ى کمالی است، کمال آب، بو نداشت   و کمال  نوشند. مقرّبان از آن می براى هر چیر 

، تغییر نکردن مزه آن و کمال نوشیدن   کمال عسل، خالص بودن   ها، لذیذ بودن و شیر

توان فهمید که هر یک از شیر و عسل و می انهار آن است. با توجّه به تکرار کلمه

اب و آب، داراى چندین نهر است.                                                                                                   .                        شر

شود، فرمود: مغفرن  که در بهشت نصیب اهل بهشت می)علیه السلام(  ستر  امام ح . 

ین نعمت براى آنان است و آنگاه به آیه                  .  .         سوره توبه استناد کردند  72بهی 

تِهَا ) 
ْ
ح
َ
 ت
ْ
رِي مِن

ْ
ج
َ
ات  ت

َّ
ن
َ
مِناتِ ج

ْ
مُؤ
ْ
مِنِیِىَ وَ ال

ْ
مُؤ
ْ
ُ ال

َّ
 اللّ

َ
د
َ
 فِيها وَ  وَع

َ
هارُ خالِدِين

ْ
ن
َ ْ
الْ

عَظِيمُ 
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
وَ ال

ُ
 ه

َ
ُ ذلِك َ ت 

ْ
ك
َ
ِ أ
َّ
 اللّ

َ
 مِن

ٌ
وان

ْ
ن  وَ رِض

ْ
د
َ
اتِ ع

َّ
ن
َ
ي ج ِ

ى
 ق

ا
بَة يِّ

َ
 ط
َ
 ( مَساكِن

 چنیِى وعده دادست اندر سخن             خداوند بر مؤمنان مرد و زن

 جويها می رودكه در آن بسی                        كه آييد اندر بهشت ابد

 نشيمن گزينند در سرنوشت     در آن خانه هاى جميل بهشت

 رضاى الهى است در آن مقام              فراتر ز هرگونه نعمت بكام

 كه بر بندگان نكو می دهيم        چنیِى است آن لطف و فوز عظيم

بهشتیان باشد ممکن است مراد از مغفرت در بهشت، زدودن یاد لغزش ها از خاطر  

 تا به یاد لغزش هاى دنیوى خود نیفتند و خاطرشان ملول نگردد. 

، با بیان استى ارتکاب برحى  گناهان هاى دنیوى که وسیلهها و زینتدر برابر جلوه

هاى بهشت، مردم را به حق دعوت کنید. کسان  که به ها و کامیانر ها و زیباني جلوه

وع پروا میهاى زودگذخاطر تقوا، از کامیانر    . ند رسکنند، به کامیانر پایدار ر و نامشر



125 
 

 و گیخ   .84
ى

 مثل ربا خوار به آشفتکی

 
َّ
 إِلا

َ
ومُون

ُ
ق
َ
 ی
َ
ا لا
َ
ب  الرِّ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ک
ْ
أ
َ
 ی
َ
ذِین

َّ
مَسِّ  ال

ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
ان

َ
یْط

َّ
 الش

ُ
ه
ُ
ط بَّ

َ
خ
َ
ت
َ
ذِی ی

َّ
ومُ ال

ُ
ق
َ
مَا ی

َ
  ک

َ
لِک

َ
ذ

بَیْعُ  
ْ
مَا ال

َّ
 إِن
ْ
وا
ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
ه
َّ
ن
َ
ن  بِأ  مِّ

ٌ
ة
َ
 مَوْعِظ

ُ
اءه

َ
مَن ج

َ
ا ف
َ
ب مَ الرِّ رَّ

َ
بَیْعَ وَ ح

ْ
ُ ال

ّ
لَّ اللّ

َ
ح
َ
ا وَ أ

َ
ب لُ الرِّ

ْ
مِث

هِ 
ِّ
ب آدم رباخوار را به انسانى شیطانى که هنگام  وجه تشبیه :    ( ۲۷۵... )بقره  رَّ

ى از زمیِى گیج و آشفته و دیوانه شده است   . برخاسیى

  برآیند از گور روز جزا                       کسانى که خوردند سود ربا

 نموده ورا مبتلا بر جنون                  همانند آن کس که ابلیس دون 

است           که گویند دادوستد چون رباست      چنیِى قهر ازین رو بر آنها سرى

  و لیکن حرام است کار ربا                   حلال است سودا به امر خدا 

 گرفت و نیوشید آن را به هوش                که پند خدا را به گوشهرآن کس  

 خدا هم گناهان او را بهشت               اگر دست برداشت زین کار زشت

 که بس مهربانست آن رهنما                          سرانجام کارش بود با خدا

 د اندر سقربمانند جاوی                     کسانى که پیچند زین امر سر

بط« به معناى 
َ
رباخوار، به کسی تشبیه شده که شیطان او را خبط کرده است. »خ

افتادن و برخاست   و عدم تعادل به هنگام حرکت است. رباخوار در قیامت همچون  

شود، چرا که در دنیا روش او باعث بهم خوردن تعادل جامعه  دیوانگان محشور می

، چشم عقل ش را کور کرده و با عمل خود چنان گردیده است. ثروت پرست 

د که فقر و کینه سبب انفجار شده و اصل  اختلافات طبقان  و کینه را بر می انگیر 

لزل می کند. براى این افراد، گویا ربا اصل و خرید و فروش فرع است، مالکیّت را نیر  می  

  . گویند: بیع و معامله هم مثل رباست و تفاون  ندارند فلذا می
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 مثال کاهش فشار در ارتفاعات. 85
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ُ
 ی
َ
 لَّ
َ
ذِین

َّ
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َ
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َ
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ْ
ج ُ الرِّ

َّ
عَلُ اللّ

ْ
ج
َ
 ی
َ
لِک

َ
ذ
َ
ون ک

ُ
مِن
ْ
)انعام   ؤ

 سینه کافران و گمراهان برای پذیرش حق به سنگیتى تشبیه شده است .          125

   که کس را هدایت نماید به راست          اگر هم خداوند خواهد، بخواست

 که روشن شود جان او                    به قلبش بتابد از اسلام نور 

  که گمراه سازد کسی را ز راه          ز آن حضور اگر میل سازد یگانه اله

  که ایمان نیارد به پروردگار                کند قلب او را چنان تنگ و تار  

 ن شدن صعب و سخت چنانست مؤم                همانا برآن مردم تتِه بخت

  رود بر فراز بلندآسمان             تو گونی که خواهد به بارى گران 

  بگردانده آلوده و بس پلید              خدا کافران را چو این گونه دید

ش افق عقل و فکر بلندی روح، براى پذیرش حقّ و هدایت  ح صدر، گسی  مراد از شر

است که عوارض صعود به آسمان را بیان   است این آیه یکی از معجزات علمى قرآن 

فرماید: کسی که حاض  به پذیرش حقّ نگردد، روحش تنگ و کم ظرفیت کرده و می

ن، سینهشود، همانند کسی که میمی ر اش تنگ خواهد به آسمان برود که نبودن اکسیر

سش سخت می 
ّ
علم امروز ثابت کرده، هر چه از سطح زمتر  بالاتر رویم،   . شود و تنف

 به همتر      ر هوا کمی  می شود، به نحوی که تنفس دشوار فشا
و سینه اینچنتر  کسان 

 می نماید، و این از اعجازهای قرآن است
ی

 صورت از پذیرش هدایت و اسلام تنکی
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 . مثل کوهها به میخهای زمیِى 86

 

ا 
ً
اد
َ
وْت
َ
جِبَالَ أ

ْ
 جبالمگر برنيفراشت آن ذوالجلال   چنان ميخهانی تمام   7نباءوَ ال

رْضِ  
َ ْ
ِ الْ

ى
 ق

قىَ
ْ
ل
َ
مْ وَ أ

ُ
 بِک

َ
مِید

َ
ن ت

َ
 رَوَاسِىَ أ

َ
ون

ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
مْ ت

ُ
ک
َّ
عَل
َّ
 ل
ا
ارًا وَ سُبُلً

َ
ه
ْ
ن
َ
 15نحل وَ أ

 كوههاني نهاد
 چنان كوههاى عظيمى بداد    به روى زمیِى

 رهاني بياييد از بيم و تاب           كه گرديد فارغ ز هر اضطراب

 بگردند جارى ز قلب جبال           بجوشند از آن رودهاى زلال

 كه در آن نماييد ستِ و گذار                    بسی راهها داد پروردگار

 بجوييد راهی كه راه خداست هدايت بگرديد شايد به راست   

رْضِ 
َ ْ
ِ الْ

ى
ا ق

َ
ن
ْ
عَل
َ
 بِهِمْ وَ ج

َ
مِید

َ
ن ت

َ
 رَوَاسِىَ أ

َ
ون

ُ
د
َ
ت
ْ
ه
َ
مْ ی

ُ
ه
َّ
عَل
َّ
 ل
ا
ا سُبُلً

ً
اج

َ
ا فِج

َ
ا فِیه

َ
ن
ْ
عَل
َ
  وَ ج

 زمیِى می باشد. 
ى

  وجه تشبیه : کوه ها را به میخ هاني محکم که عامل نگهدارندگ

 نهادچو ميخى همه كوهها را       31انبیاء   به روى زمیِى كردگار معاد 

 كند دور از بطن آن، اضطراب            كه تا بازدارد زمیِى را ز تاب

 كه يابند مردم هدايت به آن             بسی راهها ساخت آن ن  نشان
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قرآن کریم از کوه ها به عنوان میخ های زمتر  یاد میکند و میگوید که انسان را از   

ته قرآن کریم عتر  حقیقت لرزشهای زمتر  در امان میدارد به راست  که این گف

است. از نظر زمتر  شناسی سطح زمتر  دارای بیست و پنج قسمت یا صفحه است 

 هستند. وقت  این صفحات حرکت میکنند باعث 
ی

این صفحات )طبقه( سنکی

ایجاد لرزش های بسیار شدیدی می شوند. اما کوه ها بخاطر وزن بسیار زیاد بر  

ی می کنند روی صفحات این لرزش ها را خنتَ می کن ند . و از وقوع زلزله ها جلوگیر

 و ما را از زلزله های بسیار خطرناک در امان نگاه می دارند. 

ت على عليه السلام درباره كوهها می فرمايد: خداوند، جنبش زمتر  را با  حصر 

جاى آن فرو هاى بزرگ و كوههاى استوار، پايدار نمود. بُن كوهها در جاىسنگ

 .هاى آن خزيده استسوراخرفته و در 

، نياز به كوههاى عميق و همان استوار دارد، اضطرابِ  گونه كه اضطرابِ زمتر 

، نياز به انسان خداني دارد، تا مايه آرامش جامعه  هاى استوار و ساكنان زمتر  نیر 

شوند. چنانكه در روايات آمده: »جعلهم الله اركان الارض ان تميد باهلها« 

امیر عليهم السلام را اركانِ زمتر  قرار داد تا اهل زمتر  را از  بيت پيخداوند اهل

 انسان نقش عمده   .اضطراب نجات دهند
ی

هكوهها، در زندگ كردن اى دارند. با ذخیر

جويبارهاى بهارى  ى نهرها و هاى خود، شچشمههاى زمستان  در دامنهبرف 

اهنماى مسافران هاى مختلف  كه دارند همچون علامتِ راه، ر با شكل شوند و می

ند و اين نكته را وقت  میقرار می ح و صاف گیر
ّ
، مسط فهميم كه فرض كنيم كلّ زمتر 

 بود. 
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 . مثال )ستاره های کوبنده و تپنده( 87

 

اقِبُ 
َّ
مُ الث

ْ
ج
َّ
 * الن

ُ
ارِق

َّ
 مَا الط

َ
رَاک

ْ
د
َ
ارِقِ * و مََا أ

َّ
مَاءِ و اَلط  (  ۳-۱طارق)  و السَّ

 بودن آن تشبیه کرده. 
ى

 وجه تشبیه : صدای چکسیر ستاره ی طارق را به کوبندگ

  به طارق که بر اوج طارم فکند                       قسم باد بر آسمان بلند

 که معناى طارق بگوید که چیست               ترا رهنماى سخن حال کیست

 نورپاسىر ندارد قصور که از               بود یک ستاره درخشان به نور

ارِقِ 
َّ
و راه : مهمان شبانه. الط در اینجا مراد ستارگان  است که شبانگاهان . پیمای شیر

ها را بر روی  آیند و انگار مسافران یا مهمانان  هستند که در شب درگاه خانه پدیدار می 

ها از جنجالی ترین اکتشافات قرن بیستم محسوب می آدمیان می زنند. تپ اخی 

ها به ستاره هاني اطلاق می شود که از آنها صداني شبیه صدای  شوند،
تپ اخی 

این ستاره ها از خود امواج بسیار قوی و نفوذ کننده ای صادر   . چکش صادر می شود 

می کنند که تواناني نفوذ از همه چیر  را داراست؛ قرآن با عباران  رسا این حقیقت را 

ی نمى خورد مگر از جهات گوناگون  خداوند نر جهت سوگند به  بیان کرده است.   چیر 

آن مورد با اهمیت و حکمت  در آن وجود دارد و از این طریق می خواهد به انسان 

  توجه دهد تا در آن بیاندیشد. 
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 . مثال دیدن خداوند88
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َ
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َ
فاق

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 ف
ً
مِنِیِىَ صَعِقا

ْ
مُؤ
ْ
لُ ال وَّ

َ
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َ
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َ
 143زخرف إِل

 بگردید حاضى در آن وعده گاه            چو موسى به فرمان یکتا اله

رّهاى معنا در آنجا بسفت           خداوند با وى سخنها بگفت
ُ
 چه د

 چنیِى گفت موسى به پروردگار          که خود را به من می نما آشکار

 که هرگز نخواهی ببیتى مرا                  کتا خدابه پاسخ بفرمود ی

 برآن لحظه اى می شوم جلوه گر              و لیکن برآن کوه می کن نظر

 اگر طاقت آورد آن سخت کوه           بدان اقتدار و جلال و شکوه 

 ببیتى مرا در فراروى پیش          تو هم نتِى آنگاه با چشم خویش

 که آن کوه آمد به عجز و ستوه                      نورى به کوهبتابید آنگاه 

 چو تابید یک دم بر او کردگار                   بشد منهدم کوه با آن وقار
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 بیفتاد ن  هوش موسى به خاک           پس از آن به خود آمد آن مرد پاک

 باطل سخن دگر توبه کردم ز                     بگفتا خدایا تو پاکى و من

 منم اولیِى شخص مؤمن به تو             رسولست سرمشق هر راهرو

ت موسی با هفتاد تن از صلحا و شان بت  اشائیل به طرف کوه طور حرکت  حصر 

ت موسی به همراهان سبقت گرفت و ابری رقیق میان او و اشائیلیان  کرد. حصر 

تورات بر آن مکتوب بود. موسی حایل شده ایزد متعال با او در تکلم آمد و الواحى که  

در اثنای مناجات طالب دیدار پروردگار شد و عرض کرد: خدایا، خود را به من نشان  

 ده که می خواهم ترا ببینم. 

مرا نخواهى دید ولی به آن کوه  لن ترانى   از درگاه حکیم على الاطلاق خطاب آمد: 

ت ملاحظه کرد که نگاه کن، اگر در جایش استقرار یافت تو نیر  مرا خواهى   دید. حصر 

پرتو جمال ربان  بر آن کوه چنان تجلى کرد که کوه از هیبت آن به کلى متلاسیر شد 

 و موسی با دیدن آن صحنه از هوش رفت. 

ین تجلى خداوندی کوه را با آن  پس از آنکه به هوش آمد متوجه شد آنجا که کمی 

 آدمی را یارای دید
ً
ار جمال حق نخواهد بود پس  هیبت و عظمت پاره پاره کند قهرا

 به قدم عجز و انکسار پیش آمده زبان به اعتذار و استغفار گشود و عرض کرد:  

. به درگاه تو توبه کردم و من اول  ه و برتری از رؤیت و حس جسمان  خدایا، تو می  

ه ذات پاک تو ایمان دارم.   شخصی هستم که به تو و تی  
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 سه بیت، سه نگاه، سه برداشت

 خطاب به خداوند در کوه طور: موسی 

رَنى 
َ
  خود را به من نشان بده ا

 خداوند: 

رَانى 
َ
ن ت

َ
  هرگز مرا نخواهى دید ل

 برداشت سعدی: 

 چو رسی به کوه سینا ارن  مگو و بگذر

زد این تمنا به جواب "لن تران    "که نیر

 برداشت حافظ: 

 چو رسی به طور سینا ارن  بگو و بگذر

 "لن ترانى " بتو صدای دوست بشنو، نه جوا

 برداشت مولانا: 

 کسی بگوید که ترا ندیده باشد ارنى 

 چه " لن تران   "تری" تو که با مت  همیشه، چه

 مثل حافظ، عاشقانه    مثل مولانا، عارفانه        مثل سعدی، عاقلانه
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 مروارید در صدف  . مثال89

 

 ٍ
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خ
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ُ
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َ
ت
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َ
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ْ
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ْ
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ل
ْ
ؤ
ُّ
مْثالِ الل

َ
أ
َ
  ک

 زیباني و  
، مروارید در صدف است، که در عیِى ین تعبتِ در مورد زنان بهشتى بهتى

س نااهلان در امان و از نگاه نامحرمان به دور است.   ، از دستى
ى

 درخشندگ

  ز مرغان خورند و غذانی بکام    23-20واقعه    گزینند میوه به لطقى تمام

رِّ مکنون به حسن و جمال                        زنانى سیه چشم زیبا خصال
ُ
  چنان د

برای زنان همتر  مثال مروارید در صدف می حجاب و پوشش  یکی از فلسفه های

باشد و اگر رعایت شود زن از دست نامحرمان و بیمار دلان در مصون بوده و انتیت 

 اجتماني در نى خواهد داشت. 

 پذیراني و شیوه پذیراني بهشتیان، خصوصیانى دارد: 
 مسئولیِى

س میفال وفُ«: هر لحظه در دسی 
ُ
 باشند. »یَط

«: نوجوانان  با قیافهب
ٌ
دان

ْ
 اى زیبا و دلپذیرند. »وِل

« : دلپذیرى آنان موسمى و لحظهج
َ
ون

ُ
د
َّ
ل
َ
 اى نیست. »مُخ

بارِیقَ د
َ
«: انواع وسایل پذیراني را در دست دارند. »أکواب، أ سن

ْ
أ
َ
 ، ک
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«نوشیدن  : پذیراني ابتدا با مایعات و ه ن
سن مِنْ مَعِتر 

ْ
أ
َ
 هاست. »ک

 : آنچه عرضه می و
َ
عُون

َّ
  شود، آفان  ندارد. »لا یُصَد

َ
ون

ُ
ف ِ
 ْ  «... لا یُی 

« ز
َ
ون ُ َّ یر

َ
خ
َ
ا یَت د و متنوّع و به انتخاب مهمان است. »فاکِهَة  مِمَّ

ّ
، متعد  : مواد پذیراني

، سپس میوه و آنگاه غذاى گرم و مطبوع ا ح ن ست: اولویّت با نوشیدن 
حْمِ   مَعِتر 

َ
ل  فاکِهَة 

 

          گوشت پرنده )گوشت سفید(، بر گوشت چرنده )گوشت قرمز( برترى دارد. .  1

ن 
ْ
یر
َ
حْمِ ط

َ
 ل

2 .                                                                       »
َ
هُون

َ
ت
ْ
ا یَش   در نوع غذا، اشتها نقش اساسی دارد. »مِمَّ

مْثالِ« هشت  زنان  ب .  3
َ
أ
َ
، عفیف و پاکدامن باشند. »حُورٌ عِتر ٌ ک  زیباني

 اند که در عتر 

حْمِ  . 4
َ
، در بهشت فراهم است. »فاکِهَة  ... ل «                                          ... حُورٌ عِتر ٌ  تمام اسباب کامیانر

 کامیانر .  5
َ
ون ُ َّ یر

َ
خ
َ
 هاى بهشت، دائمى است. »یَت

َ
هُون

َ
ت
ْ
...«                                ، یَش

هاى نقش عمل در رسیدن به پاداش ها، از در شیوه تبلیغ و دعوت به نیکی . 6

حور و حَوراء، واژۀ عرنر است و به کسی اخروى، غفلت نکنیم. 
َ
»حور« جمع ا

 شفاف است و دارای می
ا
 مشکی و سفیدی آن کاملا

ا
گویند که سیاهى چشمش کاملا

  است. هاني باریک است، و گاه به زنان سفید چهره نیر  اطلاق شدهپلک

عتر  و عَ  عیِى 
َ
اند که حور برحى  گفته یناء(، به معت  درشت چشم است. نیر  جمع )ا

ت گرفته شده یعت  آنچنان زیبا هستند که چشم  ان  از ماده حیر ها از دیدن آنها حیر

  شود. می
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 هاني همانند کوه90
 . مثال کشتى

 

 
ُ
رُج

ْ
خ
َ
بْغِیانِ . ی

َ
 لا ی

ٌ
خ
َ
رْز
َ
ما ب

ُ
ه
َ
ن
ْ
ی
َ
قِیانِ . ب

َ
ت
ْ
ل
َ
نِ ی

ْ
رَی
ْ
بَح

ْ
 ال
َ
 مَرَج

ُ
مَرْجان

ْ
 وَ ال

ُ
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
مَا الل

ُ
ه
ْ
        . مِن

لامِ 
ْ
ع
َ ْ
الْ
َ
رِ ک

ْ
بَح

ْ
ِ ال

ى
 ق

ُ
آت

َ
ش
ْ
مُن
ْ
وارِ ال

َ
ج
ْ
 ال
ُ
ه
َ
                  .                          ( 24-19)رحمن  وَ ل

                        به هم اندر آمیخت یزدان دو یم             دو دریا بیامیخت ایزد به هم

                          که باشد عیان هریکی را حدود                یکی برزخ آن بیِى دارد وجود

                            کنون بر چه نعمت ز یزدان حی            ره کذب و انکار سازید طى

  .             و لؤلؤ برون  برآورد مرجان            خود از آن دو دریا به لطقى فزون 

                 شناور به بحرند بس باشکوه                 خدا راست کشتى همانند کوه

علی و فاطمة علیهما السلام بحران : ) در تفسیر آیه)علیه السلام(  امام صادق

 وَ 
ُ
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
مَا الل

ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
رُج

ْ
خ
َ
 عمیقان، لا یبعیى احدهما علی صاحبه، ی

ُ
مَرْجان

ْ
       ، ( ال

   اند و از این دو دریا، دو دریاى عمیق)علیهم السلام(   حسن و حستر  و على و فاطمه

 چون حسن و حستر  
هست  کلاس توحید  . شودخارج می)علیهما السلام(  لؤلؤ و مرجان 

یان نعمت است. است؛ آسمان و زمتر  و دریایش. دریا، براى همه انسان
ّ
ها و جن

ها، بردارى از نعمتخدا و برترى اراده او بر همه چیر  هویداست. بهره آثار قدرت 

 
ُ
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
هُمَا الل

ْ
رُجُ مِن

ْ
  نیاز به تلاش و کوشش دارد. یَخ



136 
 

.91. )  مثال علائم برجسته )کوه های یخى

 

 آیاتِهِ  
ْ
لامِ وَ مِن

ْ
ع
َ ْ
الْ
َ
رِ ک

ْ
بَح

ْ
ِ ال

ى
وارِ ق

َ
ج
ْ
  . ال

َ
ی    ح سْکِنِ الرِّ

ُ
 ی
ْ
أ
َ
ش
َ
 ی
ْ
لیإِن

َ
 ع
َ
 رَواکِد

َ
ن
ْ
ل
َ
ل
ْ
یَظ

َ
 ف

ورٍ 
ُ
ک
َ
ارٍ ش لِّ صَبَّ

ُ
یات  لِک

َ
 لآ
َ
ِ ذلِک

ى
 ق

َّ
رِهِ إِن

ْ
ه
َ
    32.33 شوری  ظ

ى شتاب            ز آیات حق اینکه کشتى در آب   کند همچو کوهی به رفیى

 به آن باد بخشد سکون و قرار                  اگر خود اراده کند کردگار

 ِّ  بماند خود از حرکت و از شتاب         بنشسته بر پشت آبکه کشتى

 شود فاش بر صابران شکور                    در این کار آیات رب غفور

لامِ مراد از ) 
ْ
ع
َ ْ
الْ
َ
 هاى یخ  و غول پیکر است که در حال جریان هستند. ( کوهک

ها، از نقش باد در طبیعت نباید غافل بود. تنفس موجودات زنده، حرکت کشت   

انتقال ابرها، بارور شدن گیاهان و تعدیل شما و گرما همه در گرو جریان باد است 

تناسب میان آب دریا و کوه یخ و یا کِشت     رود. و امروزه باد از منابع انرژى به شمار می 

هاى هاى قدرت الهی است )فرو نرفت   کشت  بزرگ از نظر وزن و حجم، از نشانه

هاني است که خدا میان اجسام و اجرام ها، به خاطر تفاوتپیکر در اعماق دریاغول 

 . شود که از دست برود زمان  قدر نعمت شناخته می نهاده است( 
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 مثال موج و کوه  . 92

 

رِی بِهِمْ 
ْ
ج
َ
جِبالِ    وَ هِیَ ت

ْ
ال
َ
ِ مَوْجٍ ک

ى
   وَ نادىق

ُ
ه
َ
ن
ْ
 اب
ٌ
وح

ُ
بْ مَعَنا  ن

َ
َّ ارْک

تىَ
ُ
ِ مَعْزِل  یا ب

ى
 ق

َ
وَ کان

 وَ لا 
َ
کافِرِین

ْ
 مَعَ ال

ْ
ن
ُ
ک
َ
 42هود ت

 کشتى نوح را به بلندای یک کوه تشبیه کرده. 
ى

 وجه تشبیه : خداوند متعال بزرگ

 شناور شد آن کشتى باشکوه                  به دریاني از موجهاني چو کوه

 بزد نوح فرزند خود را صدا                در آن حال از راه لطف و صفا

 نباسىر تو با کافران هم نشست     به من دِه تو دستبه کشتى نشیِى و 

ت نوح با فرزندش قبل از حرکت کشت  بوده، زیرا بعد از حرکت، آنهم  گفتگوى حصر 

انسان نسبت به فرزند .  در میان امواحىر همچون کوه، امکان سوار شدن وجود ندارد 

 پذیرش  ترى دارد. نوح گمان کرد پشش پشیمان شده و آماد ى سنگتر  خود وظیفه
ی

گ

ت نوح در حقّ در او پدیدار گشته است. فرزندش را دعوت به رهاني می کند. حصر 

، روزه گرفت و به یاران خود نیر  دستور روزه داد و فرمود: روزه   روز ورودش به کشت 

ى وسعت گرفت   رمز نجات از خطرات است. عبور از امواحىر همچون کوه، نشانه

 کشت  نوح و هی  و تخصّص 
ی

تا آخرین لحظه به فکر   پیامیر خدا نوح است. و بزرگ

  . نجات دیگران باشیم، گرچه کافر باشند 
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 مثل تسبیح رعد و صاعقه ها . 93

 
َ
واعِق رْسِلُ الصَّ

ُ
تِهِ وَ ی

َ
 خِیف

ْ
 مِن

ُ
ة
َ
مَلائِک

ْ
مْدِهِ وَ ال

َ
 بِح

ُ
د
ْ
ع  الرَّ

ُ
ح سَبِّ

ُ
  وَ ی

ْ
یُصِیبُ بِها مَن

َ
ف

 ِ
ى
 ق

َ
ون

ُ
جادِل

ُ
مْ ی

ُ
شاءُ وَ ه

َ
مِحالِ ی

ْ
 ال
ُ
دِید

َ
وَ ش

ُ
ِ وَ ه

َّ
 ( 13)رعد  اللّ

 بود شکر یکتا خدا را سروش              صدانی که از رعد آید به گوش

سند هر روز و شب   ملائک نمایند تسبیح رب                     چو از حق بتى

 به هر قوم خواهد کند آشکار              که آن رعد و آن برق را کردگار

 که بسیار باشد شدید المحال                    باز در قدرت ذوالجلالولی 

 جدل می نمایند با کردگار                 هنوزند در دل به شکی دچار

در فرهنگ قرآن، کلّ هست  در حال تسبیح خداوند، آنهم تسبیخ براساس علم و 

کند که بیان می اى این مطلب را طرح و شعور و انتخاب. جالب آنکه قرآن بگونه 

ى بر ناباورى
ّ
 و  سبحها باشد. اذهان را به خود متوجّه سازد و رد

ُ
ح سَبِّ

ُ
تکرار در   ی

کنید. در هاى متعّدد. و خطاب انسان به اینکه شما تسبیح آنان را درک نمىسوره

 اند؛ برحى  آیات قرآن، تسبیح و حمد الهی در کنار هم قرار گرفته
ُ
د
ْ
ع  الرَّ

ُ
ح سَبِّ

ُ
ی

مْدِ 
َ
ْ بِح

َ  سىر
ْ
 مِن

ْ
مْدِهِ هِ، إِن

َ
 بِح

ُ
ح سَبِّ

ُ
 ی
َّ
چنانکه در ذکر رکوع و سجود نیر  چنتر   ء  إِلَّ

. در روایات سبحان رن  الاعلی و بحمدهو    سبحان رن  العظیم و بحمدهگوییم؛  می

اکرم ت آمده که پیامیر
ّ
دى از اهل سن

ّ
به هنگام شنیدن صداى رعد سخن خود  متعد

 فرمودند. شدند و دیگران را نیر  به این کار ارشاد می می  را قطع کرده و به دعا مشغول

شوند، مانند باشند که بر اقوام گنهکار نازل میها کیفر و عذاب الهی می برحى  صاعقه 

قوم ثمود ... رعد نیر  مثل فرشته، تسبیخ آگاهانه و از روى شعور دارد، رعد و 

 تسبیح فرشتگان بر اساس خداترسی و خشیت است.  . اند فرشته در کنار هم آمده
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 قلب هاني همانند سنگ .94

 

  
َ
لِک

َ
عْدِ ذ

َ
ن ب م مِّ

ُ
ک
ُ
وب
ُ
ل
ُ
 ق
ْ
سَت

َ
مَّ ق

ُ
هِىَ ث

َ
  ف

ا
سْوَة

َ
 ق
ُّ
د
َ
ش
َ
وْ أ
َ
ارَةِ أ

َ
حِج

ْ
ال
َ
مَا  ک

َ
ارَةِ ل

َ
حِج

ْ
 ال
َ
 مِن

َّ
وَ إِن

مَا 
َ
ا ل
َ
ه
ْ
 مِن

َّ
ارُ وَ إِن

َ
ه
ْ
ن
َ
 الْ

ُ
ه
ْ
رُ مِن

َّ
ج
َ
ف
َ
ت
َ
 ی

ْ
 مِن

ُ
بِط

ْ
ه
َ
مَا ی

َ
ا ل
َ
ه
ْ
 مِن

َّ
مَاءُ وَ إِن

ْ
 ال
ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
رُج

ْ
یَخ

َ
 ف
ُ
ق
َّ
ق
َّ
ش
َ
ی

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ا ت مَّ

َ
افِل  ع

َ
ُ بِغ

ّ
ِ وَ مَا اللّ

ّ
یَةِ اللّ

ْ
ش
َ
 ( 74 )بقره خ

 بتى اسرائیل لجوج را به سفتى سنگ سفت و سخت.    دل های : وجه تشبیه 

 لیکن از آن سخت دل تر شدید و                        چنیِى نیک اعجاز آمد پدید

 وز آن نتِى بدتر به زشتى و ننگ      که سخت است دلهایتان همچو سنگ

 بود آنکه جوشد یکی چشمه هم                    چه از پاره اى سنگها دست کم

 که جوشد از آن پاک آن  زلال                        شکافند برحیى دگر طى سال

 بگردند از ترس یکتا خدا   گروهی از آن سنگ ها جابجا                  

   نبودست غافل یگانه خدا                         پس اى سنگدلها ز کار شما

ّ فرعون،   اشائیل، از قبیل: آیات قبل، بسیارى از الطاف الهی درباره بت   رهاني از شر

ین غذاها، سایهسالهشکافته شدن دریا، قبول توبه آنان از گو  ، نزول بهی  بان پرست 

ى معصوم را یادآور شد و در نهایت، ماجراى قتل نفس و  قرار دادن ابرها و رهیر

 کشف
ی

 قاتل با یک روش اعجازآمیر  را بازگو کرد.  چگونکی
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توجّهی شما به این همه نشانه و آیه که از فرماید: به جهت نر خداوند در این آیه می

بسا ینه بود، دل هاى شما را قساوت فراگرفت و سنگدل شدید و اىروى لجاجت و ک

 ها، مراحل مختلف  دارندسنگ  تر شد. که دل هایتان از سنگ نیر  سخت

اب میشوند، از آنها نهرها جارى شده و انسانخرد می  الف:  رُ ها را سیر جَّ
َ
ف
َ
 کنند. یَت

اقل خود و اطراف خود را تر می  ب: 
ّ
ماءُ«       انفجار ندارند، ولی حد

ْ
 ال
ُ
ه
ْ
رُجُ مِن

ْ
یَخ

َ
کنند. »ف

« ج:  ِ
َّ
یَةِ اللَّ

ْ
ش
َ
 مِنْ خ

ُ
 از خشیت الهی، سقوط و سجود دارند. »یَهْبِط

، هاى نى دلی، مرض روحى سخت  است که به جهت لجاجتقساوت و سنگ  1. درنى

 «                                . براى انسان پیدا می
َ
مْ مِنْ بَعْدِ ذلِک

ُ
وبُک

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
سَت

َ
مَّ ق

ُ
شود. »ث

ى آیات و الطاف الهی، در افراد لجوج به جاى تقویت ایمان، موجب  مشاهده  2.

.                                                                         گردد.              قساوت قلب می 

منده رفتار ما شود. نیاکان سنگدل شدند، ولی خداوند    3. کارى نکنیم که نسل ما، شر

مْ «                                                        به نسل آنان می
ُ
وبُک

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
سَت

َ
 . گوید: »ق

آورد. بعد از دیدن آن همه معجزه، باز سنگدل شدند م، به تنهاني نورانیّت نمىعل   4.

تر فرماید: دل هاى بعصی  از سنگ سفتانتقادات باید مستند باشد. قرآن که می  5.

رُ است، دلیل آن را که جارى شدن آب از کنار سنگ است، بیان می جَّ
َ
ف
َ
ما یَت

َ
   دارد ل

    .         را دارا هستند. زیرا خوف و خشیت دارند. اى از شعور جمادات، مرحله  8.

 بِغافِل    9.
ُ حِجارَةِ ... وَ مَا اللََّّ

ْ
ال
َ
             داروى قساوت، توجّه به علم خداوند است. ک

ر است.   10.
ّ
 سنگدلی، در رفتار ما مؤث
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ت گتِی . 95  مثل تاری    خ پیشینیان و عت 

 

 وَ 
ْ
ا
َ
مُود

َ
 وَ ث

ً
ادا
َ
 وَ ع

ً
ثِتِا

َ
 ک
َ
لِک

َ
ىَ ذ یِْ

َ
 ب
ً
رُونا

ُ
سّ وَ ق بَ الرَّ

َ
صْح

َ
مْثالَ  أ

َ ْ
 الْ

ُ
ه
َ
ا ل
َ
ن
ْ
ب َ
 ضىَ
ا ّ
لا
ُ
 وَ ک

ا ّ
لا
ُ
وَ ک

 
ً
بِتِا

ْ
ت
َ
ا ت
َ
ن ْ َّ ت 
َ
 38.39فرقان  ت

 هم اقوام دیگر چه پیش و چه پس            که عاد و ثمود و همه قوم رس

 سجود  که سر خم نکردند بهر                به هریک عذان  بیامد فرود

 بمتِاندشان ز آن سپس ذوالجلال                بگفتیم از بهر هریک مثال

 و شنگون شدن است، به صورن  که به نابودى و  تتبتِ 
ی

از دست دادنِ بزرگ

ى براى آنان  چه کسان  بودند؟ رسّ اصحاب  هلاکت کشیده شود.  خداوند پیامیر

شان نفرین کرد و آن درخت  فرستاد و آنان را ارشاد کرد، او را تکذیب کردند، پیامیر

 حفر کردند و پیامیر خدا را در آن 
سشان خشک شد. پس از آن چاه عمیف 

ّ
مقد

                                                                             افکندند و او را این گونه به شهادت رساندند. 

تلوا الانبیاء البلاغه:  و در نهج 
َ
ذین ق

ّ
 مدائن الرّس ال

ُ
 اصحاب

َ
ت الهی  - أین

ّ
سن

فرستادن رسولان براى هدایت مردم و هلاکت تکذیب کنندگان  آنان بوده.   

مّت خداوند با همه
ُ
بنا لها اتمام حجّت کرده است. ى ا  ض 

ا
            ه الامثالو کلا

ت -
ّ
ار، یکی از سن

ّ
ا قهر و غضب خداوند بر کف نا تتبیر

ّ
 تیر
ا
   هاى الهی است. و کلا
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 مثل گذشتگان  . 96

 

مْ  
ُ
تِک
ْ
أ
َ
ا ی مَّ

َ
 وَ ل

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
سِب

َ
مْ ح

َ
مْ  أ

ُ
بْلِک

َ
 ق
ْ
وْا مِن

َ
ل
َ
 خ
َ
ذِین

َّ
لُ ال

َ
ساءُ مَث

ْ
بَأ
ْ
مُ ال

ُ
ه
ْ
ت مَسَّ

 مَتى 
ُ
وا مَعَه

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
سُولُ وَ ال ولَ الرَّ

ُ
ق
َ
 ی
تىَّ
َ
وا ح

ُ
زِل
ْ
ل
ُ
اءُ وَ ز َّ

ضَْ  وَ الضىَّ
َ
 ن
َّ
لا إِن

َ
ِ أ
َّ
ضُْ اللّ

َ
ن

رِیبٌ 
َ
ِ ق

َّ
  214بقره  اللّ

 که در جنت آیید ن  امتحان                  عبث، ازچه دارید در دل گمان 

 رسیده به پیشینیان شما               همان سان که این امتحان و بلا

 زمیِى لرزه و رنجها رو نمود                     که بسیار آمد بر آنها فرود

دند و پریش               دل از محنت و رنج گردیده ریش
ُ
 همیشه هراسان ب

 به سوى خدا برده دست دعا                      خداهمه مؤمنان و رسول 

 خدایا در این رنج بتِون ز حد               چه هنگام یارىّ حق می رسد؟ 

.                  بود یارى حق زمانش قریب            خطاب آمد اى مردم باشکیب

آنان گرفتار تنگدست  و ناخوسیر شده و چنان زیر و زبر شدند که پیامیر و افرادى که 

 ایمان آورده و همراه او بودند، گفتند: یارى خدا چه وقت خواهد بود؟ 
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آگاه باشید که یارى خداوند نزدیک است. این آیه یادآور تحمل سخت  از سوى 

ني براى مسلمانان 
ّ
است. حوادث سخت، آزمایش مؤمنان گذشته و هشدار و تسلً

همه براى ساخته شدن  الهی است و مشکلان  همچون حوادث تلخِ مالی و جان

 هاست. انسان

 هر کدورت را صفاني در ن  است /   هر بلاني را عطاني با وى است 

، گنخ  معتت          /                                                               .                      خار دیدى، چشم بگشا گل نگر        زیر هر رنخ 

.      ها پیچیده شده است. خوانیم : بهشت با سخت  در روایت  از پیامیر اکرم )ص( می

گویند و در روایت  : براى مؤمنان گرفتار در دنیا، چنان پاداسیر است که دیگران می

ى براى ما بود. آرى، مشکلات، عامل رشد و ها باى کاش این سخت   ا سخت  بیشی 

 قرب و راه ورود به بهشت است. 

 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد  شود     /   نابرده رنج، گنج میشّ نمى

هُمْ  ى تردید نشود. خداوند بارها وعده داده است کهتأخیر استجابت دعا، مایه 
َّ
إِن

 انب
َ
صُورُون

ْ
مَن
ْ
هُمُ ال

َ
 یارى میل

ً
ا وَ رُسُلِى یا و بندگان ما حتما

َ
ن
َ
لِترَ َّ أ

ْ
غ
َ َ
ُ لْ

َّ
بَ اللَّ

َ
ت
َ
  شوند. و ک

وز هستیم.  ى به هر حال خداوند وعده  خداوند نوشته است که من و فرستادگانم پیر

وزى داده و ممکن است به دلائلى این وعده ها به تأخیر بیافتد، لکن این تأخیر پیر

تدر  نباید سبب تردید شود. 
ّ
تسن

ّ
ى نیست. همه مل ها و هاى الهی، هیچ تغییر

 
ّ
وْا  ها و افراد باید از کوران آزمایش بگذرند. امت

َ
ل
َ
ذِینَ خ

َّ
لُ ال

َ
مْ مَث

ُ
تِک
ْ
ا یَأ مَّ

َ
توجّه به  وَ ل

یم.     ت و الگو بگیر  مشکلات دیگران، عامل تسکتر  است. از تاری    خ، عیر
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 مثل هلاکت قدرتمداران . 97

 
ً
شا

ْ
ط
َ
مْ ب

ُ
ه
ْ
 مِن

َّ
د
َ
ش
َ
نا أ
ْ
ک
َ
ل
ْ
ه
َ
أ
َ
لِیِىَ  وَ مَضى ف وَّ

َ ْ
لُ الْ

َ
 ( 8)زخرف  مَث

ى از تاری    خ گذشته و پیشینیان که مشف بودند برای آیندگان  ت گرفیى خدا برای عت 

ند.   مثال متِى

بُد روى خاک              بکردیم ما سرکشان را هلاک
َ
 کز آنان قوى تر ن

ح و بیان            مگر پند گتِند مردم از آن   ز پیشینیان رفت سرر

هاى الهی گردد در فرهنگ قرآن، اشاف به هر کارى که موجب به هدر رفت   نعمت 

، مشف خوانده  گفته می شود. لذا در این آیات، افراد نر اعتنا به کتاب آسمان 

رَ وجود چند مزاحم نباید مانع ارائه خیر شود  اند. شده
ْ
ک
ِّ
مُ الذ

ُ
ک
ْ
ِبُ عَن

صر ْ
َ
ن
َ
 ف
َ
                           . أ

رات الهی، نمونهقرآن وسیله
ّ
رَ. نر اعتناني به تذک

ْ
ک
ِّ
اى از اشاف ى بیدارى است. الذ

 مُشِْفِتر َ   است
ً
وْما

َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ت  . ک

ّ
هاى الهی است. همه انبیا گرفتار فرستادن انبیا یکی از سن

ان قبلى آگاه باشد تا به  استهزاى مخالفان بودند و  ى، باید از وضع پیامیر هر پیامیر

ی  خاطر استهزاى گروهى دست از کار خود برندارند.  ترِ
َ
تِیهِمْ مِنْ ن

ْ
 .  ما یَأ

تِیهِمْ 
ْ
 روحى است. ما یَأ

ی
 دل و نوعى آمادگ

ّ
. آشناني با مشکلات دیگران سبب تسلى

ابتدا اتمام حجّت، سپس مجازاتِ ى دائمى مخالفان انبیا بوده است. استهزا، شیوه

ن  ترِ
َ
تِیهِمْ مِنْ ن

ْ
نا. استهزاى مردان خدا، سبب هلاکت و نابودى  معاندان. یَأ

ْ
ک
َ
ل
ْ
ه
َ
أ
َ
... ف

نا. 
ْ
ک
َ
ل
ْ
ه
َ
أ
َ
 ف
َ
ن
ُ
هْزِؤ

َ
کنید، حمایت از افراد لایف  که براى مأموریّت  اعزام می است. یَسْت

قهر الهی نیست. تاری    خ و  قدرت مردم مانع  . ها را بشکنید کنید. هیبت ابرقدرت

ت و اصول مخصوص به خود است. 
ّ
 حوادث آن قانونمند و داراى سن
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ت پذیری  . 98  و عت 
 مثلهای تاریخى

 

 وَ 
ً
فا
َ
مْ سَل

ُ
ناه

ْ
عَل
َ
ج
َ
  ف

َ
خِرین

ْ
 لِلْ

ا
لا
َ
ا  وَ ( 56)زخرف  مَث مَّ

َ
 ل

ا
لً
َ
مَ مَث

َ
 مَرْي

ُ
ن
ْ
 اب
َ
ِب

 ضىُ
َ
وْمُك

َ
إِذا ق

 
َ
ون

ُّ
صِد

َ
 ي
ُ
ه
ْ
 ( 57)  مِن

نى   بر آیندگان نتِى هم آیتى                        بگشتند آئینۀ عت 

 بسی قومت از آن برآشفته شد         چو بر ابن مریم مثل گفته شد

 بپاخاست فریادشان در عمل            بر آنان گران آمدى این مثل

و 
ّ
ى از غل  كند، براى جلوگیر

ت عيسی را فرزند مريم معرّق  اضار قرآن بر اينكه حصر 

ان  که در گذشته بوده: گذشتگانو فرزند خدا دانست   اوست.   اند شدستگان و رهیر

اند. پیشگامان کفر و و مُقتدی و قدوه کافر و مثل سوء آیندگان  همچون خود شده

جلوداران ورود به عذاب دوزخ در آخرت. حوادث گذشتگان براى شکسیر در دنیا، و  

ت است. به گواهى تاری    خ، نابود کردن قدرت ت آیندگان درس عیر
ّ
هاى جبار، سن

حتمى الهی است. مثلهای تاریخ  مربوط به شگذشت برحى  از اقوام و مللى که نام 

 اسفبارشان در
ی

ت ناسپاسی و گنجانده شده که به عل   آیات ایشان و پایان زندگ

ت و پندپذیری دیگر ملل عالم    ند گناهان  که شزد  ایشان مایه عیر
ی

 شد. داستان زندگ

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=R5NUuqJq&id=8CCDDBD59983EBB1E8AC51DC8A155A6101A14108&thid=OIP.R5NUuqJqyIjy8G6neD4GFwHaEt&mediaurl=http://media.hawzahnews.com/Capture(119).JPG&exph=413&expw=650&q=%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae+%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86&simid=607996540509356305&selectedIndex=0
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 مثال عصای موسى . 99

 

  
ً
بِرا
ْ
 مُد

َّ
 وَلی

ٌّ
ان
َ
ها ج

َّ
ن
َ
أ
َ
 ک
ىُّ َ تى
ْ
ه
َ
ا رَآها ت مَّ

َ
ل
َ
 ف
َ
صاک

َ
قِ ع

ْ
ل
َ
بْ یا مُوسىوَ أ

ِّ
عَق
ُ
مْ ی

َ
   وَ ل

فْ إِنىِّ
َ
خ
َ
لا ت

یَّ 
َ
د
َ
 ل
ُ
خاف

َ
 لا ی

َ
ون

ُ
مُرْسَل

ْ
ورٌ رَحِیمٌ  . ال

ُ
ف
َ
 غ

إِنىِّ
َ
 سُوء  ف

َ
عْد
َ
 ب
ً
سْنا

ُ
لَ ح

َّ
د
َ
مَّ ب

ُ
مَ ث

َ
ل
َ
 ظ
ْ
 مَن

َّ
   إِلَّ

 وجه تشبیه : خداوند عصای موسى را به مار و اژدها تشبیه کرده است.    

ن ز دستت عصا
َ
 که ناگاه گردد یکی اژدها   11.10نمل    کنون بر زمیِى ز

سید موسى نمودى فرار        به جنبش درآمد بشد ن  قرار                بتى

 که حتى نکردى به پشتش نگاه                  ز وحشت چنان پا نهادى به راه

سد نت  در حضور                  خدا گفت این ترس می ساز دور
 10که هرگز نتى

ار نکویش مبدل کندبه ک               هرآن کس که ظلمى از او سر زند  

 11که الطاف او نیست از کس بدور       بیامرزد او را خداى غفور                    

« یا به معناى مار کوچک است که در مرحله ىکلمه
ٌّ
ى اوّل، عصا به آن  »جَان

 که مثل مار کوچک شعت حرکت داشت. غیر انبیا 
ی

 ءصورت درآمد و یا مار بزرگ

ترس دارند، مگر کسان  که ستمى کرده و بعد عمل خونر انجام دهند که آنان نیر  به  

فْ درباره 
َ
خ
َ
ى خوف غریزى است، خاطر غفور و رحیم بودن خدا ترسی ندارند. لا ت

 ولی خوف معنوى که خوف از مقام الهی است، در آیات دیگر عنوان شده است. 
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ل و روغن گداخته  .100
ُ
 آسمانى چون گ

 

إِ 
َ
هانِ ف

ِّ
الد

َ
 ک
ا
ة
َ
 وَرْد

ْ
ت
َ
کان
َ
ماءُ ف تِ السَّ

َّ
ق
َ
ش
ْ
ا ان
َ
  ( 37)رحمن  ذ

 . وجه تشبیه : خداوند آسمان را به گل سرخ و روغن گداخته تشبیه کرده است

 خورد سهمگیِى و گران               یکی روز آید که این آسمان 
ى
 شکاق

 بگردد روان ز هر سو چو روغن        شود چون گلی سرخگون ناگهان 

  هاني کهها از هم شکافته و ذوب خواهند شد. آسماندر آینده آسمان
ً
 شِدادا

ً
سَبْعا

هانهستند، مثل روغن مذابّ، روان می
ِّ
الد

َ
 ک
ا
ة
َ
 وَرْد

ْ
ت
َ
کان
َ
ظهور قیامت، با  . شوند. ف

ماءُ دگرگون  در نظام طبیعت صورت می تِ السَّ
َّ
ق
َ
ش
ْ
ا ان
َ
إِذ
َ
د. ف پایان این جهان،   . گیر

تِ  فروپاشیدن و درهم پیچیدن است، امّا آغازى است براى جهان دیگر 
َّ
ق
َ
ش
ْ
ا ان
َ
إِذ
َ
ف

ماءُ  تِ السّماء فهى یومئذ  قیامت روز شکافته شدن آسمان هاست. السَّ
ّ
و انشق

ه واهیة 
ّ
و آسمان از هم بشکافد، و در آن روز است که آن از هم گسسته ( ۱۶)حاق

 باشد، بلکه زمتر  
 ذلک حشرْ

ً
ق الْرضُ عنهم شِاعا

ّ
ق
َ
ش
َ
نیر  شکافته می شود: یوم ت

( ( روزی که زمتر  به شعت از ]اجسادِ[ آنان جدا و شکافته می شود، ۴۴ق علینا یسیر

ی است که بر ما آسمان خواهد بود.    این حشر
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 . حوران بسان یاقوت و مرجان 101

 

مْ 
َ
رْفِ ل

َّ
 الط

ُ
 قاضِات

َّ
 فِیهِن

ٌّ
ان
َ
مْ وَ لا ج

ُ
ه
َ
بْل
َ
سٌ ق

ْ
 إِن
َّ
ن
ُ
ه
ْ
مِث

ْ
ط
َ
نگاهشان از بیگانه  ( 56)  ی

  کوتاه
ُ
مَرْجان

ْ
 وَ ال

ُ
وت

ُ
یاق
ْ
 ال
َّ
ن
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ( 58)رحمن  ک

 وجه تشبیه : زنان و حوران بهشتى به یاقوت و مرجان تشبیه شده است. 

 نشیمن گزیده به باغ بهشت                  زنانى نجیبند و نیکوسرشت

 نبودست با آن زنان همنشیِى      ز انس و ز جن هیچ کس پیش از این

 چو یاقوت هستند و مرجان نور     زنانى که دارند آنجا حضور               

رْفِ 
َّ
 الط

ُ
که به خاطر یا به معناى چشم ندوخت   به دیگران است یا این قاضِات

ابیت و زیباني که دارند، همشانشان حاض  نیستند چشم از آنان بردارند و نگاه  
ّ
جذ

هاى مادى و طبیعى بهشت اشاره شده است: در آیات، به کامیانر  به دیگران کنند. 

رْفِ«هم عفیف و پاکدامن هستند، و  . همشان  پاک و زیبا الف
َّ
 الط

ُ
  »قاضِات

هُنَ  ب. 
ْ
مِث

ْ
مْ یَط

َ
 «هم باکره و دست نخورده، »ل

« ج. 
ُ
مَرْجان

ْ
 وَ ال

ُ
وت

ُ
یاق
ْ
هُنَّ ال

َّ
ن
َ
أ
َ
 هم لطیف و زیبا »ک

تمایل    -  جنّ نیر  داراى غریزه جنسی است  -  بهشتیان داراى تمایلات جنسی هستند   -

، نه تمایلى تلقیت  و اى اصیل استانسان به پاکى، بکارت و زیباني همش، خواسته

 زنان بهشت  غیر از همشان بهشتیان در دنیا هستند.  - زائیده فرهنگ و محیط
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 . مثال حرکت کوه ها102

 

ا
ً
اب  سَرَ

ْ
ت
َ
ان
َ
ک
َ
جِبَالُ ف

ْ
تِ ال َ    ۲۰نباء    وَ سُتِِّ

 وجه تشبیه : خداوند حرکت کوه را به سراب تشبیه کرده است.    

 جبالند آن روز همچون سراب             گشوده شود ز آسمان چند باب

مه به هم خوردن آنها و خرد شدن و ذره ذره شدن سنگ ها و در حرکت کوه
ّ
ها مقد

یامت، نظام اى است که از دور شاب به نظر آیند. در قنهایت، روان شدن به گونه

تشود.  آسمان و زمتر  دگرگون می َ ا الجِبالُ سُتِِّ
َ
سوره تکویر: و آن زمان که کوهها    وَ اِذ

  .                                                                                             به راه می افتند. 

  .                   در آستانه قیامت، کوه ها از جا کنده و حرکت داده خواهند شد .  - 1

، حت  سخت ترین   - 2 قیامت، رخدادى بزرگ و همراه با به هم پاشیدن تمام زمتر 

آن. خیر رانش کوه ها، در حقیقت خیر از متلاسیر شدن زمتر  و بیانگر   نقطه هاى

    .                                                                       عظمت رخداد قیامت است. 

د خورنمی  تکان  خود   جای  از ،  بود   متکی  آنها   بر   انسان  کهو استوار    محکم   هایو اما کوه

  صورت شانر در می آیند.  بهشوند و می و پراکنده پاره  افتند و پارهمی راه بهو 

آیند، کنند نخست به حرکت در میدر آستانه قیامت کوهها مراحل مختلف  را طى می

 تفسیر آیه  شوند اى تبدیل میو در آخرین مرحله به غبار پراکنده
ح بیشی   نبا(  20)شر
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 سال کم. مثال سن و 103

 

ا
ً
رَاب
ْ
ت
َ
وَاعِبَ أ

َ
ان  همسال با سینه ( ۳۳)نباء     وَ ک  هاى برجسته.                        .    و دخی 

ه اند  ه اند          که همسال و خوش رو و پاکتِى  بسی حور چشمان که دوشتِى

واعِبَ 
َ
ى را گویند که تازه سینه  ک هم سن و سال و   اتراب«اش بر آمده باشد، »دخی 

هم شکل و شمائل است. شاید مراد این باشد که حوریان بهشت  در زیبان  بر یکدیگر 

                  هاى مادى و معنوى استبرترى ندارند، کامیانر و رستگارى در سایه نعمت 

است که در دنیا رعایت کرده و حلال و حرام خدا پاداش برای مردان  باتقوی و پاک 

را اهمیت داده باشند. نه مردان بیمار دل و دله و چشم چران که زنان را مورد اذیت 

دارى قرار داده و موجب ناراحت  آنان شده باشند. اصولا  همشان نه فقط با کامیر

ارى با روحى جنسی همراه است، بلکه نیر  از آن جهت که نیاز روح را از لحاظ همک

بیند و اى است که خود را در آن میکند که براى آن همچون آینهدیگر تکمیل می 

ین صورن    بالعکس، و خدا براى بندگان صالح حور العتر  فراوان در بهشت به بهی 

شود که در زیباني و جمال که بشر تصور کند آفریده است، بلکه گاه چنان تصور می 

روحى و خلق عالی و شود، و نمونه اعلاني براى جمالظاهرى برترى از آن تصور نمى

 ادب رفیع است تا شایسته مؤمنان و تراز بالاى ایشان بوده باشد. 
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 کاه جویده شده  . 104

 

ول  
ُ
ک
ْ
أ عَصْف  مَّ

َ
مْ ک

ُ
ه
َ
عَل
َ
ج
َ
  ( 5 فیل)   ف

، بدترین تحقتِ.    تشبیه به کاهی که خوراک حیوان شده یعتى سرگیِى

 كه حيوان علف زير دندان نمود                   بدنهايشان خرد آن سان نمود

اصحاب فیل یعت  ابرهه که سوار بر فیل شدند و با سپاهیان بسیار زیاد تصمیم بر  

چراکه خداوند پرنده  .  هم خورد شد، هم تحقیر سپاه دشمن  تخریب کعبه را داشتند،  

هاني کوچک که سنگ ریزه ای در منقار داشتند به جان آن ها افتاده و با تمامی 

ان  که همراه داشتند شکست خورده و  خداوند برای . نابود و فراری شدند  تجهیر 

، تنها اراده و ایمان قوی می خواهد که ابر قدرتان شاش مجهز   وزی مستضعفتر  پیر

فته را با امداد الهی خود به نابودی برساند.  ات پیشر دشمنان خدا هر چند  با تجهیر 

 ترین کیفر براى اهانت به مقدسات است. )اقوام دیگر سخت مجهز باشند ناتوانند.. 

که هلاک شدند هیچ کدام مثل کاه جویده نشدند، بلکه یا روى خاک افتادند یا در  

وزى انقلاب اسلامی در ایران و اشغال سفارت آمریکا، آمریکا  آب غرق شدند.(. پیر

با  به اراده خدا در طبس هاى و ساقط کردن رژیم اسلامی، به بهانه آزادى گروگان

 ها سوختند و بخسیر هم پا به فرار گذاردند. و خلبانان آن وزش باد و شن مفلوک شد 
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 با قهر الهى  قطع تمام درختان  . 105

 

یمِ  ِ
الضَّ
َ
 ک
ْ
ت

َ
صْبَح

َ
أ
َ
 .  ف

َ
مْ نائِمُون

ُ
 وَ ه

َ
ک
ِّ
 رَب
ْ
یْها طائِفٌ مِن

َ
ل
َ
 ع
َ
طاف

َ
   ( ۲۰)سوره نون   ف

وجه تشبیه : باغ مرد خسیس و تنگ نظر را بعد از قهر الهى به محلی غتِ از  

...                                                                                                     تشبیه شده بدون درخت وباغ 

 ز یزدان برآن باغ آمد عذاب       این رو همان شب به هنگام خواب از 

ى گشت یکش    سیاههمه نخلهایش به وقت پگاه                 چو خاکستى

شود. قهر الهی مخصوص آخرت نیست بلکه گاهى در دنیا و بسیار شی    ع واقع می .1

2.  »
َ
ک  تنبیه و کیفر از شئون ربوبیّت است و جنبه تربیت  دارد. »طائِفٌ مِنْ رَبِّ

 
َ
مُسْلِمِیِىَ   أ

ْ
عَلُ ال

ْ
ج
َ
ن
َ
رِمِیِىَ ف

ْ
مُج

ْ
ال
َ
  نون  ۳۵ ک

 به نزديك ما همچو آن مجرمیِى ؟           كجا باشد آيا مسلمان به دين

كرد و زکوه هاى باغش به فقرا انفاق میمرد باغدارى كه هر سال از ميوه  باغ سوخته

محصولات خود را می پرداخت از دنيا رفت. وارثان تصميم گرفتند فقرا را محروم 

که با اراده خدا باغ سوخت و خودشان را نمايند، تنها يکی از وارثان مخالف بود  

 محروم کردند از ثروت نه فقراء را .  
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 مانند یونس نباش. 106

 

ن  
ُ
ک
َ
 ت
َ
 وَ لَّ

َ
ک
ِّ
مِ رَب

ْ
ک
ُ
ْ لِح اصْت ِ

َ
وتِ ف

ُ
ح
ْ
صَاحِبِ ال

َ
ومٌ  ک

ُ
ظ
ْ
وَ مَک

ُ
ى وَ ه

َ
اد
َ
 ن
ْ
 (  ۴۸)نون    إِذ

 بکن صت  بهر خداوند خویش                تو راه صبورى کنون گتِ پیش

 که بر خلقش آید عذان  ز رب            نباسىر چو یونس که کردى طلب

     که پر بود قلبش ز اندوه و آه                حال خواندى یگانه الهدر آن 

ومٌ 
ُ
ظ
ْ
خداوند در قرآن، حدود  به کسی گویند که از غم و اندوه پر شده باشد.  مَک

ش را به صیر دعوت كرده زيرا برای ارشاد مردم صیر و مقاومت لازم 20 مرتبه پيامیر

 است  
َ
مِرت

ُ
ما ا

َ
قِم ک

َ
در سوره شعراء، شعار    همانطور که ماموری استقامت کن.   وَ است

رٍ  خواهيم. تمام انبيا اين است كه ما از شما مردم مزد نمى
ْ
ج
َ
 أ
ْ
يْهِ مِن

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْئ
َ
وَ ما أ

ار در آيه 
ّ
يْدِي مَتِیِىٌ  با جمله 45كف

َ
 ك
َّ
براى آنان حكم و  تهديد شدند، پس خدا  إِن

  نفرين عجله نكن اى دارد، تو صیر كن و در برنامه 
َ
ك
ِّ
مِ رَب

ْ
ك
ُ
ْ لِح اصْت ِ

َ
 .                    ف

ت یونس( رهیر جامعه  نْ ) حصر 
ُ
ک
َ
ایظ امّت را رها کند. )لا ت نباید در هیچ شر

حُوتِ( 
ْ
صاحِبِ ال

َ
ون آورد. و هم نعمت  . ک در شكم ماهى زنده ماند و سپس او را بیر

معنوى كه توفيق عذرخواهى و پذيرش توبه او باشد، زيرا هيچ توبه و اطاعت  از  

 زند مگر با توفيق الهى.  انسان ش نمى
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 . مثال تخت بلقیس107

 

  
ْ
ا جاءَت مَّ

َ
ل
َ
وَ ف

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ک
ْ
ت
َ
کِ قال

ُ
رْش

َ
ذا ع

َ
 هک

َ
ا مُسْلِمِیِىَ وَ   قِیلَ أ

َّ
ن
ُ
بْلِها وَ ک

َ
 ق
ْ
مَ مِن

ْ
عِل
ْ
ا ال
َ
وتِین

ُ
   أ

مثال : تخت بلقیس به طور معجزه در اختیار سلیمان قرار گرفته بود که بلقیس 

 آن را تصدیق نمود. 

 بگردید حاضى در آن بارگاه        42نمل     چو بلقیس آمد به دربار شاه

 که تخت تو اینست آیا همیِى ؟            نمودند از او سؤالی چنیِى                 

 به فرمان ایزد نهادیم سر                    بگفتا همیِى است و زین پیشتى 

پرستید، او را )از تسلیم شدن در برابر حقّ( بازداشته آنچه )آن زن( به جاى خدا می

مَ«  ىلی بعد از کفر، ایمان آورد(. جملهبود، و او از قوم کافران بود، )و
ْ
عِل
ْ
ا ال
َ
وتِین

ُ
»وَ أ

 ادامه
ً
ى کلام بلقیس است و ممکن است سخن سلیمان و اطرافیان او باشد ظاهرا

 که گفته باشند: به ما، قبل از بلقیس علم داده شده و قبل از او مسلمان بودیم. 

ک مانع خط شکت  و تسلیم بلقیس شده ب ود، چنانکه قرآن  جامعه و محیطِ شر

 فرمود: 
َ
وْم  کافِرِین

َ
 ق
ْ
 مِن

ْ
ت
َ
ها کان

َّ
ِ إِن

َّ
ونِ اللّ

ُ
 د

ْ
 مِن

ُ
عْبُد

َ
 ت
ْ
ت
َ
ها ما کان

َّ
در  وَ صَد

، حرف آخر را اوّل نزنید.  مکتتر ارزش دارد که بر اساس علم  برخوردهاى ابتداني

، مانع از ایمان واقعى است.    باشد. محیط، جامعه و عقائد خراق 
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ل غلام یک خواجه و غلام چند خواجه   . 108
َ
 مَث

 

ل  
ُ
رَج
ِّ
مًا ل

َ
 سَل

ا
لً
ُ
 وَ رَج

َ
اکِسُون

َ
ش
َ
اء مُت

َ
ک َ
ُ  فِیهِ سرر

ا
لً
ُ
ج  رَّ

ا
لً
َ
ُ مَث

َّ
 اللّ

َ
ب َ   ضىَ

ا
لً
َ
انِ مَث

َ
وِی
َ
سْت

َ
لْ ی

َ
ه

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ی
َ
مْ لَّ

ُ
ه ُ
َ
تَ
ْ
ک
َ
لْ أ

َ
ِ ب
َّ
 لِلّ

ُ
مْد

َ
ح
ْ
 ﴾ 29زمر ﴿ ال

ى تشبیه کرده است. تفاوت انسان دارای چند ارباب را   به یک ارباب داشیى

 بگتِید آن را فرا در عمل                  خداوند این نکته را زد مثل

 همه دشمن هم همه بدنهاد                کسی را که ارباب باشد زیاد

 بود بندۀ نیکمردى نکو؟        بود همچو آن کس که همواره او 

 اکتَ خلق آگه نیند ولی     ستایش خدا راست ن  چون وچند

گ که ارباب و   ک و موحد زده، مشر این مثلى است که خداوند برای شخص مشر

یکند و بر ش او با هم مشاجره  آلهه متعدد و مختلف می پرستد و آنها در شخص او شر

دارند و هر یک او را به کاری دستور می دهند و می خواهند که او بنده خاص آنها 

موحدی که خالص در اختیار یک معبود است و احدی در شخص باشد، با شخص  

اکت ندارد، در نتیجه موحد تنها بر طبق اراده او خدمت می کند                            او با آن معبود شر

البته این دو نفر یکسان نیستند و این مثال ساده و همه کس فهم در واقع تقریر  

 برهان  
ٌ
ة
َ
 فِيهِمَا آلِه

َ
ان
َ
وْ ك
َ
ا  ل

َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
ُ ل
َّ
 اللّ

َّ
اگر در آسمانها و زمتر  خدایان دیگری غیر   إِلَّ
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کافر به خاطر خدایان متعددی  از خدای واحد می بود ، فاسد می شدند, می باشد. 

که هرکدام برای خود امر و نهی دارند بسان برده ای است که مملوک چند نفر می 

 باشد. 

، متحیر بوده و را  
ی

ک، در زندگ هى به مقصود نخواهد برد چون آرای انسان مشر

مختلف بر او حاکم است.  در حالی که مؤمن برای خود، حاکم واحدی برگزیده و 

  یک رای بر او حکومت خواهد کرد. 

 که حقایق را به خونر  واندیشه  وو آنها که چشم 
عقلشان بسته است با کسان 

و در آخر خدا را ثنا نموده به   کنید. کنند برابرند؟ آیا فکر نمىدرک می وبینند می

 او بهی  است از 
ی

ین   جهت آنکه بندگ  غیر او، و این مزیت بر هر کس که کمی 
ی

بندگ

ن  داشته باشد کاملا روشن است اما بیشی  آنان این امر ر  ا متوجه نمى شوند و بصیر

برده اى است داراى چند ارباب که هر کدام او را به کارى  این مزیت را نمى فهمند. 

دستور می دهد، این می گوید: فلان برنامه را انجام ده، و دیگرى نهی می کند، او در 

ان است، و در وسط این دستورهاى ضد و نقیض  متحیر   این میان شگردان و حیر

و از آن بدتر اینکه براى   !اند خود را با نواى کدامتر  هماهنگ سازد؟مانده و نمى د

 این یکی او را به دیگرى حواله می دهد، و آن دیگر به این، و از 
ی

تامتر  نیازهاى زندگ

 محروم و بیچاره و نر نوا و شگردان است و مردى را ذکر می کند که تنها 
این نظر نیر 

مً تسلیم یکنفر است ) 
َ
 سَل

ا
لً
ُ
ل  وَ رَج

ُ
رَج
ِّ
ک( و )موحد(:   .( ا ل  و اینگونه است حال )مشر

کان در میان انواع تضادها و تناقضها غوطه ورند، هر روز دل به معبودى می  مشر

 بندند، و هر زمان به اربانر رو می آورند، نه آرامسیر ، نه اطمینان  و نه خط روشت  . 
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 خاشع در مقابل عظمت کلام خدا . 091

 

وْ  
َ
بَلل

َ
 ج

َ
لی
َ
 ع
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
نا هذ

ْ
ل
َ
ز
ْ
ن
َ
ِ  ا

ّ
یَةِ اللّ

ْ
ش
َ
 خ
ْ
 مِن

ً
عا
ِّ
صَد

َ
 مُت
ً
 خاشِعا

ُ
ه
َ
ت
ْ
ی
َ
رَأ
َ
مْثالُ  ل

َ
 الا

َ
ک
ْ
وَ تِل

اسِ 
ّ
ها لِلن

ُ
ب ِ
ضىْ
َ
 ن

َ
رُون

َّ
ک
َ
ف
َ
ت
َ
هُمْ ی

َّ
عَل
َ
امون جاذبه فوق العاده قرآن   (  21)حشر  ل این مثال پیر

یفه،  مجید سخن می گوید،  نفوذ معنوى قرآن را در  خداوند متعال در این آیه شر

که اگر قرآن بر    انسان بر خشوع و خضوع کوه ها در برابر قرآن تشبیه کرده است

 کوه ها نازل می شد، کوه در برابر قرآن خاشع گشته و از خوف خدا می شکافت. 

 فرستاده بودیم بر سنگ و کوه                   اگر ما کتان  چنیِى باشکوه

 چسان کوه، خاشع شدى و ذلیل                 بدیدى ز ترس خداى جلیل

 نمائیم بهر خلایق بیان                چنیِى نیک تمثیل را ما عیان 

 یکی لحظه در آن تدبر کنند               امیدست یک دم تفکر کنند

ر در آیات الهى بیان می کند. 
ّ
ل و تفک

ّ
 سپس هدف از امثال القرآن را تعق
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 پیامیر 
ی

نشانگر آن است که دشمنان اسلام از جاذبه قوىّ قرآن )صلى الله علیه و آله( زندگ

 مجید می هراسیدند. 

یفه قرآن مجید هراس آنان را  وَ قالَ  سوره فصّلت چنتر  بیان می کند 26در آیه شر

 
َ
لِبُون

ْ
غ
َ
مْ ت

ُ
ک
ّ
عَل
َ
وْ فیهِ ل

َ
غ
ْ
ل
َ
رْآنِ وَ ا

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
سْمَعُوا لِهذ

َ
رُوا لا ت

َ
ف
َ
 ک
َ
ذین

َّ
کافران گفتند: گوش  ال

وز شوید!   به این قرآن ندهید و به هنگام تلاوت آن جنجال کنید، شاید پیر

آن می ترسیدند که هنگام تلاوت آیات حق توسّط آرى! آنان آن قدر از جاذبه قر  

وع به هیاهو و جنجال می کردند تا صداى زیباى تلاوت قرآن )صلى الله علیه و آله(    پیامیر  شر

کان از این مسأله، که نشانه جاذبه   پیامیر به گوش مردم نرسد.  ار و مشر
ّ
اوج هراس کف

ف به مسجد  شگفت انگیر  قرآن مجید است، آنجا بود که به کسان  که  ّ قصد تشر

 الحرام را داشتند، 
ّ
 الحرام و زیارت بیت اللَّ

صلى می گفتند: در داخل مسجد پنبه اى در گوش هاى خود فرو کنید تا صداى پیامیر  

 را نشنوید؛ مبادا مسحور شوید! الله علیه و آله 

ى از رسیدن صداى حق به مردم، به روش  متأسّفانه امروز هم این شیوه جلوگیر

کان    درن انجام می شود! هاى م هام ها و بر چسب ها و تهمت هاني که مشر
ّ
برحى  از ات

ت رسول   نسبت می دادند نیر  نشانگر همتر  معت  است. یکی  صلى الله علیه و آله  به حصر 

هامات، نسبت سحر و جادوگرى است. 
ّ
تعدد رسانه های معاند دارای زرق  از این ات

 و برق توسط استکبار برای پر کردن چشم و گوش انسان ها از درک واقعیت است. 
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 هاى منافقان اغفال شدهوعده  . 110

 

رِیبًا
َ
بْلِهِمْ ق

َ
 مِن ق

َ
ذِین

َّ
لِ ال

َ
مَث
َ
لِیمٌ  ک

َ
 أ
ٌ
اب

َ
ذ
َ
مْ ع

ُ
ه
َ
مْرِهِمْ وَ ل

َ
الَ أ

َ
وا وَ ب

ُ
اق
َ
 ( ۱۵حشر )  ذ

ب            شودمؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمى المثل : ضى

 بود حال این منکران عنود                  چو کفار پیشیِى دور وجود 

 بدیدند آنان به دار الفنا                 که خود کیفر کارهاى خطا

 عذان  ببینند سخت و الیم                 به دار البقا نتِى اندر جحیم

، فریب وعده یهودیان بت  ولی  هاى منافقان را خوردند و فکر نکردند که این نضیر

قینقاع دادند و وفا نکردند.                                         ها را به یهودیان بت  منافقان، چندى قبل همتر  وعده

ذِی   در شناخت افراد و گروهها، به سابقه آنها مراجعه کنید  .1
َّ
لِ ال

َ
مَث
َ
بْلِهِمْ ک

َ
    نَ مِنْ ق

  .      رهیر جامعه، باید از تاری    خ اقوام و گروهها آگاه باشد.                                    .2

        تر باشد. هاني استفاده کنید که آشناني مردم با آن آسان در تبلیغ و تربیت، از نمونه  .3

ار است. تلخ   .4
ّ
مْرِهِمْ  هاى مادى، پرتوى از کیفر کف

َ
وا وَ بالَ أ

ُ
 .                        ذاق

ار اگر راهى را رفتند، مزه تلخ آن را . تاری    خ داراى قانون و سنت5
ّ
هاى ثابت است. کف

یت  تلخ   چشیدند، شما هم اگر آن را بروید، خواهید چشید.  ها، نتیجه ها و شیر

 همکارى با منافقان، هم در دنیا عذاب دارد و هم در آخرت.    ست. عملکرد خود ما
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 . مثال رگ گردن انسان و خدا111

 

  
ُ
سُه

ْ
ف
َ
وَسْوِسُ بِهِ ن

ُ
مُ ما ت

َ
عْل
َ
 وَ ن

َ
سان

ْ
ن ِ
ْ
ا الْ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
وَرِيدِ وَ ل

ْ
بْلِ ال

َ
 ح
ْ
يْهِ مِن

َ
 إِل
ُ
رَب

ْ
ق
َ
 أ
ُ
ن
ْ
ح
َ
  وَ ن

نزدیکی خود به انسان از فاصله رگ گردن بیان خداوند تسلط خود را بر انسان از  

 کرده. 

 به اندیشۀ نفس وى آگهیم    16قاف     چو ما خویش بر آدمی جان دهیم

 بدوئیم نزدیکتى هر دمی                                 که ما از رگ گردن آدمی

»وريد« ، شاهراه گردش خون ميان قلب و ديگر اعضاى بدن است، آن را وريد

اند. براى ارشاد منحرفان، از هر شيوه صحيخ بايد استفاده كرد. در آيات قبل  گفته

هاني از شنوشت شوم كسان  كه هاني از قدرت خداوند در هست  و نمونهنمونه

. اين آيات، وجدان و عقل مردم را مخاطب قرار داده هكردند، بيان شدتكذيب می

 ىديم تا از آفرينش دوم بازمانيم. مشابه جملهكه مگر ما در آفرينش اول عاجز ش

وَرِيدِ، اين آيه است: 
ْ
يْهِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
رَبُ إِل

ْ
ق
َ
حْنُ أ

َ
بِهِ ن

ْ
ل
َ
مَرْءِ وَ ق

ْ
ىَ ال یِْ

َ
ولُ ب

ُ
ح
َ
َ ي

َّ
 اللّ

َّ
ن
َ
  أ

ده و نر واسطه خداوند ميان انسان و قلب او حايل می
شود. لذا علم خدا دقيق، گسی 

، در طول حيات اوست. ى خدا است. علم و احاطه  وند به بشر
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 . سرگردانى انسان و فریب شیطان112

 

لی
َ
 ع
ُّ
رَد
ُ
نا وَ ن ُّ

ُ ضى
َ
عُنا وَ لا ي

َ
ف
ْ
ن
َ
ِ ما لا ي

َّ
ونِ اللّ

ُ
 د
ْ
وا مِن

ُ
ع
ْ
د
َ
 ن
َ
لْ أ

ُ
ُ   ق

َّ
ا اللّ

َ
دان

َ
 ه
ْ
 إِذ
َ
عْد
َ
قابِنا ب

ْ
ع
َ
أ

رْضِ  
َ ْ
ي الْ ِ

ى
ياطِیِىُ ق

َّ
 الش

ُ
ه
ْ
هْوَت

َ
ذِي اسْت

َّ
ال
َ
لْ ك

ُ
تِنا ق

ْ
ى ائ

َ
هُد
ْ
 ال

َ
 إِلی

ُ
ه
َ
ون
ُ
ع
ْ
د
َ
 ي
ٌ
صْحاب

َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ان تِْ

َ
ح

هُدى
ْ
وَ ال

ُ
ِ ه

َّ
ى اللّ

َ
د
ُ
 ه
َّ
مِیِىَ  إِن

َ
عال
ْ
 ال
ِّ
سْلِمَ لِرَب

ُ
مِرْنا لِن

ُ
 ( 71)انعام  وَ أ

 انسان فریب خورده را توسط شیطان به حتِان و سرگردان بودن تشبیه شده  

 نماییم یکتا خدا را رها                      بگو اى پیمت  که اینک چرا

ى مثال بتان  بْوَند قادر به سود و زیان                          پرستیم چتِى
َ
 که ن

 همان راه باطل نماییم ساز                   به خوى جهالت بگردیم باز؟

 ت راههدایت نمودست بر راس                             اگرچند ما را یگانه اله

 خورده فریت  ز شیطان بسی          نگردیم سرگشته چون آن کسی که

 بپوید ولی ره نیابد به دین                 که حتِان و سرگشته روى زمیِى 
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 که بر خویش، کس را هدایت کنند            پس ابلیس را هست یاران چند

 ا خداستکه تنها خود از سوى یکت     بگو آن هدایت بود نیک و راست    

 که باشیم تسلیم رب جهان                به ما امر این گونه گشته روان 

«با سؤال وجدان -1  ِ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
عُوا مِنْ د

ْ
د
َ
 ن
َ
لْ أ

ُ
  ها را تحريك كنيد. »ق

ه  -2 ك، غیر منطف  است، چون انگیر  ر است و شر ى پرستش، كسب سود يا دفع ض 

ر رساندن بت نا«ها قادر به هيچ نفع و ض  ُّ
عُنا وَ لا يَصر ُ

َ
ف
ْ
  نيستند. »لا يَن

خواهى مردم، در راه تبليغ و تربيت آنان استفاده كنيم. »لا ى منفعتاز غريزه  -3

نا«   ُّ
عُنا وَ لا يَصر ُ

َ
ف
ْ
 يَن

ك، نوعى عقب  -4  عَلىشر
ُّ
رَد
ُ
عْقابِنا«  گرد و ارتجاع اعتقادى است. »ن

َ
 أ

ك، مايه  -5 «شر
َ
ان  و تحیرّ است. »حَیرْ

 ى شگردان 

  در برابر انحرافات، بايد موضع -6
َّ
لْ إِن

ُ
عُوا ... ق

ْ
د
َ
 ن
َ
لْ أ

ُ
ى ضي    ح و مكرّر داشت. ق گیر

 ِ
َّ
ى اللَّ

َ
د
ُ
 ...  ه

وهُ« نماز، همراه تقوا كارساز اس -7 
ُ
ق
َّ
 وَ ات

َ
لاة قِيمُوا الصَّ

َ
 ت. »أ

وَ  -8
ُ
وهُ وَ ه

ُ
ق
َّ
، عامل پيدايش تقوا در انسان است. »وَ ات ايمان به معاد و رستاخیر 

 »
َ
ون ُ

َ حْشر
ُ
يْهِ ت

َ
ذِي إِل

َّ
 ال
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 . مثال پرچم و برانگیخته شدن 113

 

ا  
ً
اع اثِ سِرَ

َ
د
ْ
ج
َ ْ
 الْ

َ
 مِن

َ
ون

ُ
رُج

ْ
خ
َ
وْمَ ی

َ
 ی

َ
مْ إِلی

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ک

َ
ون

ُ
وفِض

ُ
صُب  ی

ُ
   ﴾ ۴۳﴿معارج  ن

 وجه تشبیه: خروج از گورها زمان قیامت، به علائم ایستاده تشبیه شده است.  

 برآرند سرها ز خاک قبور           همان روز کایند بتِون ز گور

 نیابند معبود جز کردگار              شتابند سوى مجازات کار

 است. 1
ی

ها همراه با شاسیمکی   .                                                       . خروج از قیر

جْداثِ  .2
َ ْ
 مِنَ الْ

َ
رُجُون

ْ
 «                                            معاد، جسمان  است. »یَخ

 شعت در جمعیّت انبوه، نشانه وحشت و اضطراب کافران در   .3
ً
 قیامت است شِاعا

آیه محور درباره رجوع به سوی خدا بحث می کند و این سوره بیان می کند که این 

پس ارتباط سوره با  رجوع چه زمان  اتفاق خواهد افتاد و چگونه خواهد بود و... 

به عبارت دیگر این سوره در بخسیر از آیه محور تفصیل داده  محورش واضح است. 

به سوی خداوند است ولی با تفصیل جدیدی که  شده که همان موضوع رجوع

 شما از شماست، و نه  مخصوص این سوره است. 
ی

)بنابراین، نه حیات و زندگ

 مرگتان؛ آنچه دارید از خداست(. 
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 . مثال بینا و نابینا114

 

وا 
ُ
مِل
َ
وا وَ ع

ُ
 آمَن

َ
ذِین

َّ
بَصِتُِ وَ ال

ْ
مَى وَ ال

ْ
ع
َ ْ
وِی الْ

َ
سْت

َ
 وَ مَا ی

ا
لِیلً

َ
مُسِیءُ ق

ْ
 ال
َ
اتِ وَ لَّ

َ
الِح الصَّ

 
َ
رُون

َّ
ک
َ
ذ
َ
ت
َ
ا ت  ﴾ ۵۸﴿مومن مَّ

 یکی راه جسته یکی مانده دور               مساوى نباشند بینا و کور

 همه مؤمنان به پروردگار                که صالح بگشتند و پرهتِىگار

لتنباشند چون کافران در صفت        نباشند هم رتبت و  ى  متى

 از این آیه هانی که گوییم چند                 دریغا، قلیلی بگتِید پند

، بزرگ  - ّ مانند کور است(                تکیرّ
ترین مانع حقّ بیت  و حقّ پذیرى است. )متکیر

م است.  انسان نر    -
ّ
.            اعتنا به حقایق کور است.   ایمان و بینش، بر عمل مقد

ر است نه آمار و ارقام   آن چه محور   -
ّ
.                                   است، علم و تذک

ى قبل )اکیَ  در آیه . دانند و گروه بینا و پندپذیر، اندک هستند ى مردم نمى توده   -

ر میمردم نمى
ّ
پذیرند. پس دانست   مهم شوند( و پند میدانند( و حالا )افراد کمى متذک

ت و آگاهى داشت   نیست، هوشیار بودن مه م است. چشم داشت   اصل نیست بصیر

ت  . مهم است سیاسی عنصری  وچه اجتماعى  وآگاهى چه در حوزه فردی  وبصیر

 . به کمال رسیدن هر جامعه ای می باشد  وکلیدی برای توسعه 
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ب المثل های قرآنى   ضى

 کبوتر با کبوتر باز با باز.  115

 
ُ
ت   

َ
بِیث

َ
خ
ۡ
بِیثِیِىَ وَ ٱل

َ
خ
ۡ
 وَ  لِل

َۖ
تِ   

َ
بِیث

َ
خ
ۡ
 لِل
َ
ون

ُ
بِیث

َ
خ
ۡ
بِیِىَ وَ  ٱل یِّ

َّ
 لِلط

ُ
ت بَ   یِّ

َّ
  ٱلط

َ
بُون یِّ

َّ
ٱلط

 وَ 
ٞ
فِرَة

ۡ
غ م مَّ

ُ
ه
َ
 ل
َۖ َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
ا ی  مِمَّ

َ
ءُون َّ َ  مُت 

َ
ئِک

ٰٓ  
َ
وْل
ُ
 أ
 
تِ بَ   یِّ

َّ
رِیمٞ  لِلط

َ
 ک
ٞ
ق
ۡ
 ( ۲۶)نوررِز

 بدین وصف باید رسدبه مردى             هرآن زن که او هست بدکار و بد

 بود لایق همشى بدسرشت       هرآن مرد کو هست ناپاک و زشت 

 نکومرد را نیک زن همشست             نکو زن به مرد نکو درخورست

ه تن  همه پاک هستند از بد سخن                چنیِى پاک اشخاص پاکتِى

 نکو
ى
 زش از سوى او ببینند آمر                          وز ایزد بیابند رزق

 هر چه کتى به خود کتى گر همه خوب و بد کتى . 116

ها
َ
ل
َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
سَأ
َ
 أ
ْ
مْ وَ إِن

ُ
سِک

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ لِْ

ُ
ت
ْ
سَن

ْ
ح
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
سَن

ْ
ح
َ
 أ
ْ
 (7)اشاء إِن

 به خود کرده اید اى بتى اسرییل            اگر کار نیکو کنید و جمیل

اى عمل بر شما می رسد              اگر هم نمایید اعمال بد  سرى

رساند بلکه نتیجه آن به خود ما باز  نیکی و بدى ما، به خداوند سود یا زیان  نمى

 ها دم زد، سپس از بدىگردد. اوّل باید از نیکیمی
ی

ها. انسان در انتخاب و چگونکی

 عمل خویش، آزاد است. 
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 ت دری به رحمت گشاید در دیگری چو ایزد ببندد ز حکم. 117

 
ٓ
ا
َ
لِه
ۡ
وۡ مِث

َ
 أ
ٓ
ا
َ
ه
ۡ
ن ٖ مِّ

تِۡ
َ
تِ بِخ

ۡ
أ
َ
ا ن
َ
نسِه

ُ
وۡ ن
َ
ة  أ
َ
 ءَای

ۡ
 مِن

ۡ
نسَخ

َ
 ۱۰۶)بقره مَا ن

وک اندر کلام                 و گر نتِى احکام آن را تمام  بسازیم متى

 جهاناین کار آید ز رب   که                   آن  بیاریم مانند، یا به از 

 توانا بود بر همه چتِى و کار؟                   ندانى تو آیا که پروردگار

ایط خاصّ اجتماعى،  انسان همراه با نیازهاى فطرى و ثابت خویش، گاهى در شر

د. در این موارد در کنار قوانتر  و مقررات و اقتصادى، سیاسی و نظامی قرار می گیر

هاى متغیر داشته باشد که از طریق نسخ یا فرمان  احکام ثابت، باید دستورالعمل

تغییر احکام، دلیل بر شکست طرح قبلى  - پیامیر و جانشینان او به مردم ابلاغ شود 

ى حکیمانه است. همانند نیست، بلکه نشانه ى توجّه به مسائل جدید و تغییر

م 
ّ
دند، ولی لطف   -تغییر کتاب و معل

ّ
گرچه در ظاهر دستورها متغیر و انبیا متعد

جعل احکام و همچنتر  تغییر و تأخیر آنها، بدست   -خدا همواره یکسان است 

تر. اسلام هرگز مواره باید بهی  یا همانند جایگزین شود، نه پسته -خداست 

، قابل تغییر است بن قانون، علاوه بر   تغییر  –بست ندارد. بعصی  از قوانتر 

هاى گوناگون و پیدا شدن مصالح جدید، نیاز بقدرت دارد. مسلمانان پس از  زمینه

دند. پس از آن،  هجرت به مدینه، هفت ماه به سوی بیت المقدس نماز می خوان

 دستور تغییر قبله صادر شد و موظف شدند رو به سوی کعبه نماز بخوانند. 
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 تتِانداز بدون کمان. 118

 
َ
ون

ُ
عۡقِل

َ
 ت
َ
لً
َ
 ف
َ
 أ
 
بَ   

َ
کِت
ۡ
 ٱل
َ
ون

ُ
ل
ۡ
ت
َ
مۡ ت

ُ
نت
َ
مۡ وَ أ

ُ
سَک

ُ
نف
َ
 أ
َ
نسَوۡن

َ
ِّ وَ ت ت ِ

ۡ
اسَ بِٱل

َّ
 ٱلن

َ
مُرُون

ۡ
أ
َ
ت
َ
 )(أ

ا   ۴۴بقره       شمانی که دائم به خلق خدا  سفارش نمائید کار سرى

 که از یاد بردید خود را کنون              چه گشتست امروز اى قوم دون 

یا                       بخوانید اینک، کتاب خدا   کتان  که نازل شد از کت 

 تعقل نورزید خود هیچگاه                           و لیکن در آیات یکتا اله

مردم را به ایمان آوردن به  )صلى الله علیه و آله(،  یهود، قبل از بعثت رسولدانشمندان 

ت دعوت می ت را میآن حصر  دادند، امّا هنگام ظهور،  کردند و بشارت ظهور حصر 

خودشان ایمان نیاوردند و حت ّ بعصی  از آنان به بستگان خود که اسلام آورده 

 آوردند.  ولی خودشان اسلام نمىکردند که مسلمان بمانند، بودند، توصیه می

 دو شاخ گاو اگر خر داشتى یک شکم در آدمی نگذاشتى . 119

 ۥ
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ْ
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َ
ق
ۡ
ز ُ ٱلرِّ

َّ
 ٱللّ

َ
سَط

َ
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َ
وَ ل

صِتِٞ 
َ
ُۢ ب بِتُِ

َ
 ۦخ  (۲۷)شوریبِعِبَادِهِ

 زقش را برای بندگانش زیاد کنند، در زمتر  طغیان می کنند. اگر خداوند ر 

 نمایند روى زمیِى بس فساد               چو رزق فراوان دهد بر عباد

 بصتِ و خبتِ آن یگانه خداست       دهد روزى خلق را هرچه خواست
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 جواب ابلهان خاموسىر است.  120

 
ً
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ْ
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َ
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ً
یَوْمَ اِنسِیّا

ْ
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ِّ
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َ
ک
ُ
 ا
ْ
ن
َ
ل
َ
 ( 26)مریم  ف

با اشاره بگو: من براى خداى رحمان روزه گرفته ام و امروز با احدى سخن نمى 

 گویم. 

سید جریان چه بود            چو مریم به طفلش اشارت نمود  که از او بت 

 فسون توان گفتگو کرد، بنگر                 بگفتند با طفل در مهد چون 

 رگبار تهمتهاى مردم نر ایمان متوجّه مریم شد تا آنجا که تقاضاى مرگ از خدا کرد. 

 بدی را با خون  پاسخ دادن  . 121
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
ج
ۡ
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َ
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َ
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ى
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َ
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َ
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َّ
نِ ٱل مَ  

ۡ
ح  ٱلرَّ

ُ
وَ عِبَاد

ا  مى
 
 برخورد نرم                  ( ۶۳)فرقانسَلا

 کسانى که اندر تواضع زیند                       عباد خداوند رحمان کیند؟

 رهی از تواضع بگتِند پیش            خویشگذارند چون در زمیِى گام 

 به گفتار خوش می دهندش جواب            چو شخض بر ایشان براند عقاب
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 پاسخى نرم بباید داد . 122

 
ُ
سَن

ْ
ح
َ
ِ هِیَ أ

تى
َّ
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َ
ف
ْ
   اد

ُ
ة
َ
ئ
ِّ
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َ
 وَ لَّ

ُ
ة
َ
سَن

َ
ح
ْ
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َ
سْت

َ
 ت
َ
 34فصلت   وَ لَّ

 نخواهد همانند و یکسان شود        بدان در جهان هیچ گه نیک و بد

 تو با او نکوني کن اى خوش سرشت           اگر خلق با تو بدى کرد و زشت

م ترا دشمن است 
َ
 بیازد به سوى تو از مهر دست       که تا آنکه هر د

 به گفتار خوش می دهندش جواب    /   شخض بر ایشان براند عقاب

 سناني      نکند هیچ نیک هرگز بد       بد و نیک وقت داد و ستدبا 

 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. 123

 مَا سَعَی 
َّ
نسَانِ إِلَّ ِ

ْ
سَ لِلْ

ْ
ی
َّ
ن ل
َ
رَى( ۳۹)نجم   و َأ

ُ
 ی
َ
 ۥسَوۡف

ُ
 سَعۡیَه

َّ
ن
َ
 40 وَ أ

 و معاش                نبیند بجز حاصل آن تلاش
ى

 که کردست در زندگ

 به برزخ ببیند فراروى پیش          همانا که پاداش اعمال خویش

اى نیست مگر آنچه تلاش کرده باشد، در صورن  که در آیات و براى انسان بهره

 شود. خوانیم که انسان گاهى از طریق شفاعت، به بهشت وارد میروایات دیگر می
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 دیوار در تجلی است یا اولی الابصاریار ن  پرده از در و . 124

 وَ 
ُ
ق ِ

ۡ مَشر
ۡ
ِ ٱل

َّ
لِیمٞ  وَ لِلّ

َ
سِعٌ ع َ وَ 

َّ
 ٱللّ

َّ
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ِ
َّ
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ُ
ه
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َ
ث
َ
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ْ
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ُّ
وَل
ُ
مَا ت

َ
ن
ۡ
ی
َ
أ
َ
 ف
 ُ
رِب

ۡ
مَغ
ۡ
 (۱۱۵)بقرهٱل

ق و غرب زان خداست یاست             بلی مشر  همه ملک هستى از آن کت 

 به سوى خدا روى آورده اید       ایدبه هر سوى اگر روى خود برده 

 بداند همه چتِى فاش و نهان              محیط است ایزد به کلّ جهان 

تواند وجه الله باشد و او به وجه خدا رو انسان به هر سو رو کند همان سمت می

 کرده است. 

 سحرختِى باش تا کامروا باسىر . 125

 بِهِ 
ْ
د
َّ
ج
َ
ه
َ
ت
َ
یْلِ ف

َّ
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َ
 وَ مِن

ً
مُودا

ْ
ح  مَّ

ً
اما
َ
 مَق

َ
ک
ُّ
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َ
ک
َ
بْعَث

َ
ن ی

َ
سَی أ

َ
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َ
ک
َّ
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ا
ة
َ
افِل
َ
 ۷۹اشاء ن

 به دل گرم تسبیح دادار باش             زمانى ز شب را تو بیدار باش

 نماز شبت را همى خوان مدام       که بر توست واجب تهجد تمام

 جاىچو آورده اى ذکر او را به         که محمود سازد مقامت خداى

ى، مستلزم تکالیف سنگتر    -ترى است نماز شب بر پیامیر واجب بود. مقام رهیر

ین زمان براى عبادت است  ى مقامات پسندیده معنوى، در سایه -دل شب بهی 

 شود . عبادت و عبودیّت پیدا می
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 )سعدی( کلوخ انداز را پاداش سنگ است. .  126

 
ٌ
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َ
ئ
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َ
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َ
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ف
َ
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ۡ
مَن

َ
 (40شوری،) ف

د انتقام             اگر کس نماید بدى در مقام  همان قدر بر او سرى

 به صلح اندر آید به راه نکو            ولی گر کسی عفو سازد عدو

یاچه نیکوست                     بود اجر او با یگانه خدا  پاداش آن کت 

 لطف و احسان و ثواب معتت   چیست احسان، را مکافات ای پش؟. 127

 
ُ
سَان

ْ
ح ِ
ْ
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َّ
سَانِ إِلَّ

ْ
ح ِ
ْ
اء الْ

َ
ز
َ
لْ ج

َ
 (۶۰)رحمن ه

 یکی کار دیگر بجز کار نیک                    مگر هست پاداش کردار نیک

اوار است؟()آیا در برابر این همه احسان خدا به انسان، جز   نیکوکارى بنده ش 

 فقط به ارزشها بیاندیشیم نه افراد، جنسیّت، نژاد، سنّ، منطقه و قبیله. 

پاداش احسان به هر نوع، به هر مقدار، در هر زمان و مکان و نسبت به هر  -

 شخصی باید احسان باشد. 

پاداش نیک خدا   هاست. هاى قیامت، اجراى عدل و جزاى احسانیکی از فلسفه -

 هاى ما، نعمت است. به نیکی
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 .رسد کوه به کوه نمى رسد، آدم به آدم می .  128

مْ 
ُ
ه
َ
عَرَف

َ
یْهِ ف

َ
ل
َ
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ُ
ل
َ
خ
َ
د
َ
وسُفَ ف

ُ
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ُ
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ْ
 یوسف وَ جاءَ إِخ

َ
کِرُون

ْ
 مُن
ُ
ه
َ
مْ ل

ُ
 58وَ ه

 که او را فکندند در چاه دشت         چهل سال از آن سال بر می گذشت

 که ایشان برادر کسان ویند                بدانست یوسف که آنها کِیَند 

 بود یوسف این مرد صاحب شکوه                   ولی بازنشناختند آن گروه 

( برادران یوسف )به  )شزمتر  کنعان را قحظ فرا گرفت( و )در نى مواد غذاني

ا شناخت، ولی آنها او را مصر( آمدند و بر او وارد شدند، آنگاه )یوسف( آنان ر 

 نشناختند. 

 ما را به ختِ و شما را به سلامت . 128

 
َ
نِک

ْ
ی
َ
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یْتى
َ
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ُ
  قالَ هذا فِراق

ً
ا ْ یْهِ صَیر

َ
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َ
وِیلِ ما ل

ْ
أ
َ
 بِت
َ
ک
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
 78کهف   سَأ

 که دیگر رفاقت به پایان رسید         پس آنگاه پاسخ بدین سان شنید

د                     بگویم ترا سّر اعمال خود 
ُ
 که صابر نبودى بر آنچه که ب

ها دیدم، جوني اشائیل بهانهها شنیدم و از بت  موسی : با آنکه از فرعونیان تهمت 

«. ولی دشوارترین زمان، آن لحظه 
َ
ِ وَ بَیْنِک

 بَیْت 
ُ
 اى بود که خصر  گفت: »هذا فِراق
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سِ هرگریه آخر خنده ای است  . 129
َ
 از پ

شْا
ُ
عُشِْ ی

ْ
 مَعَ ال

َّ
إن
َ
 ؛ ف

ّ
  إن

ً
شا

ُ
اح   مَعَ العُشِ ی  ( 5.6)انشر

 پس از محنت و رنج آرامسیر است       همانا پس از سختى آسایسیر است

 
َ
ُ بَعْد

َّ
، آسان  است. سَیَجْعَلُ اللَّ ت و برنامه الهی آن است که بدنبال هر سخت 

ّ
سن

 سخت  عُشْن 
ً
 شوند. پذیرند و به آسان  تبدیل میها و مشکلات زوالیُشْا

 بر اثر صت  نوبت ظفر آید.    /    صت  و ظفر هر دو دوستان قدیمند

 و ارتباط بتر  تحمل سخت  ها و رسیدن به آسان  وجود دارد؛
ی

 یک نوع پیوستکی

ى که دو تا شد، آش یا شور می. 130  نمکشود یا ن  آشت 

وۡ  
َ
 ل

َ
ون

ُ
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َ
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َ
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 فِیهِمَا

َ
ان
َ
 22انبیاء ک

 خلل راه می یافت در هرچه بود           اگر جز خدا داشت رن  وجود

 بود پاک از این کلام و صفات                  همانا که پروردگار حیات

خدای یکتا، خدا یا خدایان دیگری نیر  وجود داشت، باید هر یک از آنها  اگر غیر از 

 در اداره امور جهان مستقل بوده و به خدای دیگر نیاز نداشته باشد. 

، روشن است که اراده و تدبیر دو شخص هیچ گاه در همه امور یکی  از طرق 

 نخواهد داشت. نخواهد بود؛ زیرا در این صورت نیازی به اراده دیگری وجود 
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 هر آن کس که دندان دهد، نان دهد. 131
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 60عنکبوت      اللّ

 بدست آورند             بسی جانورها که عاجزترند
ى
 که خواهند رزق

 نتِى زو برقرارغذاى شما               ولی رزقشان را دهد کردگار

دهد، رزق شما را هم خواهد هاى ناتوان رزق و روزى میخداني که به انبوه جنبنده

 داد. 

 .دیو چو بتِون رود فرشته درآید. 132

بَاطِلُ 
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َ
ق
َ
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 وَ ز
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ْ
 ال
َّ
 81اشاء    إِن

 باطل از او گشته نابود و پست که          بگو خود رسولی ز حق آمدست

وَد راه ناراستى 
ُ
اوار محوست ن  کاستى                   چو باطل ب  سرى

)عجل الله تعالی   قیام مهدی. چو فرشته درآید دیو بتِون رود پس بهی  است بگوییم : 

یف(  وزی نهاني حق بر فرجه الشر ین مصداق های آن است که نتیجه اش پیر از روشنی 

شاش جهان می باشد. این قانون کلى الهی و مانوس تخلف ناپذیر  باطل در 

 دارد، و قیام پیامیر 
 علیه و آله آفرینش در هر عصر و زمان  مصداق 

ّ
 اللّ

ّ
وزیش بر   صلی و پیر

ت  ک بت پرست  و هم چنتر  قیام حصر  بر ستمگران و ارواحنا فداه لشکر شر

 قانون عمومی است. جباران جهان از چهره های روشن و تابناک این 
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 چندان بخور کز دهانت بر آید نه چندان که از ضعف جانت در آید. 133
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ُ
 ( 29)اشاءک

 که مانند از بخششت برکنار            دست خود بسته دارنه هرگز چنان 

ده بال                      که بسیار بخسیر به مردم ز مال  نه بسیار می باش گستى

 به حشت نشیتى سرانجام، زار                        اگر خودنماني یکی زین دو کار

 ید کردکز تن ماست آنچه بر تن ماست. گله از هیچ کس نبا.  134
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  ( هر 30) شوریوَ ی

 رابطه است. مشکلات انسان، تنها 
ی

ین زندگ میان رفتار انسان و حوادث تلخ و شیر

 عکس العمل بخسیر از خلاف های اوست، نه تمام آن. 

 ز دست عملهاى زشت شماست           بلاستاگر بر شما محنتى و 

 خدا عفو می سازد و بگذرد               اگرچه که بسیار اعمال بد

. مصیبت ها  ن ثِیر
َ
 عَن ک

ْ
وا
ُ
زیرا خداوند از بسیاری خطاهای انسان در می گذرد. وَ یَعْف

 جنبه هشداری دارد و اگر انتقامی بود عفو در کار نبود. 
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 .شیطان استعجله کار  . 135
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خیر بودند، ( و موسی وارد شهر شد، در حالی که مردم )از ورودش( نر 15)قصص 

انش کردند، این یکی از طرفدار پس در آنجا به دو مرد برخورد که با یکدیگر نزاع می 

موسی )از  .و آن )دیگرى( از دشمنانش بود. پس موسی مشت  به او زد و او را کشت

گفت: این از کار شیطان بود، همانا او دشمن گمراه این پیشامد تکان  خورد و(  

ت موسی قبل از نبوّتش(ى آشکارى است. کننده  )حصر 

 نکردى خت  از این کار کس را             چو موسى به شهرى فتادش گذر 

 گریبان دریده براى قتال               دو تن را بدید او که گرم جدال

 دگر یک ز فرعونیان زین قبیل                  یکی شیعه بود از بتى اسرئیل

 ز موسى تقاضاى یارى بکرد                  علیه عدو ناگهان شیعه مرد

 به رویش نواخت یکی سخت مشتى         غضبناک موسى به سویش بتاخت

بت مشت او  همى مرگ آمد ورا روبرو                  قضا را بدان ضى

 همانا فریت  به جانم نشست                 بفرمود موسى ز شیطان پست

 با نقان  ز دوست                  که او با بشر آشکارا عدوست 
 کند دشمتى
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 از تو حرکت از خدا برکت. 136
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( کسی که در راه خدا هجرت کند، 100)نساء  ب

ده  یابد. ای در زمتر  میجاهای امن فراوان و گسی 

 به امید بخشایش کردگار             از دیار هرآن کس که هجرت کند 

 که با خاطر خوش بگردد قرین                         بیابد بسی جایگه در زمیِى 

 ره هجرت از شهر بگرفت پیش          هرآن کس که در راه یزدان خویش 

 رنگ رخسار خت  می دهد از سّر ضمتِ )سعدی( . 137

 
ُ
مْ یعرَف

ُ
 بِسیماه

َ
رِمُون

ْ
مُج

ْ
دامِ  ال

ْ
ق
َ ْ
واصِى وَ الْ

َّ
 بِالن

ُ
ذ
َ
خ
ْ
یُؤ
َ
 41رحمنف

 مشخص بگردند روز شمار              ز سیمایشان مردم زشتکار

 به دوزخ نمایند مأوایشان              بگتِند از موى و از پایشان 

یُعْرَفُ    شوند،شود، پس چگونه مجرمان شناخته میاگر از گناه سؤال نمى

مْ البته همان
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مُجْرِمُون

ْ
گونه که تبهکاران از سیمایشان شناخته شوند، ال
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 .دهدرسید، گوید گوشت بو میگربه دستش به گوشت نمى .  138
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( این منکران انکار 39)یونس   ک

ی را می  کنند که علمشان به او احاطه نیافته. چیر 

ى بجز ظاهرش دیده اند        که خود باطنش را نفهمیده اند  نه چتِى

 نمودند تکذیب رب بشر              پس آن مردمانى کزین پیشتى 

 از اینجا رانده و از آنجا مانده. 139
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 به ظاهر پرستند رب جهان              گروهی ز مردم به گفت و زبان 

 شده معتقد بر خدا، دل خوشند            از این روى چون بار نعمت کشند 

 به کلی بتابند روى از خدا                      ولی چون ببینند رنج و بلا 

 چه در دار دنیا چه در آخرت                    جهت  هر  زیانکار هستند از 

 زیانش بود بر همه آشکار                    نفاق و دوروني در انجام کار 
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 باردبه دعای گربه سیاه، باران نمى. 140
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 به سوى حقیقت صلا می زنند             خدا و رسولش چو دعوت کنند

 دروغیِى بود دعوتش بر خطا            ه خوانند غتِ از خداهرآن کس ک

 برآرند از مردمان حاجتى                        ندارند نه قدرت و حجتى 

 فروبرد دستش به چاهی از آب             همانند آن کس که با شور و تاب

 ناتوانز نوشیدن آید ولی                  مگر جرعه اى نوشد از آب آن 

 فقط بر ضلالت صدا می زنند                       اگر کافران دعونى می کنند 

 خودفراموسىر خدافراموسىر .  141
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 که بردند یزدان خود را ز یاد          نباشید چون مردمی بدنهاد

 بکردند خود را فراموش باز        کرد کارى که آن اهل آزخدا  
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 کسی رو تو قت  کسی نمى خوابانند.  142
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د  و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نگیر

 نخواهد بگتِد به دوش و به بر        بلی هیچ کس بار شخص دگر 

 بود سخت سنگیِى به روز جزا              گناه و خطاکسی را که بار  

 همه چتِى به نفع خود است . 143
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 به جاى آر، شکر و سپاس خدا              به لقمان نمودیم حکمت عطا

 کند شکر، نفعش بر اوستهرآن کس      که هرکس کند کفر با خود عدوست

رِ خونه هرکسی می خوابه. 144
َ
ی که د  مرگ شتى
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 185آل عمران ک

 اجر گتِید هم به روز شمار        همه کس مرگ را چشد ناچار 

 شد درون بهشت و گشت رها             هرکه شد دور از آتش عقبا
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 همه از خداست. 145
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ایم و به سوی او رجوع ما به فرمان خدا آمده   156. بقره إِن

 خواهیم کرد. 

 به او بازگردیم فرجام کار               بگویید مائیم از کردگار

 

 کم آورده مُرده هاش رو میشمره .  146
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ه  ها رفتید. فزون طلتر )و تفاخر( شما را شگرم کرد. تا آنجا که به زیارت مقیر

 نه پندى گرفتید از اهل گور      برفتید بر سوى اهل قبور

 

 اگر خدا بخواد. 147

 کهف سوره  الا ما شا الله 

 که مردم بدانند از علم او                 نکو جز آنچه بخواهد خداى 

 هرآن چتِى کاندر جهان پابجاست              نگفتى چرا، طبق میل خداست
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 بدی را با بدی جواب نمى دن . 148
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 34فصلت وَ لَّ

 نخواهد همانند و یکسان شود          بد بدان در جهان هیچ گه نیک و 

 تو با او نکوني کن اى خوش سرشت              اگر خلق با تو بدى کرد و زشت

 این نتِى بگذرد . 149
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 گردانیم میمیان خلایق 

 بگرداند این چرخۀ روزگار        که بر گونه گون حالها کردگار

ین باشند. 150  مسخره چرا ؟ شاید بهتى

مۡ 
ُ
ه
ۡ
ن ا مِّ ى تِۡ

َ
 خ
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ک
َ
ن ی

َ
سَی ٰٓ أ

َ
وۡم  ع

َ
ن ق  مِّ

ٞ
وۡم
َ
رۡ ق

َ
سۡخ

َ
 ی
َ
 11حجرات لَّ

اید ای اهل ایمان، مؤمنان هرگز نباید قومی قوم دیگر را مسخره و استهزا کنند، ش

 کنند از خود آنان بهی  باشند. آن قوم که مسخره می

 نبایست قومی به قومی کنند           پس اى مؤمنان هیچ گه ریشخند

 تمسخر نمائیدشان بر هوا                که شاید همانها که هردم شما
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 ایراد از نقاش چرا؟. 151
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 به نقش و نگارش بکردى پدید               خدا این جهان را چنیِى آفرید 

 خوبیها و بدیها. 152
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 به اعمال نیک و صلاح و درست                که پوشانده گردد عملهاى سست

 دجله انداز تو نیکی می کن و در . 153
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 160انعام مَن

 همى ده برابر شود اجر او              هرآن کس که بنمود کار نکو

 بیند جزابه قدر همان کار               کسی کاو کند زشت کارى روا

 منابع : 
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